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 كتاب النكاح
 كتاب نكاح )ازدواج( 

 :وأقسامه ثلاثة

 سه نوع است:که مشتمل بر 

 في النكاح الدائم القسم الأول
 اول: ازدواج دائم نوع 

 :والنظر فيه يستدعي فصولا 

 که بررسی آن نيازمند به چند فصل است:

 ولواحقهما ،في آداب العقد، والخلوة: الفصل الأول

 فصل اول: آداب عقد و خلوت كردن، و متعلقات آنها 

مستتح   ومن لم تتق  نفسته  من الراال والسستاء أما آداب العقد: فالنكاح مستتح  لمن تاق  
ا ا ا ﴿؛ لقولته تعتالى: اا أيضتتتت  بتا قا عِواتاا وا اكِمك اتتتتِ لكنتا عا اا نكثاى وا

ِ
أ رُ وا اٍكا نك  اكِمك ما نتا لاقك ا النتُاإِ إانتاُ خا يههتا

ا
ا أ يتا

يٌ  با
يمٌ خا لا اكِمك إانُ الُلَّا عا تكقا

ا
دا الُلَّا أ نك كِمك عا ما را كك

ا
فِوا إانُ أ ارا عا    أي لتناكحوا 3الحجرات:  ﴾لاتا

تواند خودش را از گناه حفظ کند مستحب است؛ ازدواج کردن برای مرد یا زنی که می اول: آداب عقد:
 تواند خودش را حفظ کند نيز مستحب است؛ به دليل این سخن حق تعالی:همچنين برای کسی که نمی
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ادیم تا هایی قرار دها و قبيلهم و شما را جماعت)ای مردم، ما شما را از یک نر و ماده )مرد و زن( بيافریدی
 .(1)﴾ترین شما نزد خدا پرهيزگارترین شما است. خداوند دانای کاردان استیكدیگر را بشناسيد. هر آینه گرامی

  ( تناكحوا تناسلوا): )ع(لقوله و

 و این سخن معصوم)ع(: )ازدواج کنيد تا نسل داشته باشيد(.

  ( كم العزابارار موتا: ))ع(ولقوله 

 : )بدترین مُردگان شما مجردها هستند(.)ص( و این سخن رسول خدا

ما استتفاد امر  فا دة اعد الإستلام  أفضت  من ةواة مستلمة  تستر  إٍا نظر إليها  ): )ع(ولقوله  
  (وتطيعه إٍا أمرها  وتحفظه إٍا غاب عنها  في نفسها وماله

این نيست که همسری ای بالتر از سلام هيچ بهرهو این سخن معصوم)ع(: )برای یک مرد بعد از ا
مسلمان داشته باشد؛ همسری که از دیدنش شاد شود، هنگامی که فرمانش دهد، اطاعتش کند و در نبود 

 شوهرش، خودش و مال شوهرش را حفظ کند(.

وكونها    : كرم الأصتت أن يتخي من السستتاء من تجمع صتتفات أراعاا :  ويستتتح  لمن أراد العقد
 على الجمال ول على الثروة فراما حرمهما   عفيفة  ول يقتصر  ولوداا   اكراا 

خواهد ازدواج کند، مستحب است زنی را اختيار کند که این چهار صفت در مستحبّات عقد: مردی که می
بسا او باشد: اصالت، بكارت، زاد و فرزندآوری و پاکدامن بودن؛ و تنها به زیبایی و ثروت اکتفا نكند، که چه 

 و باز بماند.ـ از هر ددر این صورت ـ

أريد أن أتزوج  فقدر لي من السستاء  أعفهن  إنياللهم  : )وصتلاة ركعت  والدعاء اعدهما امثثورة
أو غي ٍلك من الدعاء  (     وأعظمهن اركة  وأحفظهن لي في نفستها ومالي  وأوستعهن رةقاا فرااا 

  قاعه ليلاا إيو    والخطبة أمام العقد)إٍا أاهد( والإعلان

 
 .13حجرات:   -1
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 ـ و یا هر دعای دیگری:که سخن معصوم استو رکعت نماز، و بعد از آن خواندن این دعا ـبه جا آوردن د

هتا ومتالي   هِنُ لاي فيا نافستتتتا ظا فُهِنُ فاراتاا  وأحفا ن السِّستتتتتاءا أعا ر لاي ما دِّ قتا وُجا  فا زا ن أتا
ا
ريتدِ أ

ِ
اللّهمُ إنِّي أ

هِنُ رةقاا  و أعظما  عا ة وأوسا  هِنُ ااركا

ترین آنها از ترین آنها و کسی که نگهدارندهها پاکدامنخواهم ازدواج کنم، پس از بين زنمیخدایا من 
 ترین همسر را برایم مقدّر فرما.ترین روزی و با برکتخودش و مال من برای من باشد، و با وسعت

ر غير این قد شاهد گرفته باشند )دازدواج، مستحب است؛ البته اگر برای ع (1)و اعلان عمومی کردن
 صورت این امر واجب می شود(. و خطبه خواندن قبل از عقد در شب، عقد کردن

 وهي قسمان:  الثاني: في آداب الخلوة االمرأة

 دوم: در آداب خلوت کردن با همسر ، که  شامل دو قسمت است:

وإٍا أمر المرأة االنتقال إليه     يستتح  لمن أراد الدخول أن يصتلي ركعت  ويدعو اعدهما  الأول:
ن يضتتتع يد  على ناصتتتذتها إٍا أو   وأن يكونا على طهر   ركعت  وتدعو أمرها أن تصتتتلي أيضتتتاا 

اللهم على كتتااتك تزواتهتا  وفي أمتانتتك أختوتهتا  واكلمتاتتك استتتتتحللت  )دخلت  عليته  ويقول: 
وأن  ( اتترش اتتيطان  هل  ول تجعستتوياا  فااعله مستتلماا  فراها  فإن قضتتذ  لي في رحمها اتتذ اا 

   سوياا  ٍكراا  ويسثل الله تعالى أن يرةقه ولداا   وأن يسمي عند الجماع  يكون الدخول ليلاا 

خواهد نزدیكی کند، دو رکعت نماز بخواند و بعد از آن دعا کند، قسمت اول: مستحب است کسی که می
ت نماز بخواند و دعا کند. مستحب عکو هنگامی که به همسرش گفت که نزدش بياید، به او نيز امر کند دو ر 

است هر دو با طهارت باشند، و هنگامی که زن نزد او آمد دستش را روی پيشانی او قرار دهد و این دعا را 
ضَيتَ لي في 

َ
خَذتُها، وبِكلِماتِك استَحلَلتُ فَرجَها، فَإن ق

َ
جتُها، وفِي أمانَتِكَ أ بخواند: )اللهمَّ عَلی کِتابِكَ تَزوَّ

شيئاً فَاجعَله مُسلِماً سَویّاً، ول تَجعلهُ شِركَ شَيطان( )خدایا! براساس کتاب تو با او ازدواج کردم و او را  اهرَحِمِ 
به عنوان امانت از تو گرفتم، و با کلمات تو فرج او را بر خود حلال کردم و اگر برای من در رحم او فرزندی 

 ن را در او شریک نكن(.اطمقدّر فرمودی او را مسلمانی درست قرار بده و شي

 
 رسانی از طرق دیگر به اطلاع مؤمنین برساند که او با چه کسی ازدواج کرده است. )مترجم(اطلاعمانند اینکه با ولیمه دادن، یا  -1
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مستحب است نزدیكی در شب انجام شود، با نام خدا شروع کند، و از خداوند متعال بخواهد که فرزندی 
 پسر و سالم روزیشان گرداند.

لهتا المممنون  ول تجت  الإاتااتة ات   ىدعوأن يتِ   أو يوم  ويستتتتتحت : الوليمتة عنتد الزفتا  يومتاا 
ول      وأك  ما يسثر في الأعراإ اا زندااا   و كان صا ماا لووإٍا حضر فالأك  مستح     تستح 

 أو اشاهد الحال  نطقاا  ؛يجوة أخو  إل اإٍن أراااه

همچنين مستحب است: دادن وليمه هنگام زفاف به مدت یک یا دو روز، و اینكه مؤمنان به آن دعوت 
مجلس حاضر شد  ـ و اگر درمستحب استبلكه شوند، و بر مؤمنان واجب نيست این دعوت را بپذیرند ـ

 مستحب است از غذا بخورد حتی اگر روزۀ مستحبی داشته باشد.
شود جایز است، ولی برداشتن آن جایز نيست مگر با اجازۀ خوردن آنچه روی سر عروس و داماد ریخته می
 گردد.ای آشكار میصاحبش؛ که این رضایت یا با گفتۀ او، و یا با قرینه

ليلة خستتتو  القمر  ويوم كستتتو  الشتتتم   وعند   ات ثمانية:اع في أوقيكر  الجم  الثاني: 
الزوال  وعنتد غروب الشتتتتم  حب يتوهت  الشتتتتفق  وفي المحتاق  واعتد طلوع الفجر إلى طلوع 

وفي الستتتفر إٍا لم    وفي أول ليلة من ك  اتتتهر إل في اتتتهر رمضتتتان  وفي ليلة النصتتت    الشتتتم 
قب    الحتلاموعقذ      الزلزلةولستتوداء والصتتفراء   وعند هبوب الريح ا  يكن معه ماء يغتستت  اه

وأن   ول اثإ أن يجامع مرات من غي غستتت  يتخللها  ويكون غستتتله أخياا   الغستتت  أو الو تتتوء
والجمتاع مستتتتتقبت    يجتامع وعنتد  من ينظر إليته  والنظر إلى فرج المرأة في حتال الجمتاع وغي 

 ٍكر الله  م عند الجماع اغي والكلا  القبلة أو مستدارها

 قسمت دوم مكروهات:
 در هشت زمان نزدیكی کراهت دارد:

 شب ماه گرفتگی، و روز خورشيد گرفتگی. -۱
 هنگام ظهر، و هنگام غروب خورشيد تا زمانی که سرخی مشرق از بين برود. -۲
 شود(.نمیهنگام مُحاق )دو یا سه شب آخر ماه قمری که ماه دیده  -۳
 ( تا طلوع خورشيد.بين طلوع فجر )اذان صبح -۴
 های قمری غير از ماه رمضان، و شب نيمۀ ماه.در شب اول ماه -۵
 در سفر، اگر برای غسل کردن آب نداشته باشد. -۶
 هنگام وزش باد سياه و زرد، و هنگام زلزله. -۷



 
 13                                                                                     ( ثالث شرایع الاسلام)الجزء ال

 

 .بعد از محتلم شدن و پيش از اینكه غسل کند یا وضو بگيرد -۸
نماید، بلكه تنها در انتها یک ی کند بدون اینكه در بين آنها غسل و اشكالی ندارد که چندین بار نزدیك

 کند. غسل می
 باشند:و همچنين موارد زیر مكروه می

 کند.نزدیكی کردن در مكانی که شخصی وجود داشته باشد که به او نگاه می •
 سایر مواقع.نگاه کردن به فرج زن در زمان نزدیكی و در  •
 قبله نزدیكی کردن.رو به قبله یا پشت به  •
 صحبت کردن هنگام نزدیكی به غير از ذکر خداوند. •

 وهي:   الثالث: في لواحقهما

 های عقد و خلوت کردنسوم: پيوست

الأول: يجوة أن ينظر إلى واه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستتتتثٍنها  ويختل الجواة اواهها 
 ومااية وأن ينظرها قا مة   وله أن يكرر النظر إليها  وكفيها

ـ و حتی اگر زن اجازه ندهدپيوست اول: نگاه کردن به صورت زنی که قصد ازدواج با او را دارد جایز است ـ
تواند نگاه کردن را در حالت باشد، و میها و پاها تا مچ میاین جواز تنها برای نگاه کردن به صورت، دست

 ( تكرار کند.در حالی که ایستاده و یا در حال راه رفتن استمختلف )

نستتاء وكوا يجوة أن ينظر إلى أمة يريد اتتراءها وإلى اتتعرها ومحاستتنها  ويجوة النظر إلى  
واتعورهن  لكن ل يجوة ٍلك لتلوٍ ول لريبة  ويجوة أن ينظر الرا  إلى مثله ما   كتابال أه 

 وكوا المرأة     ما لم يكن النظر لريبة أو تلوٍأو قبيحاا     حستناا كان أو اتاااا  خلا عورته  اتيخاا 
   وكوا المرأة وظاهراا  وللرا  أن ينظر إلى اسد ةواته ااطناا 

واهد بخرد نگاه کند. نگاه کردن به زنان اهل خای کنيزی که میههمچنين جایز است به موها و نيكی
در نگاه کردن به قصد لذت بردن یا با ترس از قرار گرفتن  کتاب و موهایشان جایز است، ولی جایز نيست این  

 معرض گناه باشد.
ـ به شرطی جوان باشد یا پير، زیبا باشد یا زشتهمچنين نگاه کردن مرد به مرد به جز عورت او جایز است ـ

 است.که همراه لذت یا ترس از قرار گرفتن در گناه نباشد. نگاه کردن زن به زن نيز به همين صورت 
 ی ظاهری و چه اعضای پوشيده( نگاه کنند.توانند به تمام اعضای یكدیگر )چه اعضازن و شوهر می
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إل لضتتترورة  ويجوة أن ينظر إلى واهها وكفيها  إلى الأانبية أصتتتلاا اقصتتتد  ول ينظر الرا   
  ويجوة عنتد الضتتتترورة   على كراهيتة فيته مرة  ول يجوة معتاودة النظر  وكتوا الحكم في المرأة

كالطبذ  ا يضتطر إلى الإطلاع عليه   ويقتصتر الناظر منها على م    كما إٍا أراد الشتهادة عليها
أمتا النظر التفتاقي غي المقصتتتتود نتيجتة توااتد راتال ونستتتتتاء في  إٍا احتتاات  المرأة إليته للعلاج 

 مكان ما فلا إاكال فيه 

ند، مگر در حالت ضرورت، و نگاه کردن مرد نباید به هيچ وجه و با هيچ قصدی به بدن زن نامحرم نگاه ک
حرام است. حكم نگاه کردن   ا تا مچ در مرتبۀ اول جایز ولی مكروه و دوباره نگاه کردنبه صورت و دست و پاه

 زن به مرد نامحرم نيز به همين صورت است.
در این که خواهد بر آن زن شهادت دهد، ـنگاه کردن با وجود ضرورت جایز است، مانند هنگامی که می

، مانند پزشكی کندد از آن اطلاع حاصل کند کوتاه میخواهصورت نگاه کردن به او را فقط برای هرآنچه می
که نتيجۀ برخورد مردان و نی نياز دارد تا او مداوایش نماید؛ اما نگاه اتفاقی بدون اراده و قصد و غرض ـکه ز 

 ـ اشكالی ندارد.زنان در یک مكانِ نوعی است

فتنتة فيجت  ااتنتااته  قتال ا  الرات  والمرأة اتا ز إل إن كتان فيته ريبتة وخو  من ال والكلام
قِ ﴿تعالى:  اتا   وا نا ما نا   لِّلكمِمك ضتك ضتِ نك   ياغك نُ  ما ها ارا اكصتا

ا
نا   أ ظك فا ياحك هِنُ   وا لا   فِرِواا ينا   وا دا هِنُ   يِبك يساتا ا إالُ   ةا را  ما ها  ظا

ا ها نك اكنا   ما را
لكياضتتتك نُ   وا ها لاى  ااخِمِرا نُ   عا لا   اِيِوااها ينا   وا دا هِنُ   يِبك يساتا ها لابِعِ   إالُ   ةا تا

وك   نُ ولا
ا
نُ  أ وك  آااا اها

ا
نُ  آاااء أ ها تا

وك   اعِِولا
ا
 أ

نُ  ا اها اكنتا
ا
وك  أ

ا
اء أ اكنتا

ا
نُ  أ ها تا

وك  اعِِولا
ا
نُ  أ اناها وا وك  إاخك

ا
نُ  اانا  أ اناها وا وك  إاخك

ا
نُ  اانا  أ ها اتا وا خا

ا
وك  أ

ا
نُ  أ ا اها وك  ناستتتتتا

ا
ا أ لاكتا ك  متا  ما

انهِِنُ  يكما
ا
وا   أ

ا
ا   التُاااعا ا  أ

يك وك   غا
ِ
ااةا  لايأ رك ا

نا   الإك الا  ما اا وا   الرِّ
ا
 ا  أ

فك ينا   الطِّ وا
رِوا لامك   الُ ها لاى  ياظك اتا  عا را وك اء عا لا   السِّستتتتا  وا

اكنا  را
نُ  ياضتتتتك ها اِلا رك

ا
ث لاما  اتتا ا لايِعك فا ا  متتا ن يِخك نُ  ما ها يساتا تِواوِا ةا يعتتاا  الُلَّا  إالاى وا ما ا اا يههتتا

ا
نِونا  أ ما مِك لكُِمك  المك  لاعا

لاحِونا    31النور:  ﴾تِفك

صحبت کردن مرد و زن جایز است، مگر اینكه به قصد لذت و یا ترس از افتادن در گناه باشد، که در این 
فرماید: )و به زنان مؤمن بگو که چشمان خویش را ببندند و صورت اجتناب از آن واجب است. حق تعالی می

های خود را كار نكنند و مقنعهویدا است آشهای خود را جز آن مقدار که هشرمگاه خود را نگه دارند و زینت 
های خود را آشكار نكنند، مگر برای شوهران خود یا پدران خود یا پدر شوهرهای تا گریبان فروگذارند و زینت

خود یا پسران خود یا پسران شوهر خود یا برادران خود یا پسران برادر خود، یا پسران خواهر خود یا زنان 
دان خدمتگزار خود که رغبت به زن ندارند، یا کودکانی که از شرمگاه خود، یا مر  همكيش خود، یا بندگان
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اند دانسته شود. ای مؤمنان، همگان خبرند و نيز چنان پای بر زمين نزنند تا آن زینتی که پنهان کردهزنان بی
 .(1)(به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار گردید

الواته والكفتان والقتدمتان  ومتا يجوة أن تظهر  المرأة لأاتانت  هو متا يجوة أن تظهر  المرأة أمتام ا
أمام المحارم هي القلادة وما فوقها  وما تحتاج كشتتفه في الو تتوء من اليدين  ومنتصتت  الستتاق 

 وما دونه  وللزوج اسدها كله 

در  آنچه یک زن جایز است در برابر مردان نامحرم آشكار کند، صورت، و دست و پاها تا مچ است. زن
ها تا کمی بالتر از آرنج تواند موارد زیر را آشكار کند: گردن و بالتر از آن، دستمحارمش تنها میمقابل 

تواند برای همسرش همۀ کند(، و پاها تا نصف ساق. زن می)مقداری که هنگام وضو از دستانش آشكار می
 بدنش را آشكار نماید.

 وهي خمسة:   الثاني: في مسا   تتعلق في هوا الباب 

 باشد:ای که در این باب میگانهپيوست دوم: مسائل پنج

   يكر  مع ر اها  ومن غي ر اهاوطء الزواة في الدار يحرم الأولى: 

 ـ حرام، و در صورت رضایت او مكروه است.بدون رضایت زناول: نزدیكی کردن از عقب ـ

م  ويج  معه دية النطفة عشرة ثٍن محرّ الثانية: العزل عن الحرة إٍا لم يشترط في العقد ولم ت
 دناني  

اگر در عقد شرط نكرده باشند و زن اجازه ندهد حرام است،   (2)دوم: عزل )بيرون ریختن منی( از زن آزاد،
 شود.است بر شوهر واجب می (3)و در صورت انجام آن پرداخت دیۀ نطفه که ده دینار

 كثر من أراعة أاهر أ تهالثالثة: ل يجوة للرا  أن يترش وطء امرأ

 
 .31نور:  - 1

 کنیز نباشد )مترجم(. - 2

 (.102عیار )شرایع الاسلام عربی کتاب زکات ص  18معادل یک مثقال طلای  - 3
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 سوم: جایز نيست مرد بيش از چهار ماه نزدیكی با همسرش را ترک کند.

لكن لو أفضتتتاها حرم    ولو دخ  لم تحرم     ممحرّ  الرااعة: الدخول االمرأة قب  أن تبلغ تستتتعاا 
 ولم تخرج من حباله  

شود، او حرام نمیآن زن بر  نزدیكی کندچهارم: نزدیكی با زن قبل از سن نُه سالگی حرام است، و اگر 
 ( 2).گرددولی از عهدۀ او خارج نمی (1)مگر اینكه به سبب آن مجرای بول و غائط زن یكی شود

(  الخامسة: يكر  للمسافر أن يطرق أهله ليلاا   )أي أن يواقع ةواته في السفر ليلاا

 .پنجم: بر مسافر مكروه است که شب هنگام با همسرش نزدیكی کند

   في العقد: نيالفصل الثا

 فصل دوم: عقد 

 في الصيغة  والحكم  : والنظر

 باشد.می عقد و احكام آن ۀبررسی صيغکه شامل 

   للاحتمالأما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول  دال  على العقد الرافع 

باشد، به  (4) پذیرفتنو  (3))به وجود آورندۀ عقد( ایجابصيغۀ عقد باید دارای دو لفظ  عقد: ۀصيغ اول:
 .نمایدآن را برطرف از احتمال غير و ابهام گونه و هر  باشدعقد دهندۀ ای که به طور واضح نشانگونه

 
 شود )مترجم(.که در این حالت بر او حرام ابدی می - 1
 اید نفقه و مخارج او را بدهد )مترجم(. یعنی ب - 2

 کند. )مترجم(لفظی که دلالت بر درخواست ایجاد عقد می - 3
 باشد. )مترجم(پذیرفتن عقد از طرف دوم می ۀلفظی که نشان دهند - 4
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قبلت  أو   والعبتارة عن الإيجتاب: ةواتتك وأنكحتتك  ومتعتتك  والقبول أن يقول: قبلت  ال وي  
   (قبل )أو ما اااهه  ويجوة القتصار على:   النكاح

جتُکَ )  شامل  عبارت ایجاب  عتُکَ(، و  (به نكاح تو درآمدم( )أنكَحتُکَ )، و  (به ازدواج تو درآمدم)  (زَوَّ )به   )مَتَّ
بِلتُ )که بگوید: شود موارد می این)پذیرفتن( شامل و عبارت قبول  (1)(تو درآمدم ۀبهر 

َ
ازدواج را ) (التَزویجق

بِلتُ النكاح)یا بگوید:    (مدر کقبول  
َ
 :و جایز است که تنها بگوید  به این را بگویدا مشا( و یکردم)نكاح را قبول    (ق

بِلتُ )
َ
 .م(کرد)قبول  (ق

 الإنشتاءولو أتى الف  الأمر وقصتد     فضت  وقوعهما الف  الما  الدال على صتريح النشتاءوالأ
 يصح    قال : ةواتك أوفقال   و ةواين نفسكأكقوله: ةوانيها 

را )انشاء(  (ایجاد کردن)به طور واضح  شود تا ( بيان)گذشتهماضی با فعل و قبول لفظ ایجاب بهتر است 
ه باو را ) (جنيهازَوِّ )مثل اینكه بگوید:  ا قصد ایجاد عقد، فعل امر را به کار ببرد،بنشان دهد و اینكه )مرد( 

جين)ور( یا بياازدواج من در  (کجتُ زَوَّ )بگوید: یا ولیّ او ور( و زن بيا)خودت را به ازدواج من در (کِ فسَ نَ ي زَوِّ
 دم( صحيح است.م)به ازدواج تو درآ

ٍلك اعد ااة  ول حااة لتلفظه     ولو أتى الف  المستتتتتقب  كقوله: أتزواك  فتقول: ةواتك
   ولم يوكر الأا  انعقد دا ماا   الزواة: متعتك اكواولو قال الولي أو  االقبول 

جتُکَ )( سپس زن بگوید:  خود درآورماج  ازدو را به  )تو    (جُکوَّ زَ أتَ )  مثل  بگوید  (فعل آینده)اگر مرد با   )به   (زَوَّ
ع)  :بگویداو    ولیّ یا    نو اگر ز،  و نيازی به بيان قبول از طرف مرد نيست  ازدواج تو درآمدم( صحيح است  تُکَ مَتَّ

 شود.بسته میم یدا عقدِ  ،و مدت را بيان نكند در مقابل فلان چيز(و درآمدم برداری تبهره)به  (ذاكَ بِ 

فلو   مطتااقتته لعبتارة اليجتاب  ات  يصتتتتح الإيجتاب الف  والقبول ات خرفي القبول ول يشتتتتترط 
صتتتتح  ولو قتال: ةوات    أو أنكحتتك  فقتال: قبلت  ال وي    قتالت : ةواتتك  فقتال: قبلت  النكتاح

 صح    فقال: الزوج قبل   استك من فلان  فقال: نعم

شود ی که برای ایجاب عقد به کار برده میرتبرد با عبایعقد به کار مپذیرفتن که برای  لزم نيست لفظی
 پس اگر زن بگوید: ، صحيح است؛دیگر با لفظیپذیرفتن با لفظی باشد و  ایجاب عقد . اگرباشد یكی

 )مرد بگوید:  ( و  کجتُ وَّ زَ )
َ
 )مرد بگوید:    ( وکحتُ أنكَ )یا زن بگوید:    (كاحالنِ   لتُ بِ ق

َ
صحيح است.   (زویجالتَّ   لتُ بِ ق

 
 و طرف دوم )پذیرفتن( مرد است. )مترجم(  در صیغۀ ازدواج طرف اول ) ایجاب( زن است  -1
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)بله( و مرد )یعنی   (نعم))دخترت را به عقد فلانی درآوردم( و او بگوید:    (ن فلانک مِ بنتَ   جتُ وَّ زَ )اگر بگوید:  
 )فلانی( بگوید: 

َ
 )پذیرفتم( صحيح است. (لتُ بِ ق

 صح   ول يشترط تقديم الإيجاب  ا  لو قال: تزوا   فقال الولي: ةواتك

است اول شروع عقد  رف دوم  مرد )که ط  ، بلكه اگرپيش از پذیرفتن گفته شودایجاب  لزم نيست حتما لفظ  
جتُ )کند( و بگوید:  جتُک)دختر بگوید:  ولیّ )ازدواج کردم( سپس  (تَزَوَّ )به ازدواج تو درآوردم( صحيح  (زَوَّ

 است.

ول يجوة العتدول عن اللف  إلى ترامتته اغي العرايتة إل مع العجز عن العرايتة  ولو عجز أحتد 
أو أحدهما اقتصتتر  ا عن النطق أصتتلاا ولو عجز  ا اما يحستتنه م ك  واحد منهمالمتعاقدين تكلّ 

 العااز على الإاارة إلى العقد واليماء   

آن را بگوید، مگر در صورتی که  ۀجای لفظ عربی ترجمه تواند بو نمی باشدبه زبان عربی باید عقد  ۀصيغ
تواند بيان یدام به همان شكلی که ماگر یكی از دو طرف عقد نتواند عربی بگوید هر ک  نتواند به عربی بگوید.

 دهندۀنشانکه ـفرد ناتوان  ۀ)لل باشد(، اشار اصلًا نتواند سخن بگوید کند و اگر هر دو یا یكی از آنها می
 کافی است. ـباشدعقد 

ول ينعقتد النكتاح الف  البيع  ول الهبتة  ول التمليتك  ول الإاتارة ستتتتواء ٍكر فيته المهر أو 
 ارد  

 .دمهریه ذکر بشود و یا نشوچه در آن    شود؛جاری نمی، تمليک و اجاره،  دیه، هفروختناج با الفاظ  دو از عقد  

 ففيه مسا  :    وأما الثاني 

 :استچند مسئله شامل  دوم: احكام عقد: که 

   ول اعبارة المجنون وقبولا  الأولى: ل عبرة في النكاح اعبارة الصبي إيجاااا 

در ب عقد و چه در مقام ایجاچه  ازدواج هيچ اعتباری ندارد؛مجنون در عقد  ای اول: سخن گفتن کودک
 .آن مقام قبول
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إٍا ةوات  الستتتتكره نفستتتتهتا ثم أفتاقت   ويصتتتتح لو أفتاق فتثاتاة  ل يعقت   والستتتتكران التوي 
   فر ذ   أو دخ  اها فثفاق  وأقرته كان ما ياا 

 ،شيار شدن اجازه دهدو( و بعد از هرآوردخود د)زنی را به عقد  -که هوشيار نيست-مستی اگر در حال 
 ،شياری به عقد رضایت دهدوخودش را به ازدواج دیگری درآورد و بعد از ه  یمست  عقد صحيح است. اگر زنِ 

 اقرار کند، عقد صحيح است. آن شياری به وبعد از ه باشد وشده نزدیكی او  ایا اینكه ب

ن إٍنه وإول    ( حضتتتتور الولياا عاقلةعام   ۱۸ م أتالثانية: ل يشتتتتترط في نكاح الراتتتتيدة )من 
 كان  اكراا  

 ۀیا اجاز  ولیّ دوم: برای ازدواج دختر رشيده )کسی که هجده سالش تمام شده و عاقل است( حاضر بودن  
 او شرط نيست، اگرچه دختر باکره باشد.

كتان ٍلتك  فلو قبت  اعتد  أو أغمي عليته اطت  حكم الإيجتاب الثتالثتة: إٍا أوات  الولي ثم انّ 
   وكوا في البيع فلو أوا  الولي اعد  كان لغواا   وكوا لو سبق القبول وةال عقله  غواا ل

لفظ صيغۀ عقدی که به  ،سپس مجنون یا بيهوش شودعقد را بخواند  ایجاب  صيغۀدختر  ولیّ سوم: اگر 
بپذیرد د ابتدا . همچنين اگر مر صحيح نيست، عقد بپذیردو اگر مرد بعد از آن  باطل می شود کار برده است

فروش کال ، عقد باطل است. در را بگوید لفظ ایجاب عقددختر  ولیّ ل شود، و بعد از آن یسپس عقلش زا
 است. صورت به همين حكم هم 

 الرااعة: يصح ااتراط الخيار في الصداق خاصة  ول يفسد اه العقد  

وجود آن باعث باطل شدن و  ستدر عقد تنها در مهریه صحيح ا (1)شرط کردن )خيار( حق فسخچهارم: 
 (2)شود.عقد نمی

الخامستتة: إٍا اعتر  الزوج ازواية امرأته فصتتدقته  أو اعترف  هي فصتتدقها قوتت االزواية 
 وتوارثا  ولو اعتر  أحدهما قو عليه احكم العقد دون الآخر   ظاهراا 

یا زن اعتراف  دیق کندنيز تص زناعتراف کند و  او استاینكه شخصی همسر پنجم: هنگامی که مرد به 
برند. اگر فقط یكی از آن دو به و از هم ارث میشود  آن دو می  همسریدر ظاهر حكم به    ،و مرد تصدیق کند

 
 )مترجم(بر هم زدن  -1

 چون حق فسخ برای مهریه است نه خود عقد )مترجم(.  -2
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 شودمی یار ج او بر آن احكام و شودمی زوجيتاعتراف کند، تنها از جانب او حكم به همسری طرف مقابل 
 (1)دیگری. نه

ن قصدها االنية  زوج واحدة ولم يسمها عند العقد  لكالسادسة: إٍا كان للرا  عدة انات ف
نته وكت  التعي  ألأن الظتاهر ؛ فتإن كتان الزوج رآهن فتالقول قول الأب  واختلفتا في المعقود عليهتا

   إليه  وعليه أن يسلم إليه التي نواها  وإن لم يكن رآهن كان العقد ااطلاا 

و هنگام عقد نام او را ذکر  دربياوردشخصی را به عقد    یكی از آنها  چند دختر داشته باشد ومرد   اگرششم:  
اختلاف است دچار  درآمده    او  اما در نيتش یكی را قصد کند، سپس با شوهر نسبت به دختری که به عقد  نكند

معين چون ظاهر این است که او را در شود ـپدر پذیرفته می ۀدخترها را دیده باشد گفت ۀهم مرداگر  شوند،
 ؛را بپذیرداست داشته  خود  و بر او واجب است آن دختری که پدر در نيت   ـن وکيل کردهدخترا  یكی ازنمودن  

 ولی اگر آنها را ندیده باشد عقد باطل است.

فلو    متياة الزواة عن غيها االإاتتتارة أو التستتتمية أو الصتتتفةاالستتتااعة: يشتتتترط في النكاح  
 اه إحده استيه  أو هوا الحم  لم يصح العقد  ةو

از  شکه زن مورد نظر با اشاره یا نام بردن یا ذکر صفتبرای جاری شدن عقد ازدواج لزم است م: هفت
پس اگر یكی از دخترهایش را )بدون مشخص کردن( یا جنينی که هنوز متولد نشده  ؛شودمتمایز سایرین 

 حيح نيست. است را به عقد کسی دربياورد عقد ص

فتإن كتان   ختهتا ةوايتته  وأقتام كت  واحتد منهمتا اذنتةأ  الثتامنتة: لو ادعى ةوايتة امرأة  وادعت 
وكتوا لو كتان تتاريي اذنتها    لأنته مصتتتتدق لهتا اظتاهر فعلته  ؛دخت  اتالمتدعيتة كتان الترايح لبذنتهتا

 أسبق  ومع عدم الأمرين يكون الترايح لبذنته  

هر کدام   است،و  ا کند که همسر  زنی را بكند و خواهر آن زن نيز ادعا همسر بودنهشتم: اگر مرد ادعای  
را دارد(   همسری اوکرده )خواهر زنی که مرد ادعای    همسریزنی که ادعای    ااگر ب؛  بياورد  (2)ایاز آن دو بيّنه

او را تصدیق کرده است، در ظاهر  کارش  این    با  مرد  چون  شود؛زن پذیرفته می  ۀدليل و بيّن  ،کرده باشد  نزدیكی

 
 برد. )مترجم(برد ولی مرد از زن ارث نمیمثلا اگر تنها مرد اقرار کند که زنی همسر او است، زن از او ارث می -1

 مانند آوردن دو شاهد )مترجم(  -2
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هيچ کدام اگر  و   شود؛نيز گفتۀ او پذیرفته می  مرد باشد  ۀنقبل از بيّ  آوردهای که زن  و همچنين اگر تاریخ بيّنه
 .شودمرد پذیرفته می ۀندليل و بيّ در شرایط نبود،  (1)مورداز این دو 

 التاسعة: إٍا عقد على امرأة  فادعى آخر ةوايتها  لم يلتف  إلى دعوا  إل مع البذنة  

آن مرد ادعای به  ،ستا گری ادعا کند که آن زن همسر اونهم: اگر زنی را به عقد دربياورد سپس مرد دی
 داشته باشد.و بينه  دليل مگر اینكه شود،اعتنایی نمی

فان حضتر اتاهدان )الإعلان(     اتهار الإ أوالنكاح حضتور اتاهدين  عقد  العااترة: يشتترط في 
 كوني  الإاتتهاد  وادون  قب  الدخول  اتتهار ن لم يحضتتر اتتاهدان وا  الإإاتتهار  واستتتح  الإ

المعصتتتتية متوقفاا على الإاتتتتهار  ويرتكبان الحرام إن دخ  اها من دونه  وتتكرر  عقد النكاح  
  مع تكرر المواقعة حب يتم الإاهار  أما الولد فيستس  كما في الشبهة

 دهم:
اگر دو شاهد حضور داشته باشند  .است لزم )اِشهار( )اعلان نمودن(یا  حضور دو شاهد ازدواجدر عقد 
 انشاهدحضور  و بدون  شود  واجب می  نزدیكیقبل از    اعلان کردن ازدواج  گرنهو است  مستحب    واجاعلان ازد

نزدیكی کنند انجام آن و اگر بدون  (2)باشد،جاری شدن عقد متوقف بر )اشهار( )اعلان( می )هنگام عقد(
به طور کامل صورت  اعلانتا زمانی که شود اند، و این معصيت با تكرار نزدیكی تكرار میمرتكب حرام شده

 ( 3)شود.فرزند شبهه نسبت داده میحكم  شود،متولد میواقعه فرزندی که از این به گيرد، اما 

  في أولياء العقد: الفصل الثالث

 دارند  4ولایت  عقد كسانی كه در انجامفصل سوم:  

 
 زن )مترجم( ۀیا مقدم بودن بیّننزدیکی  -1

 شود. )مترجم(ش از اعلان و عمومی کردن ازدواج هیچ گونه محرمیتی بین زن و مرد ایجاد نمیدر این صورت، تا پی -2
ت نزدیکی کند همسرش اسگیرد و حکم زنا را ندارد. مانند حالتی که شخص با زنی که فکر میبدون عقد صحیح صورت می  مواردی که نزدیکی سهوا    -3

 کند و...  )مترجم(می
دربیاورد.  کس دیگریتواند او را به عقد ن معنا است که برای ازدواج آن شخص اجازۀ ولیّ او لازم است و همچنین ولّی میولایت در عقد به ای -4

 )همین مبحث(
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 وفيه فصلان: 
 : استکه دارای دو مبحث 

 الأولياءفي تعيين  الأول:

 ولایت دارند عقد در انجام كه   یكسان تعریف مبحث اول: 

  ويشتتتتترط في اكمحتت ل وليتتة في عقتتد النكتتاح لغي الأب والجتتد للاب وإن علا  والو   وال
   وليتهم اميعاا الإيمان والعدالة

و  ( 1)وصیّ  ،اجداد پدری ،پدر بزرگ پدری ،مگر پدر ،هيچ کس بر دیگری ولیت ندارد ازدواجعقد در 
 برای ولیت داشتن ایمان و عدالت شرط است.این موارد و در تمام  (2)،حاکم

وتثبت  وليتة الأب والجتد للاب على الصتتتتغية وإن ٍهبت    ول يشتتتتترط في وليتة الجتد اقتاء الأب
لولتد الصتتتتغي لزمته اب أو الجتد  ج الأاكتارتهتا اوطء أو غي   ول خيتار لهتا اعتد الوغهتا  وكتوا لو ةوّ 

 د  العقد  ول خيار له مع الوغه ورا

ولیت دارند، پدر و پدر بزرگ پدری بر دختر کوچک    .زنده بودن پدر شرط نيست  ،در ولیت داشتن پدر بزرگ
حق رسيدنش بلوغ به برطرف شده باشد، و دختر بعد از  ینزدیكی یا چيز دیگر دليل بكارتش به حتی اگر 

عقد   ، آندربياورندکسی  را به عقد    اگر پدر یا پدربزرگ، پسر کوچکبه همين ترتيب  عقد را ندارد.  باطل کردن  
 ارد.آن عقد را ند باطل کردنحق  رسيدن، رشدبه و بالغ شدن بعد از  او صحيح است و

عاماا ستتواء كان   ۱۸على البالغة دون ستتن   يمان والعدالة( )اشتترط ال  ب والجدوتثب  ولية الأ
وتثب  الولية    ( عاقلةعاماا  ۱۸أتم  ول تثب  وليتهما على البكر الراتتتتيدة )من    اكراا  أم اا ثذب

 لنفسها في الدا م والمنقطع 

 
 هایش مشخص نموده است. )مترجم(کسی که میّت او را برای عمل کردن به وصیت -1
 حث(عصوم یا کسی که امام او را منصوب نموده است. )همین مبامام م  -2
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د ولیت داشته باشایمان و عدالت( بر دختر بالغی که کمتر از هجده سال  داشتن  شرط  ه  بزرگ )ب  پدر و پدر
م یا یدر عقد دادختر رشيده و  ولیت ندارند (1)رشيده ۀبر دختر باکر لی و  ؛، چه دختر باکره باشد یا نباشددارند

 
ّ
 .ولیت داردت بر خودش موق

 ٍن الولي إيكر  تزويجها نفسها دون لكن و  ولو ةواها أحدهما لم يمض عقد  إل ار اها

 البته  است؛صحيح تنها با رضایت دختر  عقد ،دختر رشيده را به عقد کسی دربياورد ،بزرگ اگر پدر یا پدر
 .باشدمیازدواج کند مكروه  ولیّ  ۀخودش بدون اجاز او اینكه 

إٍا عضتتتتلهتا الولي  وهو أن ل يزواهتا من ك ء مع رغبتهتا  فتإنته يجوة لهتا أن تزوج  والبتالغتة
  نفسها ولو كرهاا 

و مناسب برای ازدواج با او  نگسر بالغ شود، در صورتی که کسی باشد که هممانع ازدواج دخت ولیّ، اگر
حتی اگر  ،با او ازدواج کندش ااجازۀ ولیّ  باشد و دختر نيز به او تمایل داشته باشد، جایز است که دختر بدون

 راضی نباشد. ولیّ 

  ويثب  وليتهما على الجميع العاق ول ولية لهما على الثذ  مع البلوغ والراد  ول على البالغ  
وللمولى أن يزوج مملوكته  صتتغية كان  أو كبية     ول خيار لأحدهم مع الإفاقة   مع الجنون

 لها معه  وكوا الحكم في العبد  خيار ول   عاقلة أو مجنونة

ولیت   استپسری که عاقل و بالغ  بر  و همچنين    ای که بالغ و رشيده باشدغيرباکرهبيوۀ  پدر و پدر بزرگ بر  
پدر   ،مجنون باشدشخص    ( اگر...  باکره یا غيرباکره  ،بالغ یا غيربالغ  ،)دختر یا پسر  این موارد  و در تمام؛  ندارند

 .ندارداگر عاقل بشود حق باطل کردن آن عقد را ولیت دارند، و و پدر بزرگ بر او 
  ـکوچک باشد یا بزرگ، عاقل باشد یا مجنونـ دربياورددیگری تواند کنيز یا غلامش را به ازدواج مولی می

 و آنها حق انتخاب ندارند.

قله إٍا كان على من الغ فاستتتد العق   أو تجدد فستتتاد ع)المع  من الإمام(: له ولية  لحاكم  او
   النكاح صلاحاا 

 
 دختر عاقلی که هجده سالش تمام شده باشد. )همین مبحث(  -1
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بلوغ عقلش تباه بلوغ رسيده یا کسی که بعد از  ناقص العقلی که بهشده بر ن معيّ امام سوی حاکمی که از 
 .ولیت دارد ـاگر ازدواج به صلاحش باشدـ است شده

ول وليتة للو  وإن نل لته المو  على النكتاح  وللو  أن يزوج من الغ فتاستتتتتد العقت  إٍا 
 ن اه  رورة إلى النكاح  كا

وصيت کننده او را هایش قرار داده است، ولیتی ندارد، حتی اگر رای اجرای وصيتبميّت او را کسی که 
به مجنونی که بالغ شده است را تواند میواج برای ازدبا وجود ضرورت وصی  مور کرده باشد.أمازدواج برای 

 ازدواج دربياورد.

وإن   أوقع كتان العقتد فتاستتتتتداا  ولو  يجوة لته أن ي وج غي مضتتتتطروالمحجور عليته للتبتوير ل 
 -ولو اادر قبت  الإٍن    ا تتتتطر إلى النكتاح ااة للحتاكم أن يثٍن له  ستتتتواء ع  الزواة أو أطلق

 فإن ةاد في المهر عن المث  اط  في الزا د   صح العقد -والحال هو  

 از انجام معامله منع شده است  ن( از سوی حاکمروی در خرج کردسبب تبذیر )اسراف و زیادهکسی که به  
و اگر مجبور به ازدواج ؛ عقد باطل استآن  ،حالت اضطرار ازدواج کند، و اگر ازدواج کنداز تواند در غير نمی
 )در حال اضطرار( شخص و اگر ؛او اجازۀ ازدواج بدهدانتخاب همسر یا بدون آن به  اتواند بحاکم می ،شود

قرار همسرش  مهریۀرا  (1)المثل عقد صحيح است، ولی اگر بيشتر از مهر ،تن ازدواج کندقبل از اجازه گرف
 اعتباری ندارد. مقدار اضافهآن  ،داده باشد

والراتتتتيتد    والبتالغ والبتالغتة    الوليتة على الصتتتتغي والصتتتتغيةولته    والجتد الأبولى من أ والإمتام
 وعلى البكر والثذ    والرايدة

دختر و پسر   یا نابالغ،  بالغ  کوچک،  امام بر دختر و پسر.  بر پدر و پدربزرگ اولویت داردداشتن  امام در ولیت  
 باکره یا غيرباکره ولیت دارد. سال(، 18رشيد )بيش از 

 
 شود. )همین کتاب(مهر المثل: آن مقدار مهریۀ متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده می  -1
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  الثاني: في اللواحق

 های ولایت در ازدواج پيوست مبحث دوم: 

 وفيه مسا  : 

 چند مسئله:

لم يكن له أن يزواها من نفستتتته  إل مع    د مطلقاا ل  البالغة الراتتتتيدة في العقالأولى: إٍا وكّ 
   إٍنها  ولو ةواها الجد من اان اانه الآخر  أو الأب من موكله كان اا زاا 

 را وکيل کند که او را به عقد کسی دربياورد  سال( شخصی  18)بيش از    اول: هنگامی که دختر بالغ و رشيده
 ،و اگر پدربزرگدختر؛ دربياورد مگر با اجازۀ قد خودش تواند دختر را به عاو نمی و کسی را مشخص نكند،

 دیگرش دربياورد، یا پدر او را به عقد موکّلش دربياورد جایز است.پسریِ  را به عقد نوۀ دختر

 الثانية: إٍا ةواها الولي ادون مهر المث  لها أن تعترض  

 تواند اعتراض کند.می دختر ،رددر بياو  شخصی کمتر از مهر المثل به عقد ارا ب ، دخترولیّ اگر دوم: 

الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والعق   فيجوة لها أن تزوج نفستتتتها  وأن تكون 
   وقبولا  وكيلة لغيها  إيجاااا 

خودش را به عقد دیگری دربياورد و تواند میاو پس  ؛تواند صيغۀ عقد را بخواندبالغ و عاقل میزن سوم: 
 )مرد(. وکيل باشد، چه در جهت ایجاب )زن( و چه قبولف شخص دیگری برای خواندن صيغه، یا از طر 

كتان أو  اتدهتا  قريبتاا  اتاةة  فلو ةوج الصتتتتبيتة غي أايهتا أوالرااعتة: عقتد النكتاح يق  على الإ
  ويقنع من البكر أو عمتتاا  و كتتان أختتاا   لم يمض إل مع إٍنهتتا أو إاتتاةتهتتا اعتتد العقتتد  ولاعيتتداا 

وتكل  الثذت  النطق  ولو كتانت  مملوكتة وق  على إاتاةة   هتا عنتد عر تتتتته عليهتااستتتتكوت
 صح    المالك  وكوا لو كان  صغية فثااة الأب أو الجد
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دختر  ،نزدیک یا دوراز بستگان پس اگر کسی  صحيح نيست؛ )ولیّ( اجازۀبدون  ازدواجچهارم: عقد 
شود مگر با اذن یا اجازۀ آن عقد جاری نمی  ،دربياورد  به عقد دیگریش  بزرگ  بدون اجازۀ پدر یا پدرکوچكی را 

رضایت دختر آن دختر بعد از عقد؛ حتی اگر آن شخصی که او را به عقد درآورده است عمو یا برادرش باشد. 
غيرباکره باید با سخن زن  و شود،مشخص میکنند هنگامی که شوهر را به او عرضه میباکره با سكوت او 

باشد و پدر یا جد )صغير( و اگر کوچک  ،داردکند. اگر کنيز باشد نياز به اجازۀ مالک گفتن اعلام رضایت 
 اجازه بدهند صحيح است.

ثبت  الوليتة للجتد تولو كتان الأب كتولتك   فلا وليتة لته غي مممنالختامستتتتتة: إٍا كتان الولي 
ختار الولية  ولو ولو ةال المانع عادت ا   وا لو ان الأب أو أغمي عليه  وك)إن كان مممناا(  خاصتتتتة

ولو    الجد اختيار واط  المتثخر  وإن تشتتتتاحا قدم    والجد آخر  فمن ستتتتبق عقد  صتتتتح  الأب ةوااا 
 أوقعا  في حالة واحدة ثب  عقد الجد دون الأب  

 ،من باشدؤباشد و پدر بزرگ منمن ؤاگر پدر م پس ؛باشد ولیتی نخواهد داشتن (1)منؤم، ولیّ  اگرپنجم: 
اگر مانع ولیت داشتن برطرف ، و  ولیت ندارد  هوش باشدو همچنين اگر پدر مجنون یا بی  ،اردتنها او ولیت د

 شخص و پدر بزرگ اگر پدر برای دخترش مردی را برگزیند .کندپيدا میولیت  شود )عاقل یا مؤمن شود(
و اگر با  ،است ر کدام عقد را زودتر جاری کرده باشد همان صحيح و دیگری باطله ،دیگری را انتخاب کند

بزرگ صحيح  عقد پدر ،زمان واقع شده باشدهم اگر و شود،م میبزرگ مقدّ  پدر نظرشدند اختلاف دچار هم 
 است نه پدر.

وج الطف  الستادستة: إٍا ةواها الولي االمجنون أو الخصت صتح  ولها الخيار إٍا الغ   وكوا لو ة
وكوا لو    وش لم يكن لها الخيار إٍا الغ امن اها أحد العيوب الموابة للفستتي  ولو ةواها اممل

 ةوج الطف   

دختر کوچک را به عقد مجنون یا مردی که اخته شده است دربياورد، صحيح است و  اگر ولیّ، م:شش
هایی که که یكی از عيبهمچنين اگر زنی ـهنگامی که دختر به بلوغ رسيد حق باطل کردن عقد را دارد. 

ق باطل ـ را به عقد پسر کوچكی دربياورد )آن پسر بعد از بلوغ حا داشته باشدشود ر باعث باطل شدن عقد می
کردن عقد را دارد(. اگر ولیّ، دختر یا پسر کوچک را به عقد کنيز یا غلامی دربياورد بعد از بلوغ حق باطل 

 کردن عقد را ندارند.

 
 یعنی به امامان و مهدیین ایمان نداشته باشد. )مترجم( -1
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 والمنقطع  لدا م   في المرأةالسااعة: ل يجوة نكاح الأمة إل اإٍن مالكها ولو كان  

ت( ازدواج هفتم: 
ّ
 زن باشد. او یکهرچند مالک است،  جایزتنها با اجازۀ مالک او  ،با کنيز)دایم یا موق

عقد عليهما  فإن مات أحدهما ورثه الآخر  ولو   الثامنة: إٍا ةوج الأاوان الصتتغيين لزمهما العقد
ر والإرث  ولو الغ أحتدهمتا فر  لزم غي أاويهتا ومتات أحتدهمتا قبت  البلوغ اطت  العقتد وستتتتق  المه

فتإن الغ فتثاتاة ورث  ولو متات التوي لم   فتإن متات عزل من تركتته نصتتتتذت  الآخر  العقتد من اهتته
 يجز اط  العقد ول مياث  

 ای هردویاین عقد بر  ،به عقد همدیگر دربياورند فرزندان خود راکوچكی دختر و پسر  انِ هشتم: اگر پدر 
برد. اگر غير از پدر، شخص دیگری ارث میاز او  و اگر یكی از آن دو بميرد دیگری    است  آورمالزدو کودک ا  آن

رود، از بين میو مهریه و ارث  ،عقد باطلآن آن دو را به عقد هم دربياورد و یكی از آن دو قبل از بلوغ بميرد 
آن کسی که به بلوغ ر  اگ  پس  ؛عقد از جانب او صحيح است  ،و اگر یكی از آن دو به بلوغ برسد و رضایت بدهد

و اگر  شود )تا به طرف مقابل ارث داده شود(برداشته میاموالش بميرد از است  رسيده و عقد را اجازه داده
شود )و اگر عقد را نپذیرفت به او ارث داده داده میاو ارث  به اجازه دادعقد را دیگری به بلوغ رسيد و او نيز 

 برد.ارث نمیکسی عقد باطل است و  ،بميرد فته استنپذیر  عقد راو اگر آن کسی که  شود(نمی

     واقتضىتت الإطلاق القتصتتار على مهر المث التاستتعة: إٍا أٍن المولى لعبد  في إيقاع العقد صتتحّ 
ر  ويكون مهر المثتت  على مول   وكتتوا القول في فتتإن ةاد على الزا تتد في ٍمتتته يتبع اتته إٍا تحرّ 

 نفقتها 

ذکر نكردن مقدار مهریه  صحيح است، و معنای اجازه دهد که ازدواج کند،مش نهم: اگر مولی به غلا
 ،قرار دهد  مقدار را مهریۀ همسرش  . پس اگر غلام بيش از آننباشد  (1)مهرالمثلمهریه بيش از  این است که  

 صاحبش  عهدۀ  رکه باید بعد از آزاد شدن بپردازد، و مقدار مهر المثل ب  ،خودش استعهدۀ  آن مقدار بيشتر بر  
 .نيز به همين صورت است (2)نفقۀ اوحكم در مورد  و باشد،می

 العاارة: من تحرر اعضه لذ  لمول  إابار  على النكاح 

تواند او را نمی )کاملا آزاد نشده است(، از آن آزاد شده استخشی ا کنيزی که بغلام یصاحبِ دهم: 
 ازدواج کند. مجبور به

 
 شود )ادامۀ همین کتاب خواهد آمد(.د آن دختر قرار داده میمهر المثل یعنی آن مقدار مهریۀ متعارفی که برای مانن -1
 یعنی پرداخت مقدار واجب نفقۀ زن به عهدۀ صاحب غلام است و بیش از آن را باید خود او بپردازد. )مترجم( -2
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ى عليته كتان نكتاحهتا ايتد وليته  فتإٍا ةواهتا لزم  ولذ  لُ لموا الحتاديتة عشتتتترة: إٍا كتانت  الأمتة 
   ى عليه مع ةوال الولية فسخهلُ للموا 

به دست  کنيز)مانند پسر غيربالغ( ازدواج  داشته باشدخود ولیّ یازدهم: اگر صاحب کنيز کسی باشد که 
صاحب کنيز بعد از بر طرف  ، ودربياورد صحيح  استازدواج کسی را به  ولیّ، کنيزپس اگر  (1)،استولیّ او 

 .( حق ندارد عقد کنيز را باطل کند2شدن ولیت وليّش)

ن أ  وكتانت  أو ثذبتاا     اكراا وإن كتانت  راتتتتيتدة  للمرأة: أن تستتتتتتثٍن أاتاهتا في العقتدويستتتتتحت   
ل على الأكبر إٍا كانوا أكثر من أخ  ولو تخي توك  أخاها إٍا لم يكن لها أب ول اد  وأن تعوّ 

ويكر  أن يزوج الأب ااستته إٍا لم    تخيت خية الأكبر من الأكبر والأصتتتتغر ةواتاا كت  واحتد 
  اغي ر اها  تكن رايدة

حتی اگر رشيده )بيش از هجده سال(  از پدرش اجازه بگيرد ازدواج بر زن مستحب است که: برای عقد
، و اگر بيش از یک را وکيل قرار دهد بزرگ ندارد برادرش و اگر پدر و پدر ـغير باکرهباکره باشد یا چه ـ باشد

را انتخاب کنند او ها همسری کدام از برادر  و اگر هر ،دهدعهدۀ برادر بزرگتر قرار  ررا بآن  شته باشد،برادر دا
اش را بدون رضایت او به عقد کسی انتخاب برادر بزرگتر را برگزیند. مكروه است که پدر، دختر غير رشيده

 دربياورد.

  مسا   ثلاث:

 گانه:ل سهیمسا

  والأولى لهتا إاتاةة عقتد الأكبر خوان ارال  أاتاةت عقتد أيهمتا اتتتتتاءت  الأولى: إٍا ةواهتا الإ
 واثيهما دخل  قب  الإااةة كان العقد له  

بخواهد که عقد هر کدام را دختر  ،دربياورندشخصی به عقد هر کدام خواهر خود را برادر دو اول: اگر 
 ،دیكی کندو با هر کدام از آنها قبل از اجازه نز ،برادر بزرگتر را اجازه دهدت که عقد و بهتر اسدهد اجازه می

 همان صحيح است. 

 
 مثلا پدرِ پسری که صاحب کنیز است. )مترجم(  -1
 نداشته باشد. )مترجم(گامی که به بلوغ برسد و دیگر پدرش بر او ولایت هن -2
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 اط  العقد   وإلالثانية: ل ولية للام على الولد  فلو ةواته فر  لزمه العقد  

صحيح   ،رضایت دهد  را به عقد کسی دربياورد و او  )مادر( فرزندپس اگر    ؛ولیت نداردبر فرزندش  دوم: مادر  
 باطل است. گرنهو  ،است

ا  أٍن   فالقول   :ال الزوج: ةواك العاقد من غي إٍنك  فقال الثالثة: إٍا ةوج الأانبي امرأة  فق
 لأنها تدعي الصحة ؛ قولها مع يمينها

دربياورد و شوهر بگوید عاقد تو را بدون  )شخص دیگری( زنی را به عقد)بيگانه(  شخصیسوم: اگر 
پذیرفته  او گفتۀ زن همراه با قسم ،امدرآورده است، و زن بگوید بلكه به او اجازه دادهمن ات به عقد هاجاز 
 عقد را کرده است.صحيح بودن او ادعای شود؛ چرا که می

 في أسباب التحریم : الفصل الرابع

 های ایجاد محرميت فصل چهارم: سبب 

 وهي ستة: 

 است:مورد شش که 

  السبب الأول: النسب

 ب  س  سبب اول: ن  

ويحرم االسستتتت  ستتتتبعة أصتتتتنا  من السستتتتاء: الأم والجدة وإن عل  لأب كان  أو لأم  والبس  
واناتهن  وانات    وإن نزلن  والأخوات لأب كن أو لأم  أو لهما  الانللصل  واناتها وإن نزلن  وانات  

علون  ات أاداد  وإن أخو  وكوا   أولدهن  والعمتات  ستتتتواء كن أخوات أايته لأايته أو لأمه  أو لهمتا
وكتوا ختالت الأب والأم وإن ارتفعن  وانتات الأخ  ستتتتواء كتان الأخ   والختالت للاب أو للام أو لهمتا

للاب أو للام أو لهمتا  وستتتتواء كتانت  استته لصتتتتلبته أو است  استته  أو است  اانته وانتاتهن وإن ستتتتفلن  



 
 30                                                                                           ( سومجلد ) شرایع اسلام 

 

لأخ واانته واان والولتد وإن ستتتتفت   واومثلهن من الراتال يحرم على السستتتتتاء  فيحرم الأب وإن علا  
 الأخ  والعم وإن ارتفع  وكوا الخال  

از رود ـ بال که چقدر هر بزرگ مادر و مادر: شودهفت گروه از زنان حرام میازدواج با  ،بسَ نَ  ۀبه واسط
پدری یا  ، و خواهرانهستنداز پشت او  و نوه و نوادگان دختری و پسری که و دختر ـ،طرف پدر باشد یا مادر

طرف مادر یا  پدرش از و فرقی ندارد که باها، هفرزندانشان، و عمّ  و دختران آنها و دخترانِ مادری یا هر دو، 
چه خواهر مادرش ها و خاله ،بال رود که اجدادش هر چقدر ، و همچنين خواهرانِ خواهر باشد دو پدر یا هر

برادرش  چقدر بال رود. و دخترانِ  ای پدر و مادرش هرهو همچنين خاله ،یا مادر یا هر دو پدرباشند از طرف 
دختری یا    برادرش باشند  نوۀ پسری،  کند دختراندو، و فرقی نمی  د یا مادر و یا هرنچه از طرف پدر برادرش باش

 و هر چقدر پایين برود.
هرچه  جدّ و وپدر بزرگ  پس پدر و شود؛حرام مینيز ها مردها ذکر شد بر زناین مواردی که برای مانند 

چه بال  چه پایين رود، برادر و پسر برادر و پسر خواهر و عمو و دایی هر هرو نوه و نوادگان و بال رود، فرزند 
 بر زن محرم هستند. رود

 ثلاثة فروع: 

 :نكتهسه 

فلو ةنى فانخلق من     الأول: السستت  يثب  مع النكاح الصتتحيح  ومع الشتتبهة  ول يثب  مع الزنا
لأنته مخلوق من   ؛ولكن يحرم على الزاني والزانيتة  الرحم لم يستستتتت  إليته اتتتترعتاا على ولتد  متا ته 

   لغة ما ه فهو يسمى ولداا 

پس اگر زنا  شود؛با زنا ایجاد نمی لیو  شود؛ثابت می (1)اول: نسب با ازدواج صحيح و نزدیكی اشتباهی
 مرتكب که زنی و مرد بر ولی شود،داده نمی به او نسبت آن فرزند شرعاً  ،د شودکند و بر اثر آن فرزندی متولّ 

 .شود( فرزند او ناميده می)نه شرعاً در لغت  او خلق شده است و    پشتاز    آن بچه  م است؛ چوناند محرَ شده  زنا

اولد اه لأق  من ستتة أاتهر من وطء الثاني   الثاني: لو طلق ةواته فوطئ  االشتبهة  فإن أت 
أما لو كان الثاني له أق  من ستتتة أاتتهر وللمطلق    طلقاالملحق ولستتتة أاتتهر من وطء المطلق اِ 

 
 شود که همسرش نبوده است. )مترجم( کند و بعد آشکار میمانند اینکه شخص با زنی با این گمان که همسرش است نزدیکی می -1
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أكثر من أقصىتت مدة الحم  لم يلحق اثحدهما  وإن احتم  أن يكون منهما استتتخرج االفحل 
   وحكم اللبن تااع للسس   الدقيق الطبي

تر اگر در زمانی کم شخص دیگری نزدیكی کند،با آن زن اشتباهاً سپس  ،ا طلاق بدهددوم: اگر زنش ر 
بيش از آخرین نزدیكی با شوهر اول در حالی که    ،شخص دوم فرزندی به دنيا بياوردبا  نزدیكی  از شش ماه از  

 با شوهرشاز آخرین نزدیكی در این حال و اگر  شود،فرزند به او نسبت داده می گذشته باشد،از شش ماه 
هر چند که  شود،نسبت داده نمی کدام فرزند به هيچ ،ه ماه( گذشته باشدنُ بيش از بيشترین مدت حمل )

نيز و حكم شير    ،با آزمایشات پزشكی دقيق قابل فهم استموضوع  باشد و این  دو  ممكن است از یكی از آن  
 تابع نسب است.

لته  ولو أقر اته اعتد  صتتتتتاحت  الفران  وكتان اللبن تتااعتاا  نى عالثتالتث: لو أنكر الولتد ولعن انتف
 هوا إٍا لم يمكن معرفة نستت  الولد االفحل الطبي   لولدٍلك عاد نستتبه وإن كان هو ل يرث ا

 أما مع الفحل فيثب  الولد أو يستفي تبعاا له  الدقيق  

، و شير شود و حكم فرزند او را نداردمی نفیفرزند از او  ،کند (1)فرزند را انكار و با زن لعانمرد سوم: اگر 
، دوباره ستا فرزند او آن بچهاقرار کند که و خود بازگردد( مرد )از گفته  ،و اگر بعد از لعان ،نيز تابع آن است

طی است که به وسيلۀ آزمایشات یاین در شرابرد. فرزندش ارث نمیاز شود ولی بچه به او نسبت داده می
براساس  فرزند انكاراثبات یا  ،وجود نداشته باشد، اما با وجود آن بچه تشخيص نسب پزشكی دقيق امكان

 است.یر پذنامكا ،آننتيجۀ 

 السبب الثاني: الرضاع

 سبب دوم: شيردادن 

 والنظر في: اروطه  وأحكامه  

 شروط و احكام آن.این بخش شامل دو بحث می باشد: 

 
دی نداشته ی است که مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهشود و این در مواردبین زن و شوهر گفته می ۀلعان در اصطلاح شرعی به نوعی مباهل -1

شوند و بر هم که در این حالت با اجرای لعان، زن و مرد از هم جدا می .دهد، از او نیستباشد، و یا اینکه مرد ادعا کند فرزندی را که زن به او نسبت می

 )مترجم(نور بیان شده است.   ۀ سور 6 ۀبرند.  کیفیت لعان  در آیز یکدیگر ارث نمیشود و اگردند و فرزند نیز به مرد نسبت داده نمیحرام ابدی می
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 انتشار الحرمة االر اع يتوق  على اروط: 

 شروط شير دادن: ت با شير دادن چند شرط دارد:محرميّ آمدن  به وجود

لم يستشتتتتر حرمتته  وكتوا لو كتان عن ةنتا  و نكتاح  و درّ الأول: أن يكون اللبن عن نكتاح فل
  نشتر اا الشتبهة امنزلة النكاح الصتحيح  ولو طلق الزوج وهي حام  منه  أو مر تع فثر تع  ولد

وكتوا لو تزوات  ودخت  اهتا الزوج الثتاني وحملت   أمتا لو انقطع    الحرمتة كمتا لو كتانت  في حبتالته
لته دون الأول  ولو اتصتتتتت  حب تضتتتتع الحمت  من ثم عتاد في وقت  يمكن أن يكون للثتاني  كتان 

 الثاني كان ما قب  الو ع للاول  وما اعد الو ع للثاني 

بياید بدون آن از او شير پس اگر  متولّد شده است؛ازدواج شد که با فرزندی بااز حاصل  ،اول: شيرشرط 
 و همچنين اگر بر اثر زنا باشد. شود،يت نمیموجب محرمّ 

 صحيح است. به دليل وجود اشكالی در آن صحيح نبوده است( مانند ازدواج که ) دارازدواج شبهه 
و او بچۀ دیگری را  دهد،یا بچه شير می از او باردار بوده ودر حالی که زن  ،طلاق بدهدزنش را اگر مرد 

 .وداینچنين ب ندهمانطور که اگر جدا نشده بود شود؛ت میموجب محرميّ  شير دهد )با وجود سایر شرایط(
قطع شير اما اگر  باردار شود )و شيرش خشک نشود(؛شوهر دوم از اگر زن ازدواج کند و است همچنين 

 شودحسوب میماز دومی  ،سپس در زمانی که ممكن است از شوهر دوم بوده باشد دوباره شير بياید ،دشو
وضع حمل، آن شير از يش ، پادامه داشته باشدبه دنيا آمدن بچۀ شوهر دوم تا زمان شير و اگر  اولی، نه

 .باشدو بعد از وضع حمل، شير از شوهر دوم میاول متعلق به شوهر 

ويسشتر الحرمة إن الغ خم  عشترة   العظم   وهو ما أنب  اللحم واتدّ    : الكميةالشترط الثاني
وليلتة  ويعتبر في الر تتتتعتات المتوكورة قيود ثلاثتة: أن تكون الر تتتتعتة  ر تتتتعتة  أو ر تتتتع يومتاا 

 ن يرتضع من الثدي  أالر عات متوالية  و كونن تأكاملة  و

مرتبه ای باشد که گوشت بروید و استخوان سفت شود. اگر پانزده  به اندازهباید  آن    مقدار. مقدارشرط دوم:  
ها سه شرط لزم و در این شير دادن شود،ت میموجب محرميّ  روز کامل بچه را شير دهدو یا یک شبانه

اینكه شير دادن از پستان  -۳ها پشت سر هم باشد شير دادن -۲امل باشد اینكه شير دادن ک -۱است: 
 ( 1).باشد

 
وان تخشود، حتی اگر سایر شروط را داشته باشد و به قدری باشد که گوشت بروید و اساگر شیر را بدوشد سپس به بچه بدهد موجب محرمیت نمیپس  -1

 سفت شود. )مترجم(
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 فلو التقم الثتدي ثم لفظته وعتاود  فتإن كتان أعرض أولا   في تقتدير الر تتتتعتة إلى العر ويراع 
وإن كتان ل اسيتة الإعراض كتالنف  أو اللتفتات إلى ملاعت   أو النتقتال من ثتدي   فهي ر تتتتعتة

 ولو منع قب  استكمال الر عة لم يعتبر في العدد   ك  ر عة واحدةإلى آخر  كان ال

شير بخورد سپس آن را را به دهان بگيرد و  اگر پستان  شود.  در مقدار شير دادن کامل به عرف مراجعه می
این یک شير دادن محسوب   ،، اگر از شير خوردن اول به دليل سير شدن دست برداردگيردب  دوبارهرها کند و  

یا انتقال از ها بازیپرت شدن حواس بچه به اسباب يل دیگری مانند نفس کشيدن یا اگر به دل ولی شودمی
ها یک بار شير خوردن یک پستان به پستان دیگر از شير خوردن دست بكشد مجموع این شير خوردن

 .دآیبه حساب نمیدر تعداد دفعات شير خوردنش  ،شودمنع شير خوردن  از اگر و شود،محسوب می

فلو ر تتتتع من واحدة اعض    الي الر تتتتعات امع  أن المرأة الواحدة تنفرد اإكمالهاولاد من تو
 العدد  ثم ر ع من أخره  اط  حكم الأول  

تعداد که دهد )تا زمانی که به او شير میزنی به این معنا که آن  ،پشت سر هم باشدباید دفعات شير دادن 
از یک نفر شير بخورد سپس چند وعده )کمتر از پانزده وعده(  پس اگر    دفعات لزم کامل شود( یک نفر باشد،

 ( 1)شود.اول باطل مینفر حكم شير دادن  ،دیگری شير بخوردشخص از 

 ولو تناوا  عليه عدة نساء لم يسشر الحرمة ما لم يكم  من واحدة خم  عشرة ر عة ولء 
  ولاد من ارتضتاعه ول المر تعة أماا     اداا ول أاو  ول يصتي صتاح  اللبن مع اختلا  المر تعات أااا 

فلو وار في حلقه  أو أوصتت  إلى اوفه احقنة  وما اتتاكلها لم يسشتتر  وكوا لو ابن     من الثدي
لقي في فم الصتتتتبي متا ع ور تتتتع    وكتوا يجت  أن يكون اللبن احتالته  فلو مزج اتثن اِ فتثكلته ابنتاا 

   لم يسشر فام ج حب خرج عن كونه لبناا 

ها پانزده بار پشت سر هم یكی از این زنتا زمانی که از  ،دهندبه او شير می طور متناوب  به د زناگر چن
در حكم پدر  (2)صاحب شيردر صورت مختلف بودن زنان شيرده، و شود، موجب محرميت نمینخورد شير 

 . باشدنمی او مادر هم شيرده زن و شودنيز پدربزرگ او محسوب نمیپدرش  و باشداو نمی
)مانند شيشه یا ای وسيلهه پس اگر شير را در حلق او بچكاند یا ب ؛باید شير دادن به بچه از پستان باشد

و همچنين اگر شير را  شود،موجب محرميت نمی او بدهند و او را سير کنند،شير را به سُرنگ( و امثال آن 
 .دنيز به همين صورت خواهد بو پنير کنند و به او بخورانند

 
 خورد. )مترجم( حرم شود باید از ابتدا پانزده وعده از او شیر بیعنی اگر بخواهد به نفر اول م -1
 باشد. )مترجم(مردی که شیر حاصل ازدواج با او و تولد فرزند او می  -2
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پس اگر همراه شير مایع دیگری در دهان او بریزند به  ؛باشد باقی خود تاست شير به حاللزم ن همچني
 .شودحالت شير بودن خارج شود، موجب محرميت نمی ازطوری که با هم مخلوط شود و 

 ولو ارتضع من ثدي الميتة  أو ر ع اعض الر عات وهي حية  ثم أكملها ميتة  لم يسشر  

بعد مقداری  هایش زمان زنده بودن و از شير خوردن مقداریای شير بخورد یا اینكه  مردهاگر از پستان زن  
 .ودشموجب محرميت نمیباشد، مرگش  از

(  ل ر تاع اعد فطام ): )ع(الشترط الثالث: أن يكون في الحول  ويراعى ٍلك في المرتضتع  لقوله  
  ثم أر تع  من له دون الحول  نشتر ول يراعى في ولد المر تعة  فلو مضىت لولدها أكثر من حول 

 الحرمة  

ه فرمود)ع(  همانطور که معصوم، بچه باشددو سالگی ها تا قبل از اتمام شير دادن شرط سوم: اینكه
 زن شيرلزم نيست فرزند ، و (شير دادنی نيست)بعد از دو سالگیِ بچه دیگر  )ل رضاع بعد فطام( :است

ای که از تولد فرزند خودش بيش از دو سال گذشته باشد و به بچه اگر بلكه کمتر از دو سال باشد؛دهنده 
 .شودت میط( موجب محرميّ یشرا رسای )با وجود کمتر از دو سال است شير بدهد

ولو ر تتع العدد إل ر تتعة واحدة فتم الحولن  ثم أكمله اعدهما لم يسشتتر الحرمة  وكوا لو 
  عة مع تمام الحول  ا تم  الرويسشر إٍ  كم  الحولن ولم يرو من الأخية

، چه رار گيردقبعد از دو سالگی بچه  دهدبشير لزم است به بچه از تعداد دفعاتی که  وعدهاگر تنها یک 
با  (1)تعداد دفعات شير دادنلی اگر و  شود،موجب محرميت نمیوعدۀ آخر را به او شير بدهد و چه ندهد، 

 .شودموجب محرميت می پایان دوسالگی کامل شود

فلو أر تع  البن فح  واحد م ة حرم اعضتهم على    الشترط الرااع: أن يكون اللبن لفح  واحد
أكثر حرم التناكح اذنهم  أو  وأر تتتع  ك  واحدة واحداا     وكوا لو نكح الفح  عشتتتراا اعض

  اميعاا 

 
 پانزده وعده یا یک شبانه روز. )مترجم(  -1
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امی آنها مت ،را شير دهد بچهصد  ،پس اگر با شير یک مرد (1)؛شرط چهارم: اینكه شير از یک شوهر باشد
چند بچه را ها یک یا ده زن داشته باشد و هر کدام از این زن  ،و همچنين اگر مرد  ،شوندحرم میمدیگر با یك
 .شوندتمام آنها به هم محرم میدهند بشير 

على  ولو أر تع  اثس  البن فحل  لم يحرم أحدهما على الآخر  ويحرم أولد هو  المر تعة نستباا 
 المرتضع منها  

هر کدام از آنها داده است حاصل از ازدواج شير بدهد به این صورت که شيری که به  دو بچه  به    زن  کیاگر  
 شوند.می شوند، ولی بر فرزندان خود آن زن محرمبا مردی دیگر بوده باشد، آن دو بچه به هم محرم نمی

لكافرة  ومع  ول تستتر تع ا ويستتح  أن يختار للر تاع: العاقلة  المستلمة  العفيفة  الو تذ ة 
رب الخمر  وأك  لحم الخنزير  ويكر  أن   ويمنعها من اتتتت كتاايةال تتتتطرار يستتتتتر تتتتع ال

وتتتثكتد الكراهيتة في ارتضتتتتاع المجوستتتتيتة  ويكر  أن   م إليهتا الولتد لتحملته إلى منزلهتايستتتتلّ 
 يستر ع من ولدتها عن ةنا  

 و نيكو  ، مسلمان، عفيف و پاکمستحب است زنی را برای شير دادن به فرزندش انتخاب کند که: عاقل
 ،زن اهل کتاب را انتخاب کنداگر مجبور شد  انتخاب نكند و  به فرزندش  ی شير دادن  و زن کافر را برا ؛باشد

او  بهو مكروه است که فرزند را  ،از خوردن شراب و گوشت خوک منع کند)در ایام شير دادن( را  آن زنو 
روه مكهمچنين  .  شودکراهت شدیدترمیپرست( باشد  شمجوس )آتاگر زن،  ش ببرد، و  خود  تا به منزل  بدهد
 دار شده است به فرزندش شير بدهد.زنی که با زنا بچه است

 فمسا  :   وأما أحكامه

 :شير دادناحكام 

الأولى: إٍ حص  الر اع المحرم انتشرت الحرمة ا  المر عة وفحلها إلى المرتضع  ومنه إليهما  
اتدات  وأولدهمتا أخوة     وأمهتاتهمتا   وآاتا همتا أاتداداا والفحت  أاتاا   فصتتتتتارت المر تتتتعتة لته أمتاا 

   وأعماماا  وأخواتهما أخوالا 

 
 فرزندی باشد که از آن مرد است. )مترجم(  ۀیعنی شیری که در پستان زن وجود دارد به واسط -1
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این محرميت بين زنی که شير داده و مرد صاحب شير   ،اول: هنگامی که شير دادن موجب محرميت شود
 و ود،شپدر او می شوهرش، در نتيجه زن شير دهنده مادر و یدآبه وجود میای که شير خورده است و بچه

و فرزندانشان خواهر و برادر او و برادر و خواهرهای آنها شوند او میبزرگ  مادرو پدر بزرگ دو آن و مادر  پدر
 شوند.خاله، دایی، عمه و عموی او می

يحرمون على هتوا المرتضتتتتع    الثتانيتة: كت  من يستستتتت  إلى الفحت  من الأولد  ولدة ور تتتتاعتاا 
 يحرم عليه من يستستتت  إليها االبنوة لمر تتتعة االبنوة  ولدة وإن نزلوا  ولوكوا من يستستتت  إلى ا

   ر اعاا 

ای که به بچهان نَسَبی )اصلی( و فرزندان رضاعی )از طریق شير خوردن( مرد صاحب شير دوم: فرزند
ب منتساو به سبب ولدت به و نوادگان زن شير دهنده که  و همچنين فرزند ،دنشوشير خورده محرم می

در حكم مادر زن  آن ،و فرزندانی که به سبب شير خوردن ،دنشوفرزندی که شير خورده محرم می هبهستند 
 د.نشوبر فرزندی که شير خورده است محرم نمی آنان است،

  ول في أولد ةواتته الثتالثتة: ل ينكح أاو المرتضتتتتع في أولد صتتتتتاحت  اللبن  ولدة ول ر تتتتتاعتاا 
ويجوة أن ينكح أولد  الوين لم يرتضتتعوا من هوا    م ولد حكاروا في لأنهم صتت   ؛المر تتعة ولدة

 اللبن في أولد هو  المر عة  وأولد فحلها 

)شوهر زن شير صاحب شير اصلی یا رضاعی  تواند با فرزندانای که شير خورده است نمیسوم: پدر بچه
و  ،هستند شدر حكم فرزندانها آن چون (1)؛ازدواج کند ،زن شير دهندهاصلی  و همچنين فرزنداندهنده( 

ای که شير خورده( با فرزندان اند )یعنی برادر و خواهر بچهجایز است که دیگر فرزندان او که از او شير نخورده
 صاحب شير و زن شير دهنده ازدواج کنند.

لآخرين اتاة أن ينكح إخوة كت  واحتد منهمتا في إخوة  واستتاا   لقوم أمتا لو أر تتتتعت  امرأة اانتاا 
 لأنه ل نس  اذنهم ول ر اع   ؛الآخر

 
شوند و عقد ازدواج آنها گ به نوۀ دختری خود شیر بدهد، پدر و مادر بچه بر هم حرام ابدی میهمین دلیل اگر با وجود شرایط ذکر شده مادر بزر به -1

 باشد. )مترجم(شود، زیرا در این صورت مادر بچه در حکم فرزند پدر بچه )شوهرش( میباطل می
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کدام   و برادر هر  جایز است که خواهر  ،اما اگر زنی پسری را از یک قوم و دختری را از قومی دیگر شير دهد
از جهت شير دادن محرميت   چون بين آنها نه از جهت نسب و نه  ؛برادر دیگری ازدواج کندیا  با خواهر  از آن دو  

 وجود ندارد.

أختي من الر تتتتاع  أو استي على واته يصتتتتح  فتإن كتان قبت  العقتد حكم ا قتال: هتو  الرااعتة: إٍ
  وإن كتان اعتد العقتد ومعته اذنتة حكم اهتا  فتإن كتان قبت  التدخول فلا عليته اتالتحريم ظتاهراا 

وأنكرت الزواتة لزمته المهر كلته مع  وإن كتان اعتد  كتان لهتا المستتتتمى  وإن فقتد البذنتة   مهر
ولو   ابينتة ولو قتالت  المرأة ٍلتك اعتد العقتد لم يقبت  دعواهتا في حقته إلالتدخول  ونصتتتتفته مع عتدمته  

 كان قبله حكم عليها اظاهر الإقرار  

به  به سبب شير خوردنشخص بگوید: این )به کسی که قصد ازدواج با او را دارد( چهارم: هنگامی که 
اگر  شوند، وظاهر بر هم حرام می قبل از عقد باشد بنابر، اگر این گفته واهر یا دختر من استخطور صحيح 

 نزدیكیاز این گفته پيش  اگر. شودمیآن ازدواج ه دهد حكم به حرمت یبعد از عقد باشد و دو شاهد نيز ارا
اش گفتهاثبات    برایاگر    اما.  ردازدرا بپمهریۀ ذکر شده  باید  و اگر بعد از آن باشد    بدهدمهریه  لزم نيست    ،باشد

باید را  یهنصف مهرگرنه و  یهتمام مهراگر نزدیكی کرده باشد  ،ز انكار کندشد و زن نينداشته با بينه و شاهد
از او  ،( را ادعا کندکه به سبب شير خوردن بر شوهرش حرام است)مطلب بپردازد. اگر زن بعد از عقد این 

بنابر از عقد باشد ولی اگر قبل اینكه برای اثبات گفتۀ خود بينه و شاهد داشته باشد،  مگر شودپذیرفته نمی
 توانند با هم ازدواج کنند(.شود )و نمیگفتۀ او حكم میظاهر به 

 وأما إخبار الشتاهد االر تاع فيكفي مشتاهدته ملتقماا    الخامستة: ل تقب  الشتهادة إل مفصتلة
 له على العادة حب يصدر   المرأة  ماصاا ثدي 

با جزئيات   شود کهتنها در شرایطی پذیرفته می  شاهد )بر اینكه بچه شير خورده است(  دادن  پنجم: شهادت 
قدر که ببيند بچه پستان را در دهان گرفته و به طور  همينمطلع شدن شاهد از شير دادن، و برای ، باشد

 ی است.مكد تا شير بياید کافمعمول می
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 السبب الثالث: المصاهرة 

 1سبب سوم: ازدواج 

الزنتا والوطء من تحريم في يترتت  عليهتا  ويتحقق اعض متا  وهي تتحقق مع الوطء الصتتتتحيح 
 االشبهة  

هایی که در ازدواج رخی از محرميتبشود، و ازدواج اگر همراه با نزدیكی باشد باعث ایجاد محرميت می
 .شودنيز محقق می دار )اشتباهی(نزدیكی شبههدر زنا و شود، صحيح ایجاد می

 : ثلاثةفي أمور  والبحث حيس وُ 

 :باشدمی حالتبحث در سه 

الموطوءة  د الصتتتتحيح أو الملك حرم على الواطر أمّ أما النكاح الصتتتتحيح: فمن وطر امرأة االعق
وإن علت   وانتاتهتا وإن ستتتتفلن  تقتدمت  ولدتهن أو تتثخرت  ولو لم تكن في حجر   وعلى الموطوءة 

حرم  الزواة    ولو تجرد العقد عن الوطءأاو الواطر وإن علا  وأولد  وإن ستتتفلوا  تحريما مماداا 
  ولو فتارقهتا اتاة لته نكتاح استهتا  على الزوج ات  امعتاا    عينتاا د   ولم تحرم است  الزواتةعلى أايته وولت 

   وتحرم أمها انف  العقد  ولو وطر الأب ةواة اانه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الح 

و مادر بزرگ  مادرد، با وجود عقد صحيح یا ملكيّت، با زنی نزدیكی کنکسی که اگر ازدواج صحيح: 
قبل  ، و نوه و نوادگان همسرشو دختر های قبلی( های مادری و پدری در نسلهمسرش )و تمام مادر بزرگ

 نند.او زندگی نك در خانۀهرچند که  از ازدواج با او به دنيا آمده باشند یا بعد از آن، بر او حرام ابدی هستند،
 د.نشوبر زن حرام ابدی میه و نوادگان مرد، همچنين پدر و پدر بزرگ و جد و پسر و نوو 
د، نحرام می شوبر زن  ،مرد پدر و پسرِ  کند(نزدیكی اینكه با او بدون فقط با زن ازدواج کرده باشد )اگر و 

 یعنی ) کند جمع دو آن بين مرد که ودشمی حرام صورتی در تنها بلكه ود،شنمیبر مرد حرام زن  ولی دخترِ 
تواند دخترش را به می ،از او جدا شود پس زمانی که(. و باشندختر، هر دو همسران ادر یک زمان مادر و د

شخصی اگر    ود.شمی  )ابدی(  حرامبر او  نزدیكی(    حتی بدونبا وجود عقد )  زنش  مادراما  دربياورد،  خود  عقد  

 
 آید. )مترجم( هایی که به سبب آن به وجود میمحرمیت - 1
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شوهرش حلال اینكه پيش از آن بر به دليل  ود،شر پسر حرام نمیزن بنزدیكی کند، پسرش  زنِ با  اشتباها
 .بوده است

واست  أخت  الزواتة واست  أخيهتا إل   ل عينتاا  ومن توااع المصتتتتتاهرة: تحريم أخت  الزواتة امعتاا 
ختها  ولو كر  المدخول أدخال العمة والخالة على اس  أخيها وإار تا الزواة  ولو أٍن  صتح  وله  

  ي إٍنهما كان العقد ااطلاا تزوج اس  الأخ أو اس  الأخ  على العمة أو الخالة من غعليهما  ولو 

 چند مس له:

)اگر زنش را طلاق دهد  گرنهو  ،او باشند همسراگر هر دو همزمان  ،ازدواج با خواهر زن حرام است  •
 در آورد( صحيح است. خود سپس خواهرش را به عقد 

زنش  مه یا خالۀتواند با عبا رضایت زن صحيح است. اما می برادرزادۀ زن تنهاخواهرزاده و ازدواج با  •
 بدون اجازۀ همسرش با خواهرزاده یا برادرزادۀ او ازدواج کند، و اگر ،هرچند که او راضی نباشد ،ازدواج کند

 عقد باطل است.
ا أو ااستها  أو لط لم يسشتتتر الحرمة  كمن تزوج اامرأة ثم ةنى اثمه  وأما الزنا: فإن كان طار اا 

 وكة أايه الموطوءة أو اانه  فإن ٍلك كله ل يحرم الستتتتااقة اثخيها أو اانها أو أايها  أو ةنى اممل
  والزنا إٍا كان سااقاا على العقد يسشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح 

کند سپس با زدواج می، مانند کسی که با زنی اشودباعث حرام شدن نمیباشد ازدواج بوده زنا: اگر بعد از 
خود )که با آن نزدیكی کرده پدر یا پسر    کنيزِ با  لواط کند، یا     زنپسر یا پدرِ   مادر یا دخترش زنا کند، یا با برادر یا

 شود؛زنا باعث حرام یا باطل شدن عقدی که قبل از آن بوده است نمیتمام این موارد که در ، است( زنا کند
 ( 1)شوند.واج میهای ازدازدواج و نزدیكی صحيح باعث ایجاد حرمتمانند  بوده باشد، عقد قبل از اما اگر زنا  

والوطء االشبهة: إٍا كان سااقاا على العقد فثنه ينزل منزلة النكاح الصحيح ويسشر الحرمة 
 ولكنه يثمر كراهية   نه ل يسشر الحرمةإويلحق معه السس   وأما النظر واللم  المحرم ف

و ملحق د حرمت  جاای  موجب  و  باشدصحيح میعقد    انجام شود، مانند: اگر قبل از عقد  هینزدیكی اشتبا
 .دارد همراه به را کراهت اما شود،حرمت نمی ایجاداما نگاه و لمس حرام موجب  شود،سب میشدن نَ 

 
شوند مثلا ازدواج با مادر یا دختر زنی که با او زنا شده شدند بر زناکار نیز حرام میصحیح بودن عقد بر شخص حرام میتمام آن افرادی که در صورت  -1

 باشد. )مترجم(است حرام می
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 ومن مسا   التحريم مقصدان: 

 است:زیر این دو مطلب  حرمت ازدواجل یجمله مسا از

 :  تانلثالأول: مس

 مسئله: مطلب اول: دو

واحتد   واطت  عقتد الثتانيتة  ولو تزواهمتا في عقتد الأولى: لو تزوج أخت  كتان العقتد للستتتتتااقتة
 اط  نكاحهما  

دو را در  ، و اگر هراست دوم باطلعقد اول صحيح و عقد  ،دربياوردخود اول: اگر دو خواهر را به عقد 
 دو باطل است. هرعقد یک عقد به نكاح خود درآورد 

ولو لم    ولم تخرج من حباله  فثفضتتاها حرم عليه وطمها الثانية: إٍا دخ  اصتتبية لم تبلغ تستتعاا 
 يفضها لم تحرم  

او  (1)ا شدنافضکار باعث کند و این  نزدیكیه سالش نشده است ای که هنوز نُ دختر بچه ادوم: اگر ب
 اگر و شود،از عهده و تكفل او خارج نمی لیو  شود،زدیكی کردن با آن دختر تا ابد بر او حرام مین ،بشود

 گردد.حرام نمیبر او نشود  افضاء

 وهي ستة:   المقصد الثاني : في مسا   من تحريم الع 

 :شش مسئله در حرام شدن شخصمطلب دوم: 

وإن اهت  العتدة والتحريم ودخت  حرمت    حرمت  عليته أاتداا  الأولى: من تزوج امرأة في عتدتهتا عتالمتاا 
   ولو لم يدخ  اط  ٍلك العقد  وكان له است نافه  أيضاا 

آگ ، و اگر گرددحرام ابدی میآن زن بر او  ،ه است ازدواج کنداهی با زنی که در عدّ اول: کسی که از روی 
و علاوه بر عقد، نزدیكی نيز کرده باشد باز هم حرام  ،دانسته استرا نمیزن  ه بودندر عدّ یا حكم مسئله 

 
 یعنی مخرج بول و غائطش به هم متصل شود. )مترجم( -1
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با او ازدواج   ،هدّ عتمام شدن  تواند بعد از  و می  استعقد باطل  نزدیكی نكرده باشد، فقط  و اگر    شوند،ابدی می
 .کند

كتان هنتاش متا يتدل لحق اته الولتد إن  الثتانيتة: إٍا تزوج في العتدة ودخت  فحملت   فتإن كتان اتاهلاا 
ومهر على      ولها مهرها على الأولاعد الو ع  وفرق اذنهما ولزمه المسمى  وتتم العدة للاول  إنه له

 الآخر إن كان  ااهلة االتحريم  ومع علمها فلا مهر  

دانسته، فرزند اگر نمی  ،او حامله شود  ه باشد و نزدیكی نماید ودر ه است ازدواج کبا زنی که در عدّ   اگر  دوم:
 ،شوندآن دو از هم جدا می و( ستا اوآنِ اگر دليلی باشد که ثابت کند فرزند از ود )البته شبه او ملحق می

عدۀ شوهر اولش را کامل کند، و زن  ،حمل بعد از وضعزن باید بپردازد، و تعيين شده را  و مرد باید مهریۀ
 يز باید به او مهریه بدهد،ن  شوهر دومگيرد، در صورت ندانستن مسئله  میشوهر اول  که از  ای  مهریهعلاوه بر  
 گيرد.به او تعلق نمیای دانسته که این کار حرام است، مهریهو اگر می

اتوات اعت   أو في عتدة راعيتة حرمت   الثتالثتة: من ةنى اتامرأة لم يحرم عليته نكتاحهتا  ولو ةنى
  ول يجوة الزواج من المشهورة االزنا إل أن تظهر تواتها   عليه أاداا 

اگر با زن شوهردار یا زنی که در  اما شود،سوم: کسی که با زنی زنا کند ازدواج کردن با او بر وی حرام نمی
 است ازدواجشهره زنی که به زنا  یز نيست باجاو شود بر او حرام ابدی میآن زن  ،است زنا کند (1)رجعی عدۀ
 کند. اش را آشكارتوبهمگر بعد از آنكه  ،کند

واستته  ول يحرم   وأختتهوء  الرااعتة: من فجر اغلام فتثوقبته حرم على الواطر العقتد على أم الموط
   كان عقدها سااقاا  إحداهن لو

این ولی اگر  ،شوندحرام می اوبر  آن پسرتر ، مادر و خواهر و دخکند (2)لواط یپسر با چهارم: کسی که 
 .شودنمیباطل شدن عقد قبلی بعد از عقد باشد موجب عمل 

فستتتتد    ولو كتان اتاهلاا اتالتحريم حرمت  عليته أاتداا  الختامستتتتة: إٍا عقتد المحرم على امرأة عتالمتاا 
 عقد  ولم تحرم  

 
شوند. )شرایع الاسلام کتاب طلاق از اتمام آن از یکدیگر جدا میدر طلاق رجعی مرد در آن حق رجوع دارد و بعد عدۀ رجعی مدت زمانی است که  -1

 (228ص
 و دخول انجام شود. )مترجم( -2
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بر او حرام ابدی  ، آن زنرا عقد کندی زنو با علم به اینكه این کار حرام است  احرامحال  پنجم: اگر در
 شوند.نمیبر هم حرام ابدی عقد باطل است ولی حكم را نداند، آن  اگر و شود،می

 السادسة: ل تح  ٍات البع  لغي   إل اعد مفارقته  وانقضاء العدة إٍا كان  ٍات عدة  

ه و سپری کردن مدت عدّ لال نيست مگر بعد از جدا شدن از شوهرش ششم: زن شوهردار بر دیگری ح
 ( 1)(.ه نگه دارندکه باید عدّ باشد هایی اگر از زن)البته 

 استيفاء العدد السبب الرابع:

 داتعدتكميل شدن سبب چهارم: 

 وهو قسمان:

 دو قسم است:بر و آن 

االعقد الدا م حرم عليه ما ةاد غبطة  ول يح  له من   إٍا استتتتتكم  الحر أراعاا   القستتتتم الأول:
من الإمتاء اتالعقتد  أو  اا العقتد أكثر من اثست  من املتة الأراع  وإٍا استتتتتكمت  العبتد أراعت الإمتاء ات 

حرت  أو حرة وأمت  حرم عليته متا ةاد  ولكت  منهمتا أن ينكح اتالعقتد المنقطع متا اتتتتتاء  وكتوا 
 املك اليم   

بر او حرام  قد دائم(آن )به عبيش از  ،که مرد آزاد چهار زن به عقد دائم داشته باشدقسم اول: هنگامی 
در این صورت آن دو کنيز جزو که  ازدواج کند، و بر مرد آزاد حلال نيست که با بيش از دو کنيزشود، می

چهار زن کنيز یا دو زن آزاد یا تواند غلام، تنها میو همچنين  (2)،شوندمحسوب می مجاز چهار زن همان
توانند همزمان با هر تعداد که می(  بندهآن دو )مرد آزاد یا  از  البته هرکدام  .  داشته باشدیک زن آزاد و دو کنيز 

 .نيز وضعيت به همين صورت است (3)از طریق ملكيّتو  بخواهند ازدواج موقت کنند،

 
 هایی که لازم است عده نگه دارند و سایر موارد در بحث طلاق خواهد آمد. )مترجم( زن -1
 د باشد. )مترجم(یک زن آزا ۀنه اینکه دو کنیز به منزل -2
 )مترجم( مالک.بهره بردن از کنیز توسط  -3
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 مسثلتان:

 دو مسئله:

الأولى: إٍا طلق واحتدة من الأراع حرم عليته العقتد على غيهتا حب تنقوتتتت عتدتهتا إن كتان 
اتاة لته العقتد على أخره في الحتال  وكتوا الحكم في نكتاح أخت   اتا نتاا ولو كتان   الطلاق راعيتاا 

 الزواة على كراهية مع البذنونة  

با دیگری ازدواج تواند نمیتا پایان عدۀ او  ،بدهد (1)رجعیاول: هنگامی که یكی از چهار زنش را طلاق 
 و حكم ازدواج با خواهرِ   ،ازدواج کندبا دیگری    زمانجایز است که در همان    باشد،  (2)بائنطلاق  ا اگر  امّ   ،کند

 .البته با وجود جدا شدن از همسر، باز هم ازدواج با خواهر زن کراهت دارد  (3)؛نيز به همين صورت است  زنش

وتزوج اثست   فتإن ستتتتبقت  إحتداهمتا كتان العقتد لهتا  وإن  ا طلق إحتده الأراع اتا نتاا الثتانيتة: إٍ
 اتفقتا في حالة اط  العقدان 

اگر عقد یكی  ،سپس با دو نفر دیگر ازدواج کند ،از چهار زنش را طلاق بائن بدهد می که یكیدوم: هنگا
 دو باطل است. همزمان باشد هرن صحيح است، و اگر هماباشد  قرار داشتهقبل از دیگری 

غي      رة ثلاث طلقات حرم  على المطلق حب تنكح ةوااا تتتت القسم الثاني: إٍا استكمل  الح
استتتتتكملت  الأمتة طلقت  حرمت  عليته حب تنكح   حر أو تحت  عبتد  وإٍا ستتتتواء كتانت  تحت 

ما رالان للعدة ينكحها اذنه  غي   ولو كان  تح  حر  وإٍا استتتتكمل  المطلقة تستتتعاا  ةوااا 
   حرم  على المطلق أاداا 

شود، تا بر شوهرش حرام می ،سه بار طلاق داده شودآزادی )کنيز نباشد(  قسم دوم: هنگامی که زن
و  ـکند که شوهر آزاد باشد یا بندهو فرقی نمیج کند )و طلاق بگيرد( ـمانی که با شخص دیگری ازدواز

حتی   باشد،كند بر شوهرش حرام مینتا زمانی که با دیگری ازدواج    ،طلاق داده شودبار  هنگامی که کنيز دو  
 بين  و در اینل کرده باشد ـش را کاماو عده  ه بار طلاق داده شودو هنگامی که زن نُ ،  شوهرش آزاد باشداگر  

 .شودبر طلاق دهنده حرام ابدی میـ ه باشددر با دو مرد ازدواج ک

 
 طلاقی که مرد در آن حق رجوع دارد. )مترجم(  -1
 )مترجم(  طلاقی که مرد در آن حق رجوع ندارد. -2
 تواند. )مترجم( تواند با خواهر زنش ازدواج کند ولی اگر طلاق بائن باشد بلافاصله مییعنی اگر طلاق رجعی بدهد بعد از اتمام عده می -3
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  اللعان السبب الخامس:

 1ان سبب پنجم: لع

  وكوا قو  الزواة الصتتماء والخرستتاء اما يوا  مماداا   وهو ستتب  لتحريم الملاعنة تحريماا 
 اللعان لو لم تكن كولك 

خود را به  کر و للِ  زنِ  اگر مرد،حرام ابدی شود. هچنين کننده  نالعبر مرد  زن که ودشو آن سبب می
 شوند(.)حرام ابدی می و او اینچنين نباشد ،زنا( متهم کندمانند ) ودشآنچه موجب لعان می

  الكفر السبب السادس:

 سبب ششم: كفر 

  :والنظر فيه يستدعي ايان مقاصد

 ب است:مطل چند بيان بررسی آن نيازمند به که

ويجوة لتته نكتاح   الأول: ل يجوة للمستتتتلم نكتتاح غي الكتتتاايتتة )من اليهود والنصتتتتتاره(
 وملك يم    اا ومنقطع اا م دا اا والنصاره نكاحالكتااية من اليهود 

شود ازدواج دایم یا تواند با هر زنی که از نظر ظاهر حكم به پاکی او داده میمرد مؤمن میمطلب اول: 
اما مرد مؤمن مجاز نيست با زنی که حكم به پاکی و طهارتش   (2)و یا او را به ملكيت خود درآورد،موقت نماید 

تفاوتی ندارد( و زن ناصبی که کينه و دشمنی یكی از ائمه شود مانند منكر وجود خدا )و موضع بیداده نمی
 ج کند.ـ در دل دارد، ازدوابه دليل شيعه بودن آنهایا مهدیين یا شيعيانشان را ـ

 
شود و این در مواردی است که مرد همسرش را متهم به زنا کند ولی شاهدی نداشته بین زن و شوهر گفته می ۀنوعی مباهللعان در اصطلاح شرعی به  -1

ن و مرد از هم جدا و بر هم حرام ابدی دهد، از او نیست، که در این حالت با اجرای لعان زباشد، و یا اینکه مرد ادعا کند فرزندی را که زن به او نسبت می

 )مترجم( نور بیان شده است.  ۀ سور 6 ۀبرند.  کیفیت لعان  در آیشود و از یکدیگر ارث نمیند و فرزند نیز به مرد نسبت داده نمیگردمی
 کنیز را به همسری گرفتن. )مترجم( -2



 
 45                                                                                     ( ثالث شرایع الاسلام)الجزء ال

 

دخول وقع الفستتتتي في الحتال  وستتتتق  المهر إن كتان من المرأة  ولو ارتتد أحتد الزوا  قبت  الت 
ونصتفه إن كان من الرا   ولو وقع اعد الدخول وق  الفستي على انقضتاء العدة من أيهما كان  

 لستقرار  االدخول  ؛ ول يسق  ار من المهر

نيست مرتد   به وضعيتی که به آن شرایط عقد صحيح نزدیكیقبل از  (شوهر یازن یكی از زوجين )اگر 
و  شود،به او داده نمی یامهریه کافر شده باشداگر زن و  شود،فسخ میازدواج  در همان زمان عقد شود،

انجام نزدیكی واقع بعد از  واقعه  اگر این    اما  را باید بپردازد؛نيمی از مهریۀ زن  این ارتداد از سوی مرد باشد  اگر  
 مرد باید تمام مهریه را بپردازد،و  شود  فسخ میازدواج    هسپری شدن عدّ هرکدام که باشد( بعد از    سویاز  )شود  

 شده است. انجام عمل نزدیكی بر مرد واجب با پرداخت مهریه چون 

وإٍا أستتتتلم ةوج الكتتاايتة فهو على نكتاحته  ستتتتواء كتان قبت  التدخول أو اعتد   ولو أستتتتلمت  
 ول وق  الفسي على انقضاء العدة  د ول مهر  وإن كان اعد الدخةواته قب  الدخول انفسي العق

زن همچنان همسر   همسرِ زنِ اهل کتاب یا هر زن دیگری که ازدواج با آنها جایز است، مسلمان شود،اگر  
نزدیكی مسلمان و اگر زن قبل از  ماند، چه مسلمان شدنش بعد از نزدیكی باشد و چه قبل از آن، او باقی می

پس از سپری  نزدیكی مسلمان شود،اگر بعد از  ، وای هم نداردهریهم و شودعقد باطل میفاصله( شود )بلا
 شود.شدن عدّه، عقد باطل می

العقتد في الحتال إن كتان قبت   لنفستتتتتاخوات  م وأمتا غي الكتتااذ  فتإستتتتلام أحتد الزوا  
 وإن كان اعد  وق  على انقضاء العدة    الدخول

ـ مسلمان شدن مانند منكران وجود خداصحيح نيست  ـ  شاند که ازدواجۀ کسانی باشنزوجين از زمر اما اگر  
شود نزدیكی نكرده باشند در همان لحظه عقد باطل میاگر    شود،عقد میاطل شدن  ب  آن دو باعثیک از  هر  

 شود.و اگر نزدیكی کرده باشند بعد از اتمام عدّه عقد فسخ می

من الحرا ر   وحات االعقد الدا م استتدام أراعاا أراع من المنكعلى أكثر من   كتاايوإٍا أستلم ال
استتتتتتدام حرت   أو حرة وأمت   وفتارق ستتتتتا رهن  ولو لم يزد  أو أمت  وحرت   ولو كتان عبتداا 

   عددهن عن القدر المحل  له كان عقدهن ثااتاا 

 ،چهار زن آزاد ،شته باشدعقد دائم دا رددر حالی که بيش از چهار زن  مسلمان شود، مرد اهل کتاب اگر 
یا دو کنيز و یک زن آزاد را   ،یا چهار کنيز  ،باشد دو زن آزاد غلامو اگر    ،داردیا دو زن آزاد و دو کنيز را نگه می

 ماند.میپابرجا  عقد آنها    ،هایش بيش از مقدار مجاز نباشدولی اگر تعداد زن  ؛کندو بقيه را رها می  ،داردنگه می
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لأن الستتتتتمتتاع ممكن من دونته  ولو  ؛على الغستتتت   كتتاايتةر ةواتته ال  للمستتتتلم إابتاولذ
اإةالته  وله   إلزامهاالمنفر كان له    الأظفار وطول     اتصتتتتف  اما يمنع الستتتتتمتاع كالن  الغال 

منعهتا من  وعليتهكمتا لته منعهتا من الخروج من منزلته    منعهتا من الخروج إلى الكنتا   والبيع
 واستعمال النجاسات   زيرارب الخمر  وأك  لحم الخن

چون بهره بردن از او بدون آن   ،کتاب خود را مجبور به غسل کنداهل  بر مرد مسلمان جایز نيست که زن   
مانند بوی خيلی ود ـشمی او که مانع بهره بردن ازویژگی خاصی داشته باشد اگر زن  لینيز ممكن است؛ و 

تواند نماید. مرد میکند که آن را برطرف  وادار  تواند او را  می  ـاشدآور ببه شكلی که نفرت   هاو بلند بودن ناخن  بد
د. بر و یا برای خرید بيرون برو کليسا  یا  هکنيستواند اجازه ندهد که به  او را از بيرون رفتن از خانه منع کند، می

 گوشت خوک و استعمال نجاسات منع کند. ،واجب است که او را از خوردن شراب  مرد

فية الختيار وهو إما االقول الدال على الإمستتتتاش  كقوله: اخترتك أو اني: في كيالمقصتتتتد الث
أمستتتتكتك وما أاتتتتبهه  ولو رت  الختيار ثب  عقد الأراع الأول  واندفع البواقي  ولو قال: لما ةاد 

ترت فراقكن انتتدفعن  وثبتت  نكتتاح البواقي  ولو قتتال لواحتتدة: طلقتتتك  صتتتتح على الأراع اخ
انتدفع البواقي  وثبت  نكتاح المطلقتات ثم  انت  من الأراع  ولو طلق أراعتاا نكتاحهتا وطلقت  وكت 

 ل يوااه اه إل الزواة  إٍ مو وعه إةالة قيد النكاح   لأنه ؛طلقن االطلاق

 خی از همسران )و رها کردن بقيه(:بر نتخاب و نگه داشتن چگونگی امطلب دوم: 
یا و  : تو را اختيار کردم یا تو را نگه داشتم  كه بگویداین ندانهندۀ این کار باشد، مدنشانکه    ایبا گفتهالف:  

عقد  و ودشمیاستوار عقد چهار نفر اول نام ببرد، به ترتيب همسرانی که برگزیده است را اگر  مانند اینها.
 جدایی)اخترتُ فراقكُنّ( )بگوید:  سایر زنانش )که بيش از چهار نفر هستند(  و اگر به    ،باطل است  هاسایر زن

و اگر به یكی از آنها بگوید تو را  عقد ازدواج بقيه پابرجا خواهد بود، و ود،شاز آنها جدا می برگزیدم(ما را از ش
و اگر ود شچهار زن محسوب می ۀجمل و از (1)ودشطلاق داده می عقد ازدواج او صحيح و طلاق دادم،

عقد زنانی که طلاق داده و چ زنی ندارد( )یعنی دیگر هي باطل است هاعقد سایر زنچهار نفر را طلاق دهد 
طلاق تنها برای رویارو شدن با همسر ؛ چون شوندود و سپس با طلاق آنها از او جدا میشاست استوار می

 اشد.بز بين بردن قيد ازدواج میذیرد، چرا که موضوعيت آن اپصورت می

 
 می خواهد او را طلاق دهد. )مترجم(ابتدا عقد ازدواج با او را پذیرفته و سپس گوید تو را طلاق دادم به این معنی است که زیرا زمانی که می -1
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   وأمتا اتالفعت  اته غي الزواتة لأنته قتد يوااته ؛والظهتار والإيلاء لذ  لهمتا دللتة على الختيتار 
   أو لم  ثبت  عقتدهن وانتدفع البواقي  ولو قبتّ  فمثت  أن يطتث إٍ ظتاهر  الختيتار  ولو وطر أراعتاا 

 المطلقة اشهوة فهو اختيار  كما هو راعة في حق 

ی غير از همسرش زن شخص بادليلی بر برگزیدن زن نيست؛ چون گاهی ممكن است  (2)و ایلاء (1)ظهار
 (.برای از بين بردن زوجيت باشدمانند طلاق نيست که و )اعمالی انجام دهد  ينچننيز 

این است کند که ظاهرش  نزدیكیاو با مانند اینكه دهندۀ برگزیدن همسرش باشد؛ ب: عملی که نشان
و اگر  شود،بقيه باطل میعقد عقد آنها ثابت و  ،کند نزدیكیاز آنها نفر چهار با که او را برگزیده است. اگر 

در زنی که طلاق رجعی داده این موارد همانطور که  نيز همين حكم را دارد؛ببوسد، یا با شهوت لمس کند 
 .شودشده است رجوع محسوب می

 في مسا   مترتبة على اختلا  الدين:  المقصد الثالث:

 :ربوط می شوددین ماختلاف  هلی که بیمطلب سوم: مسا

وكوا لو كان دخ  االأم  أما     م أستتتتلم اعد الدخول اهما حرمتاالأولى: إٍا تزوج امرأة واستها ث
لو لم يكن دخت  اواحتدة اطت  عقتد الأم دون البست   ول اختيتار  ولو أستتتتلم عن أمتة واستهتا  فتإن 

وإن لم يكن وطر واحتدة تخي    وإن كتان وطر إحتداهمتا حرمت  الأخره  كتان وطتثهمتا حرمتتا
و كان وطثهما  وكوا لو كان عند  امرأة وعمتها أو ولو أستتتتلم عن أخت  تخي أيتهما اتتتتاء ول

 وكوا لو أسلم عن حرة وأمة     لعمة ول الخالة الجمع  أما لو ر ذتا صح الجمعخالتها  ولم تجز ا

کرده باشد و با هر دو و یا فقط با مادر، نزدیكی کرده باشد، سپس زنی و دخترش ازدواج  اگر مردی با  اول:  
عقد مادر باطل است نه ا هيچ کدام نزدیكی نكرده باشد، اما اگر ب ؛شوندمیو حرام دو بر ا هر ،مسلمان شود

 ندارد.حق انتخاب دختر، و 
کرده باشد   نزدیكیدو    هربا  که با کنيزی و دخترش ازدواج کرده باشد، اگر  مسلمان شود  در حالی مرد  اگر  
هيچ با  و اگر  ود  شحرام میبر او  دیگری    ،شدبا  ردهها نزدیكی کیكی از آن  اگر با  اما  ،شوندحرام می  بر او  هر دو
 کند.میانتخاب که بخواهد هر کدام را  ،نكرده باشد نزدیكیکدام 

 
ه کتاب یعنی اینکه مرد به زنش بگوید: پشت تو مانند مادر من است یا امثال اینها و نزدیکی بر او را بر خود حرام کند ... برای توضیح بیشتر ب (ظهار) -1

 آمد(. )در ادامۀ همین کتاب خواهد رجوع شودظهار 
 قسم بخورد که نزدیکی با همسرش را ترک کند... برای توضیح بیشتر به  کتاب ایلاء رجوع شود. )در ادامۀ همینبه معنای این است که مرد  (ایلاء) -2

 کتاب خواهد آمد(
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 ،داردمیبخواهد نگه  که هر کدام را ،ود که با دو خواهر ازدواج کرده استمسلمان شمرد در حالی اگر 
 کرده باشد. نزدیكیدو  هرحتی اگر با 

باشند، عقد آن زن در صورتی صحيح است که عمه یا همزمان همسران او  اش  یک زن و عمه یا خالهاگر  
 ود، اما اگر اجازه دهند، عقد صحيح است.شباطل میخالۀ او اجازه بدهد، وگرنه عقد او 

شته باشد نيز وضعيت به همين صورت است )اجازۀ زن آزاد برای ثابت ماندن دا آزاد و کنيز زن اگر یک
   (1)عقد کنيز لزم است(.

مت    أخي مع الحرة  تلم المشتترش وعند  حرة وثلاث إماء االعقد  فثستتلمن معه  الثانية: إٍا أستت 
ولو كن حرا ر ثب  عقد    مت أإٍا ر تتتتذ  الحرة  ولو أستتتتلم الحر وعند  أراع إماء االعقد تخي 

خيار عليهن  وكوا لو أسلمن قب  انقضاء العدة  ولو كن أكثر من أراع فثسلم اعضهن كان اال
وإن ةدن    فإن لحقن اه أو اعضتهن ولم يزدن عن أراع ثب  عقد  عليهن   اختيارهن وا  الترالا   

ختار من ستتبق إستتلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن اه قب  ا  ولو عن أراع تخي أراعاا 
 العدة  

و آنها نيز ، باشندهمسرانش  که یک زن آزاد و سه کنيزمسلمان شود در حالی مرد غير مسلمان  اگردوم: 
مسلمان  ی. اگر مرد آزادتواند دو کنيز از آنها را برگزیندهمراه او مسلمان شوند، مرد با رضایت زنِ آزاد می

آنها ثابت همۀ باشند عقد  گزیند، و اگر آزادعقد او هستند دو تا از آنها را برمی درشود در حالی که چهار کنيز 
 به دليل کافر بودن عقدشان باطل شده است( پيش از اتمام عدّه زنانش )که اگر همچنين .خواهد بود

 مسلمان شوند،باشد و بعضی از آنها داشته . اگر بيش از چهار زن ماندمسلمان شوند عقد آنها ثابت می
 دند وپس اگر بقيۀ زنان یا بعضی از آنها به او ملحق ش (2)،تواند آنها را )به همسری( برگزیند یا صبر کندمی

را زن چهار  ،نفر بودند چهار از بيش اگر اما باشد،تعدادشان بيش از چهار نفر نبود عقد آنها ثابت می
ها دیگر اختياری در مورد سایر زنصبر نكرد(    واما اگر چهار زنی که زودتر اسلام آوردند را برگزید )  ؛گزیندبرمی

 .)مسلمان شوند( يوندندبه او بپه از پایان عدّ ندارد حتی اگر آنها نيز پيش 

وإن كان    فإن كان من المرأة قب  الدخول سق  اه المهر   الثالثة: اختلا  الدين فسي ل طلاق
 من الرا  فنصفه  وإن كان اعد الدخول فقد استقر ولم يسق  االعارض  ولو كان المهر فاسداا 

والحال  ستم مهراا و لم يوقبله نصتفه إن كان الفستي من الرا   ول   وا  اه مهر المث  مع الدخول

 
 لازم است. )مترجم(زن، اجازه او  ۀ چون برای ازدواج کردن با کنیز اجازۀ زن آزاد و برای ازدواج با خواهرزاده یا برادر زاد -1

 یمان بیاوند و بعد از آن چهار نفر را برگزیند. )مترجم(تا بقیۀ زنانش نیز ا -2
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ولم تقبضته   يلزمه   وأستلم وكان المهر خمراا   كتاايهو  كان لها المتعة كالمطلقة  ولو دخ  ال
 قيمته عند مستحليه  

پس اگر زن  ؛نه طلاقشود میعقد  باعث باطل شدن )از اسلام خارج شدن( سوم: عوض کردن دین
نصف مهریه دهد  تغيير را دینش مرد اگر و شود،اش ساقط میدینش را عوض کند مهریهنزدیكی از پيش 

)از  . اگر مهریهرودوجوب آن از بين نمیو  مهریه واجب شده استنزدیكی باشد و اگر بعد از گردد ساقط می
پرداخت تمام بر مرد  انجام عمل نزدیكیبا وجود و مرد دینش را عوض کند، باشد  باطل نظر دین اسلام(

و عقد فسخ   ای قرار نداده بودندو اگر مهریه  شود،نصف آن واجب مییكی پرداخت  دزنو بدون    (1)،مهر المثل
و بعد از قرار دهد، شراب  رامهریه  زن اهل کتاب اگر بپردازد.  (2)متعهشود، مانند طلاق لزم است که مرد 

داند میل حلا کسی که آن رارا از نظر باید قيمتش  ،آن را پرداخت نكرده باشدو مسلمان شود نزدیكی 
 بپردازد.

الرااعتة: إٍا ارتتد المستتتتلم اعتد التدخول حرم عليته وطء ةواتته المستتتتلمتة  ووق  نكتاحهتا على 
 انقضاء العدة  

زن ، و  نزدیكی کندمسلمانش حرام است که با زن  شود بر او    مرتدّ نزدیكی مسلمان بعد از  مرد    اگرچهارم:  
 .تواند ازدواج کندبعد از گذراندن عدّه می

م وعند  أراع وثسيات مدخول اهن لم يكن له العقد على الأخره  ول على إٍا أستتتتل  الخامستتتتة:
الوثسية ف وج ةواها   أخ  إحده ةوااته حب تنقوتت العدة مع اقا هن على الكفر  ولو أستتلم 

دة وهو على كفر   صتح عقد الثانية  فلو أستلم قب  انقضتاء تتتتتت   وانقضت  العإستلامهختها قب   ثا
 تزواها وهي كافرة  كما لو  لى تخي عدة الأو

ا آنها داشته باشد که بکنند(  خداناباور )خدا را انكار میمسلمان شود که چهار زن  اگر مرد در حالی پنجم:  
دیگری یا زن تواند با می نزدیكی کرده است، بعد از اینكه عدۀ آنها در حالی تمام شود که هنوز کافر هستند، 

اش را در حالی که شوهر همچنان کافر مسلمان شود و عدّه ند. اگر ززدواج کنخواهر یكی از همسرانش ا
 عقد دوم صحيح استکرده باشد،    ازدواجاو    با خواهرمسلمان شدنش  مرد قبل از  کافر است به پایان برساند و  

، )درحالی که در عدۀ اولی و قبل از مسلمان شدن  مسلمان شود  (3)اولی  قبل از به پایان رسيدن عدۀمرد  اگر    و
 

 گیرد. )مترجم(ای است که به طور معمول به مانند این زن تعلق میمهریه -1

ۀ بلکه به وضعیت مالی مرد بستگی دارد. )اداممبلغی است که مرد باید در مواقعی که مهریه بر او واجب نیست بپردازد و مقدار آن نیز مشخص نیست  -2

 آمد(  دهمین کتاب خواه

 که زن به دلیل مسلمان شدن از شوهرش جدا شد. )مترجم( -3
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 بين انتخاب یكی از دو خواهر که همسرانش هستند حق انتخاب دارد، مرد، خواهر او را عقد کرده بوده(
توانست کرد بعد از اسلام میبا خواهرش ازدواج می  در زمان کافر بودن زن اول )نه در عده(  همان طور که اگر
 خاب کند.یكی از آن ها را انت

  ولو أستتلم  في انقضتت  عدتها على الكفر فقد اان  منهالستتادستتة: إٍا أستتلم الوثن ثم ارتد و
 وإن خرا  وهو كافر فلا سبي  له عليها    العدة وراع إلى الإسلام في العدة فهو أحق اها

زن  است،کافر  مرد حالی تمام شود که شود و عدۀ زن در مسلمان شود سپس مرتدّ کافر ششم: اگر مرد 
او به زن اولویت دارد،   ،و مرد نيز به اسلام بازگردد  ه مسلمان شوددّ عتمام  زن قبل از او اگر  شود،  میاو جدا  از  
 مرد هيچ حقی در او ندارد. اگر عدّه در حالی که مرد کافر است به پایان رسد،و 

اختيار  لها  فإن اختارها ورث  الستتااعة: لو مات  إحداهن اعد إستتلامهن قب  الختيار لم يبط   
لأن الختيتار لذ   ؛ورثهن لهن كتان لته الختيتار  فتإٍا أختتار أراعتاا نصتتتتذبته منهتا  وكتوا لو م  ك

استتت نا  عقد  وإنما هو تعي  لوات العقد الصتتحيح  ولو مات وم  قب  الخيار احتستتبن ةواات 
لأن منهن من تلزمته العتدة  ولمتا لم  ؛رث  ولو متات الزوج قبلهن كتان عليهن العتتداد منتهلأات  الإ

اتة وإن ل العتدة اتثاعتد الأال   إٍ كت  واحتدة يحتمت  أن تكون هي الزويحصتتتت  المتيتاة ألزمن 
تكون  فتالحتامت  تعتتد اعتدة الوفتاة وو تتتتع الحمت   والحتا ت  تعتتد اتثاعتد الأال  من عتدة الطلاق 

 والوفاة  

 حق برگزیدن  ،و قبل از اینكه آنها را برگزیند بميرد  دشدن  مسلمان  اینكه  هایش بعد ازهفتم: اگر یكی از زن
 بميرنداگر همۀ آنها  به همين ترتيب  و  ،  بردزیند از او ارث میبرگ را  او  اگر  پس  شود،مرد باطل نمیسوی او از  

برد؛ چون برگزیدن همسرانش آنها را دارد. پس اگر چهار نفر را برگزیند از آنها ارث میانتخاب حق باز هم 
، دنبمير مرد و زنانش قبل از برگزیدن آنها  است. اگرقبلی همان عقد صحيح ایيد نيست، بلكه ت یعقد جدید 

 آنها واجب است کهتمام بر  ،و اگر مرد قبل از آنها بميرد، شوندمحسوب می( همسران او ارث  زنانش )برای
واجب است و چون مشخص نيست  اعده نگه دارند، چون عده نگه داشتن بر بعضی از آنه به دورترین مدت 

باید به دورترین زمان  ها ممكن است که زن او باشد و یا نباشدآنهرکدام از  یک از آنها زن او است و که کدام
ه دورترین زمان بين دارد، و غيرحامله به نگه میحامله به عدۀ وفات و وضع حمل عدّ زن  ه نگه دارند، پس  عدّ 

 دارد.نگه میعدّه عدۀ طلاق و وفات 
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لأنهن في   ؛فتستق  نفقة البواقي أراعاا الثامنة: إٍا أستلم وأستلمن لزمه نفقة الجميع حب يختار 
حكم الزواتات  وكتوا لو أستتتتلمن أو اعضتتتتهن وهو على كفر   ولو لم يتدفع النفقتة كتان لهن 

ستتتتلم أو اقي على الكفر  ول يلزمه النفقة لو أستتتتلم المطالبة اها عن الحا تتتتر والما   ستتتتواء أ
 ولم تكن اذنةق إلى الإستتلام  دونهن لتحقق منع الستتتمتاع منهن  ولو اختل  الزواان في الستتاا

 ءمات قب  الخيار ورثنه اميعاا  ولو مات قب  إستتلامهن لم يوق      معاا  ولو  اإستتلامهماحكم  
 لأن الكافر ل يرث المسلم   ؛

ر نفر از آنان را برگزیند باید نفقۀ همۀ اهنگامی که مرد و زنانش همه مسلمان شوند تا زمانی که چههشتم:  
را نفقۀ بقيۀ زنان از آن )برگزیدن چهار زن( لزم نيست بعد در حكم زنان او هستند و  آنانچون آنان را بدهد 

و  باید نفقۀ آنان را بدهد کافر است د. همچنين اگر همه یا بعضی از زنانش مسلمان شوند در حالی که اوبده
سلمان شود و چه کافر باقی رد مچه متوانند نفقۀ اکنون و گذشته را مطالبه کنند، اگر نفقه را نپردازد آنها می

لزم نيست نفقه   تواند از آنها بهره ببردهایش مسلمان نشوند چون نمیو اگر مرد مسلمان شود ولی زنبماند،  
به اختلاف خوردند و دليلی بر اثبات هيچ ند  اشده  مانسلمیک زودتر    زن و مرد در اینكه کدامو اگر    ،را بپردازد

اگر قبل از برگزیدن زنانش بميرد همۀ آنها از مرد و ود، شبودن اسلام آنها میکدام نبود حكم به همزمان 
چون کافر از مسلمان  ؛شودداده نمی ارث به آنان  ،زنانش بميرد برند و اگر قبل از مسلمان شدنِ او ارث می

 برد.ارث نمی

  مسائل من لواحق العقد

   عقدهای پيوست 

  :وهي سبع

 :(هفت مورد)

ستلام لنكاح  وهي التستاوي في الإستلام االسستبة للمممنة  ومن الإ اءة اترط في االأولى: الكف 
 ناصبي فهو ومن يبغضهم   نومحمد الأ مة والمهدي آلوهم  )ص(مودة قراى الرسول محمد 
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در اسلام  یكسان بودنآن و معنای  شرط است،برای زن در ازدواج سنگ بودن( کُفو بودن )هماول: 
 آن حضرت که آنها خاندان  رسول خدا حضرت محمدت و دوستی نزدیكان مودّ لام از مصادیق اس (1).است
 و کسی که بغض و دشمنی آنها را داشته باشد ناصبی است. باشد، میهستند نيو مهدی امامانیعنی 

لرتكااه ما يعلم   (؛عليهم الصتتلاة والستتلام)ل يصتتح نكاح الناصتت  المعلن اعداوة أه  البذ   
 لإسلام  اطلانه من دين ا

کند صحيح دشمنی می( عليهم الصلاة و السلام)ناصبی یعنی کسی که آشكارا با اهل بيت  با مرد  ازدواج  
 .است شده خارج اسلام دین از که است آن هندۀددهد که نشان؛ چون کاری را انجام مینيست

ي   ول يشتتتتترط تمكنته من النفقتة  ولو تجتدد عجز الزوج عن النفقتة ل تتستتتتل  على الفستتتت 
ك   وكتوا ويجوة إنكتاح الحرة العبتد  والعرايتة العجمي والهتااتتتتميتة غي الهتااتتتتمي  واتالع

أراتاب الصتتتتنتا ع التدنيتة اتووات التدين والبيوتتات  ولو خطت  المممن القتادر على النفقتة وات  إاتااتته 
ا    ولو انتس  الزوج إلى قبيلة فبان من غيه  ولو امتنع الولي كان عاصياا نسباا خفض أوإن كان 

 كان للزواة الفسي  

تواند زن نمی از پرداخت نفقه ناتوان شود،و اگر بعد از ازدواج  شرط نيست در ازدواج نفقهتوانایی پرداخت 
جایز   با زن آزاد، زن عرب با عجم و زن هاشمی با غيرهاشمی و برعكس  برده  ازدواج کردنباطل کند.    عقد را
فراوان است  هایی دارد با کسی که صاحب اموال و خانه. همچنين ازدواج کسی که شغل سطح پایيناست
پذیرفتن آن واجب است هرچند که  ،خواستگاری کند منی که توانایی پرداخت نفقه را داردؤاست. اگر م جایز

 ،ای نسبت دهدو اگر مرد خود را به قبيله ، مانع شود گناه کرده است ولیّ تر باشد. و اگر بی پایينسَ از نظر نَ 
 کند.عقد را باطل تواند زن می ،ای دیگر استلهياز قبر شود که سپس آشكا

ن كتان إن تزوج المممنتة اتالمختال  وأويكر : أن يزوج الفتاستتتتق  ويتتثكتد في اتتتتتارب الخمر  و
 لوي ل يعر  اعناد    وهو ااا مستضعف

 
 یعنی اگر زن مسلمان باشد باید شوهر نیز مسلمان باشد. )مترجم( -1
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هرچند ـ  (1)مخالفمن با  ؤازدواج کردن زن مهمچنين    و  ـخوارشراب به خصوص با  ـ  ازدواج کردن با فاسق
 .ـ کراهت داردشوددشمنی شناخته نمی ؛ یعنی بهکه مستضعف باشد

الثانية: إٍا تزوج امرأة  ثم علم أنها كان  ةن  لم يكن له فستي العقد  ول الراوع على الولي 
 االمهر  

 طلب کردنعقد و باطل کردن است حق کرده با زنی ازدواج کند سپس بفهمد که او قبلا زنا اگر دوم: 
 را ندارد.ولیّ مهریه از 

ويجوة   لأنهتا في حكم الزواتة ؛راعيتةالثتالثتة: ل يجوة التعريض اتالخطبتة لتوات العتدة ال
للعدة  ول يجوة التصتتتريح لها منه ول من غي   أما المطلقة تستتتعاا   من الزوج وغي   للمطلقة ثلاثاا 

ن غي   ول يجوة التصتتريح في ينكحها اذنها رالان  فلا يجوة التعريض لها من الزوج  ويجوة م 
 العدة منه ول من غي  

 سوم: با کنایه خواستگاری کردن از زنی که در عدۀ طلاق رجعی است جایز نيست؛ چون او در حكم همسرِ 
برای شوهر  است، زنی که سه بار طلاق داده شدهولی با کنایه خواستگاری کردن از  ،)طلاق دهنده( است

جایز  ،دیگرشخصی و چه باشد  شوهراز طرف خواستگاری کردن چه  صراحتاً  ولیجایز است، و غير آن 
شوهرش حرام ابدی  رب وکه بين آنها دو بار ازدواج کرده است )ـ ه بار طلاق داده شدهنيست. اما زنی که نُ 

 با کنایهدر عده    دنتواناما غير او می  ،خواستگاری کندنيز جایز نيست از او  ه  کنایبا  شوهرش حتی    ـشده است(
 ه جایز نيست.عدّ مدت در دیگران شوهر و او، بر خواستگاری کردن از  صراحتاً  لیو  از او خواستگاری کنند؛

وأما المعتدة البا نة  ستواء كان  عن خلع أو فستي  يجوة التعريض من الزوج وغي   والتصتريح 
ك ومتا أاتتتتبهته  من الزوج دون غي    وصتتتتورة التعريض أن يقول: رب راغت  فيتك أو حريل عليت 

والتصتريح أن يخاطبها اما ل يحتم  إل النكاح  مث  أن يقول: إٍا انقضت  عدتك تزواتك  ولو 
 خطبة في مو ع المنع   ثم انقض  العدة فنكحها  لم تحرم  صرح اال

 
 روشنگرانه ج هایپاسخ) ا مهدیین نیست )و با آنان دشمنی نمی کند(.مانند ازدواج زنی که مؤمن به ائمه و مهدیین است با مسلمانی که مؤمن به ائمه ی -1

7) 
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ا تواند با کنایه یمیشوهر  (3)باطل شدن عقد،یا باشد  (2)خلع رایدارد، بنگه می (1)اما زنی که عدۀ بائن
 توانند خواستگاری کنند.کند و غير او فقط با کنایه می صراحتاً خواستگاری

یا امثال  باشد،بر تو حریص یا  به تو تمایل داشته باشد، چه بسا کسی کنایه به این شكل است که بگوید: 
: مثلا بگوید را نرساند؛دیگری معنای است که چيزی بگوید که جز ازدواج شكل اینها. صراحت به این 

يست، خواستگاری کردن جایز ن صراحتاً کنم. اگر در جایی که ات تمام شد با تو ازدواج میعده هنگامی که
 .شودمحسوب نمیحرام  ،ه با او ازدواج کندبعد از به پایان رسيدن عدّ  و دهاین کار را انجام د

  قد صحيحاا ولو تزوج ٍلك الغي كان الع  الرااعة: إٍا خط  فثااا  حرم على غي  خطبتها

حرام است،  خواستگاری کردن از آن زن )بر دیگران( ،از زنی خواستگاری کند و او قبول کنداگر چهارم: 
 صحيح است. ، آن ازدواجدیگری ازدواج کندزن با شخص اما اگر 

  فلو اتترط  في العقد أنه إٍا حللها فلا نكاح اذنهما اط  الخامستتة: إٍا تزوا  المطلقة ثلاثاا 
ر المث   أما لو لم و اتترط  الطلاق يصتتح النكاح ويبط  الشتترط  وإن دخ  اها فلها مهالعقد  ول

يصترح االشترط في العقد وكان ٍلك في نذته أو نية الزواة أو الولي لم يفستد  وك  مو تع يصتح 
لأنه  ؛العقد  فمع الدخول تح  للمطلق مع الفرقة وانقضتاء العدة  وك  مو تع يفستد ل تح  له

 حيح  ما لم يكن عن عقد ص ل يكفي الوطء

زن در عقد شرط کرده باشد هنگامی که بر شوهر و    ه شده ازدواج کندزنی که سه بار طلاق داد  اگرپنجم:  
و اگر زن  ،عقد باطل استاین  ،باشدهمسری وجود نداشته ( بين آن دو نزدیكیبعد از )اولش حلال شد 

مهر المثل ا آن زن نزدیكی کند باید  و اگر بل است،  طلاق را شرط کرده باشد، عقد ازدواج صحيح و شرط باط
  د.را بپرداز 

 شدن طلاب باعث ،آن را در نيت داشته باشند ولیّ،زن یا مرد یا  بلكه ،نكنند ذکراما اگر شرط را در عقد  
ه بر بعد از جدا شدن و پایان عدّ  زن ،همراه با نزدیكی صورت گيرد و هر زمان که عقد صحيحشود نمیعقد 

اگر با عقد صحيح  نزدیكی چون شود؛بر او حلال نمی ،باطل باشداگر عقد و شود حلال می هر اولششو
 .کندکفایت نمینباشد 

 
 که مرد در آن حق رجوع ندارد. )مترجم( -1

 شود که توضیح آن خواهد آمد. )مترجم( حالتی که زن از مرد تنفر دارد و با بخشش مهریه و حتی مبلغی بیش از آن از شوهرش جدا می -2

 رد. )مترجم( د ذکر نشده است که در طلاق مرد حق رجوع دابه این دلیل طلاق در این مور -3
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الستادستة: نكاح الشتغار ااط   وهو أن ت وج امرأتان ارال  على أن يكون مهر ك  واحدة 
 نكاح الأخره 

ن با هم ازدواج کنند به این صورت د و دو زکه دو مر به این معنی است غار باطل است، و شِ  ازدواجششم: 
 ( 1).که مهریۀ یكی ازدواج دیگری باشد

الستتتتتااعتة: يكر  العقتد على القتاالتة إٍا راتته  واستهتا  وأن يزوج اانته است  ةواتته من غي  إٍا 
مه قب  ولدتها اعد مفارقته  ول اثإ امن ولدتها قب  نكاح الأب  وأن ي وج امن كان   تتترة لأ

 وب  لزانية قب  أن تتأايه  واا

 . اهت داردکر آن قابله  که او را بزرگ کرده است و دختر شاهفتم: ازدواج کردن با قابله
مردی دختر همسر سابقش را به عقد پسرش دربياورد که این دختر پس از جدایی از او و ازدواج با  و اینكه

ن زن )از  شوهر دیگری( به ل از ازدواج با آی اگر آن دختر قبمرد دیگری به دنيا آمده باشد کراهت دارد؛ ول
 دنيا آمده باشد، ازدواج کردن پسرش با او کراهت ندارد.

ی که زنا کرده و همچنين ازدواج با زن، ووی مادرش بوده استبا کسی که قبل از پدرش هَ  ندر ازدواج ک
 .، کراهت داردقبل از توبه کردنشاست 

 
 واج کنند به شکلی که مهر هر کدام ازدواج دیگری باشد. )مترجم( دمانند اینکه یک برادر و خواهر با  برادر و خواهر دیگری از -1
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 القسم الثاني
 دوم:   نوع 

 نقطعفي النكاح الم

 ازدواج موقت

 رفعه لتحقق ارعيته  وعدم ما يدل على  ؛وهو سا غ في دين الإسلام

مجاز  ،دليلی بر از بين رفتن آنو نبود شرعی در دین اسلام از نظر  شدليل محقق شدنه ب ازدواج موقت
 است.

 أركانه  وأحكامه  : يستدعي ايانوالنظر فيه 

 .آن احكام ارکان ودر این خصوص دو مقوله وجود دارد: 

 الصيغة   والمح    والأا   والمهر   فثركانه أراعة:

 )ازدواج موقت(:ارکان 
 مدت و مهریه. کند = مُحِل(،مورد ازدواج )زنی که با او ازدواج می ،چهار مورد است: صيغه

 أما الصيغة

 صيغه

 يجاب وقبول  إ  وهو انعقاد إلى  صلةا فهي اللف  الوي و عه الشرع وا 

 و قبول است. (1)ایجاب  شامل، و موقت منعقد گردد ازدواجتا با آن کرده ه شرع وضع لفظی است ک

 
 انشاء عقد )مترجم(  -1
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اه  ول ينعقد   الإيجابثلاثة: ةواتك ومتعتك وأنكحتك  وأيها حصتتت  وقع   الإيجابوألفاظ  
 اغيها  كلف  التمليك والهبة والإاارة  

و تو در آمدم(  (1))به تمتّع «کعتُ تَّ مَ »و )به ازدواج تو درآمدم(  «کجتُ وَّ زَ »است:  موردالفاظ ایجاب سه 
مانند الفاظ دیگر  ، و با  شودکه گفته شود، ایجاب عقد محقق میکدام    و هر)به نكاح تو در آمدم(    «کنكحتُ اَ »

 .گردد«، عقد منعقد نمیاجاره»یا »هبه« )اهدا کردن( یا »تمليک« الفاظ 

وله: قبل  النكاح أو المتعة  ولو قال: والقبول: هو اللف  الدال على الر تتتا اولك الإيجاب  كق
  صح   فقال: تزوا   فقال : ةواتك أو ر ذ  ااة  ولو ادئ االقبولقبل  واقتصر  

 »، مانند این گفته: باشددهندۀ رضایت شخص از ایجابِ عقد مینشانست که قبول: لفظی ا
َ
 لتُ بِ ق

بِلتُ  یا « )نكاح را قبول کردم(كاحالنِ 
َ
 »و اگر تنها بگوید:  دم(،ا  قبول کر « )تمتّع ر ةتعَ المُ  »ق

َ
)قبول  «لتُ بِ ق

 و  شروع کننده باشد «قبول» طرفِ  اگرو دیگر چيزی نگوید صحيح است.  « )راضی شدم(يتُ ضِ رَ »یا کردم( 
 « )به ازدواج تو در آمدم(کجتُ وَّ زَ »سپس زن بگوید:  آورم(« )تو را به ازدواج خودم درمیجتُ وَّ زَ تَ »بگوید: 

 صحيح است.

الإاتتتهار والإعلان  وأماشتتتاهدين   اويكون الإاتتتهاد    من الإاتتتهاد أو الإاتتتهار )الإعلان( اد  ول
ويتحقق اما يستتتمى عرفاا إاتتتهار وإعلان كالدعوة إلى    فيكون اعد إيقاع العقد وقب  الدخول

    أو تعري  الناإ االوسيلة المتاحةوليمة العرإ

دو شاهد محقق وجود و شاهد گرفتن با  ،(دن کنعلاا)آن را شهرت دهد یا  بگيرد وشاهد باید بر عقد یا 
به این صورت محقق و  (2)باشد، نزدیكیبعد از انجام عقد و قبل از  باید لنی کردنو عود. مشهور شمی
 مانند»آشكار کردن و اعلان نمودن« عقد گفته شود؛  ود که کاری انجام دهد که از نظر عرف به آنشمی

 فهماندن به مردم به هر وسيلۀ ممكن.یا عروسی،  ۀدعوت کردن به وليم

 
 بهره بردن )مترجم( -1

 آید. )مترجم(میو تا قبل از آن هیچ گونه محرمیتی به وجود ن -2
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 وأما المحل

 مورد ازدواج 

فذشترط أن تكون الزواة مسلمة  أو كتااية )كاليهودية والنصرانية(  ويمنعها من ارب 
 الخمر وارتكاب المحرمات  

اب او را از خوردن شر نباید منكر وجود خداوند باشد )چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان( و مرد باید زن 
 منع کند. و انجام محرمات 

االمستتتلم خاصتتتة  ول يجوة االوثسية  ول الناصتتتبية المعلنة   إل  وج منقطعاا وأما المستتتلمة فلا ت  
  ثمتة وعنتد  حرة إل اتإٍنهتا  ولو فعت  كتان العقتد اتاطلاا ات   وج منقطعتاا اتالعتداوة كتالخوارج  ول ي

   إٍنها  ولو فع  كان العقد ااطلاا وكوا ل يدخ  عليها اس  أختها ول اس  أخيها إل مع 

و ناصبی که منكر خداوند  تواند ازدواج موقت کند. ازدواج با زنِ مسلمان نمیاما زن مسلمان جز با مرد 
 تواند بدون اجازۀ اونمیدارای زن آزاد است مردی  اگرجایز نيست. ـ مانند خوارجـ (1)ورزدآشكارا دشمنی می

تنها زنش  برادرِ دختر خواهر و  عقد باطل است. همچنين با دخترِ چنين کند آن ر و اگ ،با کنيزی ازدواج کند
 باطل است.)بدون این اجازه( چنين کند آن عقد و اگر  ،ازدواج کندتواند با اجازۀ او می

في الصحة    وأن يسثلها عن حالها مع التهمة  ولذ  ارطاا    ويستح  أن تكون مممنة عفيفة
  ابكر  منقطعتاا  وج عهتا من الفجور  ويكر  أن يه منليت عفتإن فعت  فويكر  أن تكون ةانيتة  

  وإن ا طرا إليه فلا كراهة

 ، و اینبپرسدآن  ۀو اگر مورد اتهام است از او دربار  ازدواج کند، مؤمن و پاکدامن زنِ با مستحب است که 
باید او را از این   ازدواج کندو اگر با او    مكروه استزناکار    نيست. ازدواج کردن با زنشرط  در صحت عقد  مورد  

در این صورت که ، مگر در حالتی که مضطر شده باشند باکره مكروه استدختر با اج موقت ازدو  .کار بازدارد
 کراهت ندارد.

 
 )مترجم(  کند.ـ دشمنی میبه این دلیل که پیرو آنان هستندمهدیین یا شیعیانشان ـبا ائمه یا  -1
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 فروع ثلاثة:  

 :انهگنكات سه

  وكتوا لو كن الأول: إٍا أستتتتلم المشتتتترش  وعنتد  كتتاايتة اتالعقتد المنقطع  كتان عقتدهتا ثتااتتاا 
قضتتاء العدة  إن كان دخ  اها  فإن انقضتت  ولم يستتلم  اط  و ستتبق  هي  وق  على انأكثر  ول

ستتتلامه لم إالعقد  وإن لحق اها قب  العدة  فهو أحق اها ما دام أاله ااقيا فلو انقضىتتت الأا  قب   
 يكن له عليها سبي   

ثابت  آنهاقد دارد، ع عقد موقتدر زن را  چندیک یا  مسلمان شود کهمسلمان در حالی  مرد غيراول: اگر 
 و شود،می از او جداه عدّ  و با او نزدیكی شده باشد، بعد از اتمام مسلمان شودو اگر زن قبل از او  ،ماندمی

و زمان  ه مسلمان شوداما اگر قبل از پایان عدّ  گردد،شود، عقد باطل مینه مسلمان عدّ  تا پایاناگر مرد 
قبل از مسلمان شدن او   قد موقتو اگر زمان ع،  گرددازمیمسریش بزن به هازدواج موقت تمام نشده باشد،  

 ندارد.راهی بر او دیگر  ،به پایان برسد

الثاني: لو كان  غي كتااية  فثستتلم أحدهما اعد الدخول  وق  الفستتي على انقضتتاء العدة  
    عدة  فثيهما حص  قب  إسلامه  انفسي اه النكاحوتب  منه اانقضاء الأا   أو خروج ال

 انجام نزدیكیبعد از دو  یكی از آن از زمرۀ کسانی باشد که ازدواج با آنها صحيح نيست ودوم: اگر زن 
اگر قبل از مسلمان شدن مرد زمانِ عقد موقت یا عدّه ، شودبعد از اتمام عدّه عقد باطل میمسلمان شود، 

 .گرددباطل میپایان یابد، ازدواج 

 مة  على ر اء الحرة  ة  ثب  عقد الحرة  ووق  عقد الأالثالث: إن أسلم وعند  حرة وأم 

 و شودعقد زن آزاد ثابت می ،در حالی مسلمان شود که یک زن آزاد و یک زن کنيز داردمرد سوم: اگر 
 رضایت زن آزاد است. نيازمند کنيز عقد
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   المهروأما 

 مهریه

شتتتتترط فيته أن يكون ختاصتتتتتة  يبطت  افواتته العقتد  وي الزوااج المنقطعفهو اتتتترط في عقتد 
  إما االكي  أو الوةن أو المشتاهدة أو الوصت   ويتقدر االمرا تاة  ق  أو كثر  ولو معلوماا   مملوكاا 

 من ار  ويلزم دفعه االعقد   كان كفاا 

لزم است   و  شودبا نبود آن عقد باطل میکه    استاصلی  شرط  مهریه به طور خاص در عقد ازدواج موقت  
مشخص بودن و مقدارش با کيل یا وزن یا مشاهده و یا  قابل ملكيّت داشته، که مهریه چيزی باشد که

به   اگرحتی ـ دکم باشد یا زیا شود،با رضایت دو طرف تعيين میمقدار آن و  ،باشدهایش مشخص ویژگی
 .گرددـ درضمن پرداخت مهریه بعد از عقد واجب میباشدمشت گندم مقدار یک 

ولو تب  فستتاد العقد  إما اثن   ولو دخ  استتتقر المهر    لزمه النصتت   ولو وهبها المدة قب  الدخول
ظهر لها ةوج  أو كان  أخ  ةواته  أو أمها  وما اتتتتاك  ٍلك في موابات الفستتتتي  ولم يكن 

اهتا  فلا مهر لهتا  ولو قبضتتتتتته كتان لته استتتتتعتادتته  ولو تب  ٍلتك اعتد التدخول كتان لهتا متا  دخت 
 أخوت  ولذ  عليه تسليم ما اقي 

را باید  یهتمام مهر کند نزدیكیو اگر  را باید بدهد یهمدت را به زن ببخشد نصف مهر نزدیكیاز پيش اگر 
اینكه مشخص شود زن شوهر دارد یا مانند به دليلی مشخص شود که عقد باطل بوده است ـو اگر  ،بدهد

، باشدنكرده   نزدیكیاو    او ب  ـدشوعقد می  شدن  طلازنش است، و امثال اینها که باعث ب اینكه خواهر یا مادرِ 
 انجام نزدیكیبعد از  باطل بودن عقدو اگر  ،گرفته است باید برگرداندزن مهریه را و اگر  ای نداردمهریه

را مهریه  ۀباقی ماندبر مرد هم لزم نيست و  را لزم نيست برگردانداست زن آنچه گرفته  ،مشخص شود
 بپردازد.
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 وأما الأجل

 مدت 

  وتقتدير الأات  إليهمتا  طتال أو   ولو لم يتوكر  انعقتد دا متاا زواج المنقطع عقتد الفهو اتتتترط في
 الاا أمن الزيادة والنقصتتان  ولو عينا     محروستتاا اتتهر  ول اد أن يكون معيناا أقصتتر  وأقله ستتتة  

 ولو كان من نية الزوج أن يهبها المدة قب  العقد اط  أيضاا    اهر اط  العقدأدون ستة 

   عقد  درمدت    مشخص بودن
ّ
منعقد دائم    به طور  را ذکر نكنند ازدواج  مدت ت شرط است، و اگر  ازدواج موق

و کمترین آن شش ماه   طولنی باشد یا کوتاه،ت زمان به عهدۀ زن و مرد است،  مشخص کردن مدّ   گردد.می
 است. 

معين از شش ماه را  اگر زمانی کمترنشود آن را کم یا زیاد نمود. باشد که  ای مشخصمدّت باید به گونه
 اگر قبل از عقد در نيت مرد این باشد که مدت را ببخشد این نيز باطل است.. عقد باطل است کنند

  فتك راتاط الزوايتة اذنهمتا إل اتانقضتتتتتاء المتدة  أو أن يهبهتا الزوج  وللزوج أن يعقتد صتتتتت ول يح
 عليها مرة أخره في العدة 

بخشيدن مدت باقی مانده یا    شدهتنها با پایان مدت معين    مردبين زن و  زوجيّت  جدایی  )در ازدواج موقت(  
 دوباره به عقد خود درآورد.تواند در زمان عدّه، زن را ود، و مرد میشبر زن حاصل می

 وأما أحكامه 

 حكام ا

 فثمانية:

 :گانههشت 
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  أخت  ولو   ولو أخت  اتالمهر مع ٍكر الأات  اطت  العقتد   الأول: إٍا ٍكر الأات  والمهر صتتتتح العقتد
   وانعقد دا ماا منقطعاا االأا  حس  اط  

اگر مدت را ذکر کند اما مهریه را ذکر نكند . د عقد صحيح استنهر دو ذکر شو یهاول: اگر مدت و مهر
 شود. دائم منعقد میعقد    شود، بلكهازدواج موقت بسته نمیمدت را ذکر نكند عقد  فقط  اگر  و    عقد باطل است

ول حكم لما يوكر قب     ب والقبوله فلااد أن يقرن االإيجاالثاني: ك  اتتتترط يشتتتتترط في
 العقد ما لم يستعد فيه  ول لما يوكر اعد   ول يشترط مع ٍكر  في العقد إعادته اعد  

که هایی شرطو  (1)،ایجاب و قبول باشد اب همزمان بایدشود قرار داده میعقد ضمن دوم: هر شرطی که 
که در حين عقد تكرار نشود معتبر نيست؛ همچنين است شروطی که بعد قتی تا و شوداز عقد گفته میپيش 

 .کنندتكرار از عقد هم  دوباره بعدآن را نيست  اگر شرط را در عقد ذکر کردند لزمو از عقد ذکر شوند، 

عاماا ل من الغ  ستتتتن التكلي  عاقلة فق (  أن    18 أتم الثالث: للبالغة الراتتتتيدة )وهي من 
   كان  أو ثذباا  يها اعتراض  اكراا ولذ  لولنفسها   زوجت

به سن تكليف رسيده  و فقط عاقلاینكه نه  ا تمام کرده باشدر ش سال 18)که سن  يدهسوم: دختر بالغ رش
 حق اعتراض ندارد.  اوو ولیّ  جایز است که خود را به ازدواج دربياورد ـباکره باشد یا بيوهـ باشد(

   أو نهاراا  تيان ليلاا الإالرااع: يجوة أن يشترط عليها 

 .نزد او برود انهروز یا شبانه شرط کند که  چهارم: جایز است بر زن

لحتمتال  ؛  ول يق  على إٍنهتا  ويلحق الولتد اته لو حملت  وإن عزل  زوجالختام : يجوة العزل لل
 سبق المن من غي تسبه  

عزل کند و با این وجود اگر زۀ او ندارد، و  و نيازی به اجا  (2)عزل کندبدون اجازۀ زن  پنجم: جایز است مرد 
 باشد.سرایت کرده او ناخواسته به چون احتمال دارد منی  شود،میداده  تنسب مردفرزند به  ،زن حامله شود

 
 یعنی باید در عقد ذکر شود و طرف مقابل آن را بپذیرد. )مترجم(  -1

 . )مترجم(را درون فرج زن نریزدمنی  -2
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ويحرم ترش    يلاءإظهار واها  يقع لعان  ويقع  و  الستتادإ: ل يقع اها طلاق  وتب  اانقضتتاء المدة
  ا مة كالد أاهر أراعةمن  أكثر وط ها 

 لیو  شود،جدا می از اوبا تمام شدن زمان عقد و تواند طلاق بگيرد نمیموقت ازدواج عقد در ششم: زن 
با او نزدیكی حرام است که بيش از چهار ماه  و مانند زن دائم شود،واقع می این زن رظهار و ایلاء ب ،لعان

 كند.ن

 رطا التوارث أو اتترط أحدهما يلزم عملاا الستتااع: ل يثب  اهوا العقد مياث ا  الزوا   ولو اتت 
 االشرط 

ارث بردن را شرط کرده هر دو و یا یكی از دو طرف    برند، و اگراز هم ارث نمیموقت زوجين  عقد  در  هفتم:  
 باید به آن عمل کنند. ،باشند

وإن كتانت  ل تحيض ولم تذئ    الثتامن: إٍا انقضىتتتت أالهتا اعتد التدخول فعتدتهتا حيضتتتتتتان
ر وعشتترة أيام إن كان    وتعتد من الوفاة  ولو لم يدخ  اها  اثراعة أاتتهون يوماا فخمستتة وأراع

اتتتتهرين وخمستتتتة   ولو كتانت  أمتة كتانت  عتدتهتا حتا لاا     واتثاعتد الأال  إن كتانت  حتاملاا حتا لاا 
 أيام 

عدۀ زن دو حيض است، و اگر از زنانی  زمان عقد تمام شود و نزدیكی کرده باشند،هشتم: هنگامی که 
وفات اگر حامله نباشد برای و  ،داردمیه نگه چهل و پنج روز عدّ  ،بيند و یائسه نباشدکه حيض نمیاست 

و اگر حامله باشد به دورترین   دارد، حتی اگر با او نزدیكی نشده باشد،عدّه نگه میشوهرش چهار ماه و ده روز  
دو ماه و پنج اش عده ،حامله نباشد ی کهکنيز .دارد)چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل( عدّه نگه می مدت

 روز است.
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 في نكاح الإماء :القسم الثالث

 ازدواج كنيزان سوم:  نوع 

 

 وهو إما االملك أو العقد 

 .گرددمنعقد میبا ملكيت یا با عقد  این نوع ازدواج،

 والعقد  راان: دا م ومنقطع 

 ؛ عقد دو نوع است: دائم و موقت

 ا وقد مضى ٍكر كثي من أحكامهم

 ذکر شد ام آن بسياری از احك که

 وأعرض عن التفصي ؛ لعدم الحااة في الوق  الحا ر 

 اشد.بنم؛ چرا که در این زمان، نيازی به این مسئله نمیکمیتفصيل آن صرفنظر از بيان  و

  :النظر في أمور خمسة ح ويلحق االنكا

 :ملحقات مربوط به ازدواج )نكاح( که شامل پنج مورد است
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  ما یرد به النكاح ول:ر الأ النظ

 ود شنكاح می موجب باطل شدن اول: آنچه مورد 

 وهو يستدعي ايان ثلاثة مقاصد: 

 سه مطلب است:که دربرگيرندۀ 

 في العيوب  الأول :

 هااول: عيب مطلب 

 والعنن    والخصاء  وهي إما في الرا   وإما في المرأة  فعيوب الرا  ثلاثة: الجنون

شود، باعث فسخ عقد ازدواج میمرد که وجود آن در  یهایعيب .د است و یا در زنر مر یا دعيب و ایراد 
 .ناتوانی از نعوظ، اخته بودن، جنون )دیوانگی(است: مورد سه 

وكوا المتجدد اعد العقد    كان أو أدواراا   فالجنون: ستتب  لتستتلي  الزواة على الفستتي  دا ماا 
 قد والوطء  وقب  الوطء  أو اعد الع

می یداکند که این دیوانگی و فرقی نمیداشته باشد،  راعقد توانایی فسخ  زن که شودمیباعث  :جنون
 .نزدیكیاز عقد و پس یا  نزدیكی به وجود آمده باشد واز پيش از عقد و ای، پس دورهیا  باشد

 والخصاء: وهو س  الأنثي   وفي معنا  الوااء  وإنما يفسي اه مع سبقه على العقد  

 شودعقد می  باعث فسختنها زمانی  این مورد  معنا است.    نيز به همانبيضه    هایرگ  نقطع شد  بودن:اخته  
 .به وجود آمده باشدقبل از عقد که 
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يلاج  ويفستتتي اه وإن ن الإع  روالعنن: مرض تضتتتع  معه القوة عن نشتتتر العضتتتو  احذث يعج
أو أمكنه  ثها ولو مرة  ثم عنُ يطث ةواته ول غيها  فلو وطل تجدد اعد العقد   لكن اشترط أن 

  وتفستتتتي قبلاا  نُ وع غيهتا مع عننته عنهتا لم يثبت  لهتا الخيتار  وكتوا لو وطتثهتا داراا ةواتة وطء 
معه الوطء  ولو حدث الج  لم لتحقق العجز عن الوطء  اشترط أن ل يبقى له ما يمكن    ؛االج 

 ي ٍلك  يرد الرا  اعذ  غمكان الوطء  ول إن خنثى لها الفسي حب مع ايفسي اه  ولو ا

ای که نتواند ، به گونهشته باشدرا ندا )آلت(  عضو نعوظتوان  ،: مرضی است که با وجود آنناتوانی از نعوظ
 ولی، آمده باشدوجود ه بعد از عقد بحتی اگر این عيب  شود،میفسخ و عقد با وجود این عيب نزدیكی کند 

سپس  ،کرده باشدنزدیكی او حتی یک بار با  اگر. كرده باشدكی ننزدی شدیگر زن یا و  زنشبا به شرط اینكه 
در  را داشته باشد،دیگرش زن با  با وجود این عيب توانایی نزدیكییا اینكه  ،وجود آیده این مشكل برای او ب

از عقب بتواند با او نزدیكی کند ولی عقد وجود ندارد. همچنين اگر  اطل کردن  برای آن زن حق باین صورت  
تواند دارد؛ چون نمیفسخ عقد را زن حق  ه باشد،اگر آلتش قطع شدجلو نتواند )باز هم حق فسخ ندارد(. از 

)بعد اگر آلت    مقدار از آلت که بتواند با آن نزدیكی کند باقی نمانده باشد.  به شرط آنكه آن  البته  کند،  نزدیكی
زن حق  ،كار شود که او خنثی بوده استشآبعد از عقد اگر شود. نمیازدواج فسخ باعث  ،قطع شوداز عقد( 

این موارد حق فسخ عقد  زن به هيچ دليلی جزرا داشته باشد. و  نزدیكیتوانایی حتی اگر  ،دارد فسخ عقد را
 را ندارد.

 والعرج والعمى   والإفضاءوعيوب المرأة سبعة: الجنون والجوام والبرص والقرن )تشو  الفرج( 

 ،ج مشكل داشته باشد(ر)ف جرکریه بودن ف ،پيسی ،جذام ن: دیوانگی،گانۀ مربوط به زهای هفتعيب
 بودن و کور بودن. فلج  ،افضا

أما الجنون: فهو فستاد العق   فلا يثب  الخيار مع الستهو الستريع ةواله  ول مع الغماء العارض 
 مع غلبة المرة  وإنما يثب  الخيار فيه مع استقرار    

گاهی بيهوشی که  یاو  روداشتباهی که زود از بين میبا وجود پس  ت؛اس عقل که زایل شدن:دیوانگی
رد حق فسخ عقد را ندارد. تنها در صورتی که این عيب هميشگی باشد مرد ـ منه هميشهشود ـمیعارض 

 اختيار باطل کردن عقد را دارد.

  ول حتراقلاوأمتا الجتوام: فهو التوي يظهر معته يب  الأعضتتتتتاء  وتنتاثر اللحم  ول تجزي قوة 
 تعجر الواه  ول استدارة الع   
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و گرما و سوزش شدید و برجستگی   شود،راکنده میجذام: بيماری است که با آن اعضا خشک، و گوشت پ
 . شود()و جذام محسوب نمی کندگردی چشم کفایت نمیبيرون زدن صورت و 

 التسل  مع الاتبا   وأما البرص: فهو البياض الوي يظهر على صفحة البدن ول يقو ا

همان بيماری است یا  که باشد داشته شک اگر و شودپيسی: سفيدی است که بر سطح بدن ظاهر می
  حق باطل کردن عقد را ندارد. ،نه

 فإٍا منع من الستمتاع ولم يمكن علااه يفسي اه   :وأما تشو  الفرج

 گردد.باعث فسخ عقد میمكن نباشد دار بودن فرج: اگر مانع از بهره بردن شود و درمانش ممشكل

   وأما الفضاء: فهو تصذي المسلك  واحداا 

 یكی شدن مخرج بول و غائط است.افضا: 

 وأما العرج: فيدخ  في أسباب الفسي  إٍا الغ الإقعاد  

 گردد.عقد میباعث باطل شدن  گير شود،زميناگر به حدی باشد که  فلج بودن:

 العيوب في أحكام  المقصد الثاني :

 ها مطلب دوم: احكام عيب 

 وفيه مسا  : 

 چند مسئله است:شامل 

العيوب الحتادثتة للمرأة قبت  العقتد مبيحتة للفستتتتي  ومتا يتجتدد اعتد العقتد  والوطء ل الأولى: 
امقتضىت العقد الستليم عن  يفستي اه  والمتجدد اعد العقد وقب  الدخول ل يبيح الفستي  تمستكاا 

 معارض  
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 خ کند،شود که مرد بتواند عقد را فسمیباعث مده باشد وجود آه از عقد بپيش  در زنکه هایی عيباول: 
بعد از عقد و قبل   اگرو  شود عقد و انجام نزدیكی به وجود آمده باشد باعث باطل کردن عقد نمیبعد از  اگر و  
شده صحيح بسته  عقد به صورت چون  شود؛نزدیكی به وجود آماده باشد نيز باعث باطل کردن عقد نمیاز 

 است و دليلی بر باطل بودن عقد وجود ندارد.

  ستتتتي على الفور  فلو علم الرا  أو المرأة االعذ  فلم يبادر االفستتتتي لزم العقد الثانية: خيار الف
 وكوا الخيار مع التدلذ   

آگاه شود اگر زن یا مرد  .فوری استاختيار فسخ کردن عقد، دوم:   د، نكن مبادرت  فسخ عقدو به از عيب 
نيز به همين صورت   (2))فریب دادن(  تدليساختيار داشتن )برای فسخ( به دليل    (1)شود.میالجرا  عقد لزم 

 است.

 الثالثة: الفسي االعذ  لذ  اطلاق  فلا يطرد معه تنصي  المهر ول يعد في الثلث  

نصف  پرداخت نآبنابراین به واسطۀ  شود؛محسوب نمیطلاق  ،دليل وجود عيبفسخ عقد به  سوم:
 .گرددیمحسوب نمنيز سه طلاق  جزو و شودمهریه واجب نمی

الرااعتة: يجوة للرات  الفستتتتي من دون إٍن الحتاكم  وكتوا المرأة  نعم  مع ثبوت العنن يفتقر 
 إلى الحاكم لضرب الأا   ولها التفرد االفسي عند انقضا ه وتعور الوطء  

ناتوانی نعوظ از طرف مرد ب عي البته اگر ؛دنکنفسخ عقد را  کمحااجازۀ بدون توانند میچهارم: مرد و زن 
و ادامۀ ناتوانی مرد از نزدیكی، و زن بعد از سپری شدن مدت  نياز به تعيين زمان از طرف حاکم است باشد،

 .تواند عقد را باطل کندمی

 الخامسة: إٍا اختلفا في العذ  فالقول قول منكر  مع عدم البذنة  

  گفتۀ کسی که اگر بينه و گواه وجود نداشته باشد،  شوند،اختلاف دچار عيب وجود که در پنجم: هنگامی 
 .شودپذیرفته می کندانكار می وجود عيب را

 
 جم( ز آن دیگر حق فسخ ندارند.  )متریعنی عقد صحیح است و باید به آن عمل کنند و بعد ا -1

ز حد یعنی با فریب دادن ادعای چیزی را کند که در او وجود نداشته است، مانند بازگو نکردن عیب موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش ا -2

 داند وجود ندارد )مانند بکارت( و... )مترجم( کنیز و یا عقد با شرط و وصف خاصی که می
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مهر وإن كان اعد  فلها الستتتادستتتة: إٍا فستتتي الزوج اثحد العيوب  فإن كان قب  الدخول فلا 
المدل   وكوا وله الراوع اه على  فلا يستتق  االفستتي     لأنه ثب  االوطء ثبوتا مستتتقراا  ؛المستتمى

ولو كان اعد  كان لها المستتمى     لو فستتخ  قب  الدخول فلا مهر  إل في العنن )لها نصتت  المهر(
   إن حص  الوطء وكوا لو كان االخصاء اعد الدخول فلها المهر كاملاا 

اش بر عهدهای یههرم باطل کند، ـنزدیكیقبل از ـ عقد را به دليل وجود عيبی ،ششم: هنگامی که مرد
انجام نزدیكی، پرداخت آن واجب بپردازد؛ چون با مهریۀ ذکر شده در عقد را باید  و اگر بعد از آن باشد نيست

برای دریافت مهریه به کسی که او را فریب دارد حق  مردو  رود،و با باطل شدن عقد از بين نمی شده است
اینكه عيب،  ای ندارد، مگر مهریهفسخ کند عقد را  كیدینزاز پيش همچنين اگر زن  داده است رجوع کند.

ذکر شده در عقد  مهریۀ ،باشد نزدیكیو اگر بعد از شود او داده می هنصف مهریه بناتوانی از نعوظ باشد که 
داده  زنبه  یهتمام مهرعقد را فسخ کند،  نزدیكی بعد از مرد اخته باشد واگر  . همچنينشودمی به او داده

 شود.می

ولو لم   الستتتتتااعتة: ل يثبت  العنن إل اتإقرار الزوج  أو البذنتة اتإقرار   أو نكولته أو البذنتة الطبيتة
 يكن ٍلك وادع  عننه فثنكر   فالقول قوله مع يمينه  

گواهی ناتوانی او و یا وجود  یا عجز و واقرار او وجود گواه بر یا  و قرار مردبا اتنها  ناتوانی از نعوظهفتم: 
، کندانكار  ناتوانی نعوظ مرد را داشته باشد و مردنبود و زن ادعای موارد  و اگر این گردد،ابت میپزشكی ث

 .شودگفتۀ مرد همراه با قسم پذیرفته می

ها ستتتتنتة من  وإن رفعت  أمرها إلى الحتاكم أالّ    كلامالثتامنتة: إٍا ثبت  العنن  فإن صتتتتبرت فلا 
 وإل كان لها الفسي ونص  المهر     خيار فلا  غيهاةواة فإن واقعها أو واقع   ح  الترافع

زن این مورد را ، و اگر که بحثی نيست زن صبر کند و ثابت شودناتوانی از نعوظ مرد هشتم: هنگامی که 
آن زن یا با  توانست دهد، پس اگریک سال مهلت می مردمان مراجعه به حاکم از ز عرضه کند، (1)به حاکم

و نصف عقد را باطل تواند یگر نتواست زن مو ا ،نداردباطل کردن عقد را  حقزن  دنکنزدیكی زن دیگری 
 مهریه را دریافت کند.

 
 ده شده باشد. )همین مبحث(که از جانب امام معصوم قرار دا حاکمی -1
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 في التدليس  المقصد الثالث :

 1)فریب دادن( مطلب سوم: تدليس

 وفيه مسا  : 

 چند مس له اس :که اام  

تجدد  كان  لإم   ؛لم يكن له الفسي    فوادها ثذباا الأولى: إٍا تزوج امرأة وارط كونها اكراا 
 ا  مهر البكر والثذ    ويراع فيه إلى العر     اسب  خفي  وكان له أن ينقل من مهرها ما

 استنبوده  باکره که شودسپس مشخص می شرط کندباکره بودنش را اول: هنگامی که با زنی ازدواج و 
حق مرد و  باشد،چون ممكن است به دليلی مخفی این بكارتش برطرف شده دارد؛ فسخ عقد را نمرد حق 

 .شودآن به عرف مراجعه میتعيين مقدار و در  از مهریه کم کند غيرباکرهدارد به اندازۀ تفاوت مهریۀ باکره و 

فبتانت  كتتاايتة  لم يكن لته الفستتتتي من دون هبتة المتدة  ول لته  اتامرأة  تزوج منقطعتاا الثتانيتة: إٍا  
إستلامها كان له الفستي إٍا وادها  اترط لو     نعممن المهر  وكوا لو تزواها دا ماا   ء   إستقاط 

 على خلافه  

ت اما مدّ   ،عقد نداردفسخ  است، حق  غير مسلمان  پس آشكار شود که  س  با زنی ازدواج موقت کنداگر  دوم:  
رده باشد نيز دائم کازدواج  با او حق ندارد چيزی از مهریه را کم کند. اگردر این صورت و  تواند ببخشدرا می

شود حق ثابت ف آن لاو خ ه باشددر شرط کدر عقد گر مسلمان بودنش را ت است. اما احكم به همين صور 
 دارد. فسخ عقد را

امرأة كت  واحتد منهمتا على الآخر فوطتثهتا خط تاا الثتالثتة: إٍا تزوج رالان اتامرأت   وأدخلت  
  فكت  واحتد منهمتا على واط هتا مهر المثت   وترد كت  واحتدة على ةواهتا  وعليته مهرهتا اتتتتبهتة

دة أو مات الزواان لمستتتتمى  ولذ  له وطمها حب تنقوتتتت عدتها من وطء الأول  ولو ماتتا في العا
 ورث ك  واحد منهما ةواة نفسه وورثته  

 
ز حد یعنی با فریب دادن ادعای چیزی را کند که در او وجود نداشته است، مانند بازگو نکردن عیب موجود با آگاهی از آن و یا زینت کردن بیش ا -1

 و... )مترجم( داند وجود ندارد )مانند بکارت( کنیز و یا عقد با شرط و وصف خاصی که می
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 کند نزدیكیهر کدام با زن دیگری  سپس اشتباهاً  ،سوم: هنگامی که دو مرد با دو زن با هم ازدواج کنند
به ها از زنالمثل بپردازد، و هر کدام  مهركی کرده است ا آن نزدیزنی که ب مرد به آندو باید هر کدام از آن 

ذکر شده در عقد را به همسرانشان واجب است که مهریۀ  هاد، و بر مردنشونشان بازگردانده میشوهرا
توانند با همسرانشان نزدیكی کنند. بپردازند، و آن دو مرد تنها بعد از سپری شدن عدّه )برای نزدیكی اول( می

 برد.ودش ارث میمرد یا زن از همسر خکدام از  هر ،ه بميرندیا شوهرانشان در عدّ ها زنر اگ

ل المستتتتمى    فللزواتة مع الوطء مهر المثت   الرااعتة: كت  مو تتتتع حكمنتا فيته ابطلان العقتد
 فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسي   وكوا ك  مو ع حكمنا فيه اصحة العقد

ذکر گيرد نه مهریۀ المثل تعلق می مهر نبه زبودن عقد حكم شود زدیكی به باطل هرگاه بعد از نچهارم: 
ذکر شده در عقد به زن مهریۀ  و نزدیكی کرده باشند  و هر زمان که به صحت عقد حكم شود    (1)شده در عقد،

 گيرد، حتی اگر بعد از آن عقد فسخ شود.تعلق می

 في المهور  النظر الثاني:

 ها دوم: مهریه مورد 

 وفيه أطرا :

 که دارای سه مبحث است:

 الأول : في المهر الصحيح

 اول: مهریۀ صحيح مبحث 

كان أو منفعة  ويصتتتتح العقد على منفعة الحر  كتعليم   وهو ك  ما يصتتتتح أن يملك  عيناا 
الصتتنعة  والستتورة من القرآن  وك  عم  محل   وعلى إاارة الزوج نفستته مدة معينة  ولو عقد 

 
 دا باطل بوده است و مقدار ذکر شده در آن اعتباری ندارد. )مترجم(چون عقد از ابت -1
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دفع القيمة لخرواه عن    وأستتتلما  أو أستتتلم أحدهما قب  القبضأو خنزير  على خمر    كتاايانال
 تقدير في المهر  ا  ما تراضى عليه الزواان وإن قّ    ول  أو مضتتموناا  ملك المستتلم  ستتواء كان عيناا 

 ما لم يقصر عن التقويم  كحبة من حنطة  وكوا ل حد له في الكثرة  

 آموزشمانند ی منفعتکه مهریه، . صحيح است درآمدن باشد چيز یا منفعتی است که قابل به تملّک هر
 اجير قرار دهد.  یمعين مرد خودش را مدت اینكهیا و باشد، ای از قرآن و هر عمل حلالی حرفه یا سوره

هر دو یا یكی از آنها پيش   ، سپسکتاب با هم ازدواج کنند و مهریه را شراب یا خوک قرار دهنداهل  اگر دو  
از ملكيت مسلمان خارج است، موارد چون این  پردازد،آن را میقيمت مرد مسلمان شود، یه از دریافت مهر

  کرده باشند و چه به صورت کلی گفته باشند.چه به طور مشخص تعيين 
آن همان چيزی است که دو طرف به توافق بلكه مقدار  هيچ حدّی وجود ندارد،مهریه تعيين مقدار در 
و  ـمانند یک دانۀ گندمـ مگر آنكه آنقدر کم باشد که به حساب نياید ،ن کم باشداگرچه مقدار آ اند؛رسيده

 ندارد.وجود ی حدّ ای آن بر  بودن زیاد از جهتهمچنين 

  ولو اه  وةنه أو كيله  كالصتتتبرة من الطعام   ويكفي في المهر مشتتتاهدته إن كان حا تتتراا 
 واحد  ويكون المهر اذنهن االسوية   والقطعة من الوه   ويجوة أن ي وج امرأت  أو أكثر امهر

پيمانۀ  چند وزن و هر ،کندآن کفایت می ۀمشاهداگر آنچه به عنوان مهریه قرار داده است حاضر باشد، 
 ای طلا. یا قطعه مقداری غذامشخص نباشد، مانند  آن

تقسيم تساوی  بهبين آنها  یهمهر)در این صورت( و  یک مهریه عقد کند اجایز است که دو یا چند زن را ب
 .شودمی

  شتتاهد ول موصتتو  كان لها الوصتت  الوستت  ا  الجيد والرديء م غي  ولو تزواها على  ء
  كان مهرها خم  م ة درهم   ولم يستم لها مهراا )ص(لو تزواها على كتاب الله وستنة نبيه  و

   غم(12.5فضة وك  درهم )

حالت متوسط آن  های آن نيز بيان نشده باشد،ژگییودهد و  نقرار  عينی  را چيزی    یهاگر ازدواج کند و مهر
به ازدواج  )ص(کتاب خدا و سنت رسول خدابنا بر را  زنو اگر  ،گيردتعلق می زنچيز بين خوب و بد به 

 است. گرم 5/12 درهمهر و باشد، میاش پانصد درهم نقره مهریه ،را ذکر نكندمعينی و مهریۀ  دربياورد

  لزم ما ستمى لها وستق  ما ستما  لأايها  ولو أمهرها معيناا  يها اتذ اا لأا  وولو ستمى للمرأة مهراا 
 يلزم الشرط   ول  يصح المهر معيناا  نه اذ اا   وارط أن تعطي أااها م مهراا 
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هم چيز معينی قرار دهد، آنچه برای زنش قرار داده لزم او    و برای پدرمعين کند  ای  اگر برای زنش مهریه
 و شرط کند قرار دهدای همهریبرای زنش  اگر. شودمعين کرده ساقط میرای پدر و آنچه ب است بپردازد

عمل شرط زن به و لزم نيست  بدهد مهریه صحيح استخود  پدراز آن مهریه مقدار مشخصی را به  )زنش(
 کند.

ولاد من تعي  المهر اما يرفع الجهالة  فلو أصتدقها تعليم ستورة وا  تعيذنها  ولو أاهم فستد 
 لم يتناولها   لأن الشرط  ؛هر   وكان لها مع الدخول مهر المث   ولو أمرته اتلق  غيها لم يلزمهالم

 از قرآن ایسوره اش را آموزشمهریهاگر . مشخص شود را برطرف کندابهام ای که باید مهریه به گونه
انجام نزدیكی،   در صورتو    تباطل اسمهریه    مبهم باشد،، و اگر  نمایدرا معين  سوره  واجب است آن    قرار دهد

لزم نيست به آن عمل د  هآموزش دای دیگر را به او  که سوره  کند  اگر زن امرگيرد.  به زن تعلق می  مهرالمثل
 .کند، چون آموزش آن در شرط نبوده است

لأنه ثاا  في الومة  ولو تعور   ؛ولو أصتتتتدقها تعليم صتتتتنعة ل يحستتتتنها  أو تعليم ستتتتورة ااة
  كتان لهتا مثت  الخت   فبتان خمراا  أنته ختّ   ه أارة التعليم  ولو أصتتتتتدقهتا ظرفتاا التوصتتتتت  كتان عليت 

كان لها     وا خر اهراا   وإٍا تزواها امهر ستتراا أو مستتتحقاا   وكوا لو تزواها على عبد فبان حراا 
 الأول  

ن بر وچـ است جایز داندخود مرد آن را به خوبی نمیای قرار دهد که را آموزش صنعت یا سورهمهریه اگر 
 باید اجرت تعليم آن را بپردازد. و اگر نتواند این کار را انجام دهد ـباشدذمۀ او می

باید مثل آن   آشكار شود که شراب است  کند سرکه است مهریه قرار دهد، سپسرا که گمان می  اگر ظرفی
 یا زن مالكش بوده است، . اگر او را با مهریۀ غلامی عقد کند و آشكار شود که او آزاد است وسرکه را بپردازد

  باشد.حكم به همين صورت می
 ی حق زن است.اولّ  ای دیگر عقد کند،آشكارا با مهریهای و مهریه ابمخفيانه اگر او را 

له اقيمته وق  تلفه  ولو وادت   والمهر مضتتمون على الزوج فلو تل  قب  تستتليمه كان  تتامناا 
أو أختو القيمتة  ولهتا أن   ختو يتار في ألعقتد كتانت  اتالخولو عتاب اعتد ا  كتان لهتا رد  اتالعذت  اته عيبتاا 

  ولذ  لها ٍلك اعد أو معستراا   حب تقبض مهرها  ستواء كان الزوج موستراا   الدخول اهاتمنع من 
 الدخول 
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مرد ضامن پرداخت از بين برود،  پرداخت آن به زنقبل از  مهریه اگر. مرد در پرداخت مهریه ضامن است
عيبش دليل تواند آن را به میمشاهده کند  (1)عيبی آن در زن اگر. باشدمیرفتن  از بينقيمت آن در روز 

 را دریافت کند.قيمتش  تواند خود آن شیء یامی آن عيب به وجود آمده باشدو اگر بعد از عقد  بازگرداند
مهریه را د چه مرد بتوان خودداری کند؛مرد با کردن  نزدیكیاز تا زمان دریافت کامل مهریه  تواندمیزن 

 نزدیكی )اول( دیگر چنين حقّی ندارد.بعد از ولی  چه نتواند،بدهد و 

ويستتتح : تقلي  المهر  ويكر : أن يتجاوة الستتنة  وهو خمستتما ة درهم  وأن يدخ  االزواة 
 منه  أو غي   ولو هدية  يقدم مهرها  أو اذ اا  بح

 کم قرار دادن مهریه مستح  اس  

در حالی مكروه است همچنين  پانصد درهم است بيشتر باشد.که  ةسنال مهرار مقداز  مهریه مكروه است
 ای غير از آن به او نداده باشد.هدیهاز آن و یا  بخشیمهریه یا با همسرش نزدیكی کند که تمام 

 في التفویض الطرف الثاني :

 2تفویض دوم:  مبحث

 وهو قسمان: تفويض البضع  وتفويض المهر 

 ( 4)واگذار کردن مهریه.و  (3)خودواگذار کردن : تفویض دو قسم است

  مثت  أن يقول: ةواتتك فلانتة  أو تقول هي: أصتتتتلاا  أمتا الأول: فهو أن ل يتوكر في العقتد مهراا 
 ةواتك نفسي  فيقول: قبل   

 
 عیبی که قبل از عقد در آن وجود داشته است. )مترجم(   -1

 تفویض یعنی سپردن کامل کاری به شخصی دیگر . )مترجم(  -2

 م(زن، خود را بدون ذکر مهریه در اختیار مرد قرار دهد. )مترج -3

 ولی تعیین مقدار آن بر عهدۀ مرد باشد. )مترجم( مهریه به طور کلی ذکر شود -4
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وکيل بگوید: ذکر نشود مانند اینكه  ایمهریه ،اصلا در عقدکه : تفویض )واگذار کردن خود( اول نوع
خودم را به عقد )  ي«فسک نَ جتُ وَّ زَ »یا اینكه زن خودش بگوید:    (فلانی را به عقد تو درآوردم)  ة«لانفُ   کجتُ وَّ زَ »

 » :گویدبپس مرد س (تو درآوردم
َ
 .(قبول کردم) «لتُ بِ ق

 وفيه مسا  : 

 در این خصوص:مسئله پنج 

ل أن  اتتتترط    أو  فلو تزواهتا ولم يتوكر مهراا التدا مفي العقتد    الأولى: ٍكر المهر لذ  اتتتترطتاا 
مهر  صتتتتح العقتد  فتإن طلقهتا قبت  التدخول فلهتا المتعتة   حرة كتانت  أو مملوكتة  ول مهر  وإن 

فلهتا مهر أمثتالهتا ول متعتة  فتإن متات أحتدهمتا قبت  التدخول وقبت  الفرض فلا   طلقهتا اعتد التدخول
   ول يج  مهر المث  االعقد  وإنما يج  االدخول  ةمهر لها ول متع

پس اگر او را به عقد درآورد و مهریه را ذکر نكند، یا اینكه    ؛م شرط نيستیدر عقد دان مهریه  اول: ذکر کرد
ـ آزاد باشد یا کنيززن ـ طلاق دهدنزدیكی از پيش عقد صحيح است. اگر او را  ،ی نباشدایهشرط کند مهر
به او طلاق دهد، مهر المثل  نزدیكی. اگر او را بعد از گيردای به او تعلق نمیو مهریهاست  (1)مستحق متعه

به زن  متعه یا مهریه ،وجوب مهریه بميردپيش از  نزدیكی واز زن یا مرد پيش . اگر متعهگيرد نه تعلق می
 .شودواجب مینزدیكی  با بلكه شود، و مهر المثل با عقد واجب نمیگيردتعلق نمی

وة الستتتنة وعادة نستتتا ها  ما لم يتجا  ل المرأة في الشتتتر  والجمالالثانية: المعتبر في مهر المث  حا
الخاتم اوالفقي    االستتيارة والدار وهو خمستتما ة درهم  والمعتبر في المتعة حال الزوج   فالغن يمتع  

  وما ااكله  وتستحق المتعة المطلقة التي لم يفرض لها مهر  ولم يدخ  اها

مقدار مهریۀ متعارف( بين زنان قوم او )و زیبایی و  افتشر  وضعيت زن از نظربه مهر المثل مقدار دوم:  
وضعيت مرد به تعه مُ مقدار که پانصد درهم است تجاوز نكند.  ة«سن»مهر ال، تا زمانی که از بستگی دارد
 دهد و فقير با انگشتر و امثال آن. تعه میبا ماشين و خانه مُ  ،ثروتمنداگر  بستگی دارد؛

 گيرد.تعه تعلق میه و مهریه به او تعلق نگرفته است، مه با او نزدیكی نشده و طلاق داده شدبه زنی ک

 
گیرد( بر عهدۀ مرد است که بپردازد و ملاک در مقدار آن میزان توانایی مالی مرد است؛ همانطور مبلغی که در موارد خاص )که به زن مهریه تعلق نمی -1

 که ذکر خواهد شد )ادامۀ همین مبحث(.
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لأن الحق لهمتا ستتتتواء كتان اقتدر مهر المثت  أو  ؛الثتالثتة: لو ترا تتتتيتا اعتد العقتد افرض المهر اتاة
هر   وفرض الموالآخر اتاهلاا  أو كتان أحتدهمتا عتالمتاا   أةيتد أو أقت   وستتتتواء كتان عتالم  أو اتاهل 

   وانتهاءا  إليهما ااتداءا 

و   ،دوی آنان است  ند جایز است؛ چون حق برای هرادمهریه رضایت دقرار دادن    هاز عقد بپس   اگر  سوم:
یكی از آن دو و کند که ، و فرقی نمیمهریه به اندازۀ مهر المثل باشد یا بيشتر و یا کمتر از آنکند فرقی نمی

 گردد.خود زوجين بازمی مهریه به مشخص کردن. در ابتدا و یا انتها عالم به آن باشند یا نباشندیا هر دو 

 النكاح  ول مهر لها ول متعة   عقد الرااعة: لو تزوج المملوكة ثم ااتراها فسد

دارد و نه  ایمهریه نه و شودمیازدواج باطل عقد  ،را بخرداو سپس  ،چهارم: اگر با کنيزی ازدواج کند
 .ایمتعه

ول في البتتالغتة   ل يتحقق في الصتتتتغيةالختتامستتتتتة: يتحقق التفويض في البتتالغتتة العتتاقلتتة  و
صتتتتح العقتد  وثبت  لهتا مهر المثت   اهتا الولي اتدون مهر المثت  أو لم يتوكر مهراا الستتتتفيهتة  ولو ةوّ 

ثت   ويجوة أن يزوج المولى أمتته ولو طلقهتا قبت  التدخول كتان لهتا نصتتتت  مهر الم  انف  العقتد
 لختصاصه االمهر   ؛مفو ة 

دختر بالغی که سفيه دختر کوچک، و نه در  شود نه در  و عاقل محقق میبالغ  دختر  مورد  در    تفویض  پنجم:
 و یا بدون ذکر مهریه به عقد کسی (1)المثل مهره کمتر از را ب، دخترش اگر ولیّ  است )عقل کاملی ندارد(.

 یكینزداز پيش و اگر او را  شود،او ثابت می ایمهر المثل بر با این عقد عقد صحيح است، و آن  ،درآورد
 . گرددمی المثل مستحق نصف مهر طلاق دهد

 زیرا مهریه از آنِ مالک است. ،ازدواج کندبدون ذکر مهریه جایز است که مولی با کنيز خود 

  أن يتوكر على الجملتة  ويفوض تقتدير  إلى أحتد الزوا  فهو   وأمتا الثتاني: وهو تفويض المهر
ة  وااة أن يحكم اما اتتاء  ولو ثرة ول القلر في طر  الكفإٍا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدّ 

إٍ ل يموتتتت حكمهتا  ؛كتان الحكم إليهتا لم يتقتدر في طر  القلتة  ويتقتدر في طر  الكثرة
 فيما ةاد عن مهر السنة  وهو خمسما ة درهم  

 
 شود. )مترجم( متعارفی که برای مانند آن دختر قرار داده میالمثل یعنی آن مقدار مهریۀ مهر  -1
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به صورت که    به این صورت  که همان تفویض مقدار مهریه است،:  نوع دوم تفویض )واگذار کردن مهریه(
تعيين مقدار  اگر حال ولی مشخص کردن مقدار آن به یكی از طرفين واگذار گردد. مهریه ذکر شود اجمالی

و هر قدر که خواست تعيين نماید،  تواند  میو  ـ  کم باشد یا زیادـمقدار آن محدودیتی ندارد   ،مرد باشدبر عهدۀ  
 دارد ولی حد بالیش محدودیت دارد؛برای حد پایين آن محدودیتی وجود نعهدۀ زن باشد    ربتعيين مقدار  اگر  

 تواند از مهر السنة که پانصد درهم است تجاوز کند.کند نمیبه این صورت که مهری که تعيين می

إليته الحكم أن يحكم  وكتان لهتا النصتتتت   ولو طلقهتا قبت  التدخول وقبت  الحكم ألزم من 
الستنة  ولو مات الحاكم فلها النصت  ما لم تزد في الحكم عن مهر    ولو كان  هي الحاكمة  

 ولها المتعة   لدخول يسق  المهرقب  الحكم وقب  ا

مشخص شدن مقدار مهریه طلاق دهد، باید آن کسی که مشخص کردن و  نزدیكیاگر زن را قبل از 
 زن اگر. شودنصف آن برای زن ثابت میاست مقدار مهریه را مشخص کند و  اشعهده رب همقدار مهری

 مشخصبيشتر نباشد. اگر  ة«مهر السن»تا زمانی که از  ،ستو اااز آنِ نصف مهریه کننده باشد،  مشخص
 .گرددمتعه ثابت می زنمهریه ساقط و برای  تعيين مقدار مهریه و پيش از نزدیكی بميرد،از پيش کننده 

  في الأحكام الطرف الثالث :

 مهریه  سوم: احكام مبحث

 وفيه مسا  : 

 که شامل مسایلی است:

عليه  ولم يستتتتق  االدخول  ستتتتواء طال    دخ  الزوج قب  تستتتتليم المهر كان ديناا : إٍا الأولى
ول يج     أو داراا   مدتها أو قصتترت  طالب  اه أو لم تطال   والدخول الموا  للمهر هو الوطء قبلاا 

 االخلوة  

انجام و با ود خواهد بینی بر گردن او مهریه دِ  ،کندنزدیكی  اول: هنگامی که مرد قبل از دادن مهریه
باعث نزدیكی که و  ـمدتش طولنی باشد وچه کوتاه، زن مطالبه کند یا نكندچه شود ـساقط نمی نزدیكی

 .شودبا خلوت کردن واجب نمیمهریه و باشد، شود، نزدیكی از جلو و یا عقب میواجب شدن مهریه می
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 ها  ن ٍلك مهرثم دخ  كا  م لها اذ اا   وقدّ  الثانية: إٍا لم يسم لها مهراا 

همان مهریۀ  ،کند نزدیكیسپس  تقدیم کندپيش از نزدیكی چيزی به او و نبرد نام ای را دوم: اگر مهریه
 .باشداو می

الثالثة: إٍا طلق قب  الدخول كان عليه نصتتت  المهر  ولو كان دفعه استتتتعاد نصتتتفه إن كان 
    أو نصتت  مثله إن كان تالفاا قياا   أو نصتت  المهر  ولو كان دفعه استتتعاد نصتتفه إن كان ااااقياا 

يكن لته مثت  فنصتتتت  قيمتته  ولو اختلفت  قيمتته في وقت  العقتد ووقت  القبض  لزمهتا أقت   ولو لم
كان له نصتت  القيمة    الأمرين  ولو نقصتت  عينه أو صتتفته  مث  عور الدااة أو نستتيان الصتتنعة

 ول يجبر على أخو نص  الع     سليماا 

تمام مهریه را پرداخته اگر  را بپردازد ونصف مهریه باید  ،طلاق بدهدنزدیكی از پيش سوم: هنگامی که 
و  گيرد،را پس میآن  انندِ نصف م ،و اگر تلف شده باشد شود،بازگردانده میاگر باقی باشد نصف آن  باشد،

ت آن دریاف با هنگامزمان عقد آن در و اگر قيمت  گيرد،پس میاگر مثل نداشته باشد نصف قيمت آن را 
مانند کور شدن ـ آن ناقص شود هایویژگییا آن شیء و اگر  ،د کمترین آنها را بپردازدمتفاوت بود، زن بای

)با به وجود آمدن عيب( مرد مجبور و  ،است مردنصف قيمت سالم آن حق  ـچهارپا یا فراموش کردن حرفه
 شود.به دریافت نصف آن شیء موجود نمی

وكوا لو ةادت قيمته ل ايد   قطعاا   الستتعر كان له نصتت  الع   وأما لو نقصتت  قيمته لتفاوت
إٍ ل نظر إلى القيمة مع اقاء الع   ولو ةاد اكبر أو ستمن كان له نصت  قيمته من دون  ؛الستوق

الزيادة  ول تجبر المرأة على دفع الع   ولو حصت  له نماء كالولد واللبن كان للزواة خاصتة  وله 
كان له النصتت  منهما  ولو أصتتدقها تعليم  ملاا حا    ولو أصتتدقها حيواناا نصتت  ما وقع عليه العقد

ولو كان علمها قب  الطلاق راع    صناعة  ثم طلقها قب  الدخول كان لها نص  أارة تعليمها
  انص  الأارة

 آن شیء را دریافت کند، ونصف  باید قطعا   شده باشد،کم  به دليل کاهش قيمت در بازار   آن  اما اگر قيمت
چون با باقی بودن  نيز حكم به همين صورت است، قيمتش افزایش یابدها به دليل گران شدن قيمتر اگ
 کنند.را لحاظ نمیقيمت شیء  آن

نصف قيمت آن بدون در نظر گرفتن  ،افزوده شودحيوان به قيمتش تر شدن بزرگتر یا چاقه دليل اگر ب
ای اضافی حيوان دارای ثمره و اگر ،را بدهد يوانح آن شودو زن مجبور نمی ،گيردتعلق می مردزیاده به 

تواند نصف آن چيزی زن است، و مرد تنها می حقه تنها ثمر آن  ،یا شير دهد ،مانند اینكه بچه بياوردباشد، 
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تواند نصف می مرد ،ای را مهریه قرار دهدو اگر حيوان حامله ،دریافت کندرا که عقد بر آن واقع شده است 
 نزدیكیاز  سپس پيش  اش را آموزش صنعتی قرار دهد و  و فرزندش( را دریافت کند. اگر مهریهن  آن دو )حيوا

 ،از طلاق آموزش داده باشدپيش را  اوبپردازد، و اگر به او او را طلاق دهد باید نصف اجرت آموزش آن را 
 کند.مینصف اجرت آموزش را دریافت 

 راع انصفه  لم يالدخول   الرااعة: لو أارأته من الصداق  ثم طلقها قب 

نصف   ،طلاق دهد  نزدیكیاز  پيش  او را    مرد  شوهرش را از دادن مهریه معاف کند، سپس  ،چهارم: اگر زن
 شود.آن بازگردانده نمی

ه  اط  رّ الخامستتة: إٍا اتترط في العقد ما يخال  المشتتروع  مث  أن ل ي وج عليها  أو ل يتستت 
فإن لم يستتلمه كان العقد   -اتترط تستتليم المهر في أا   الشتترط   وصتتح العقد والمهر  وكوا لو

 واط  الشرط    لزم العقد والمهر - ااطلاا 

یا  ،ازدواج نكند یدیگر با وجود آن زن با زن اینكه  مانندچيزی که مخالف دین است ـ عقد دراگر پنجم: 
ين اگر شرط کند که مچنو هباشد  میو عقد و مهریه صحيح    ـباطل است  شرط  ،شرط کند  را  اینكه سفر نكند

 و شرط باطل است. ،اگر ندهد عقد باطل باشد( عقد و مهریه صحيح ومهریه را در مدت زمانی بپردازد )

 السادسة: إٍا ارط أن ل يخراها من الدها يلزم الشرط  

 .لزم استشرط  ، عمل بهرا از شهرش خارج نكند او شرط کند کهزن ششم: اگر 

   ثم تزواها في عدته  ثم طلقها قب  الدخول  كان لها نص  المهر  السااعة: لو طلقها اا ناا 

طلاق نزدیكی از پيش ه با او ازدواج کند، سپس او را سپس در عدّ  ،دهد (1)را طلاق بائن زنهفتم: اگر 
 د.دهد، نصف مهریه را باید به او بده

  

 
 طلاقی که در آن مرد حق رجوع ندارد. )مترجم(  -1
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 النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق 

 3و شقاق  2نشوز 1،كردنتقسيم سوم: مورد 

 القول في القسم: 

 كردن:  تقسيم  

 والكلام فيه  وفي لواحقه  

 :های آنپيوستو  تقسيم کردندر 

 أما الأول : 

 :)تقسيم کردن( اول

فكمتا يجت  على الزوج   القيتام اتهفنقول: لكت  واحتد من الزوا  حق  يجت  على صتتتتتاحبته 
  على الزواة التمك  من النفقة من الكستتتتوة والمثك  والمشتتتترب والإستتتتكان  فكوا يج

 الستمتاع  وتجس  ما يتنفر منه الزوج  

پس همانطور  ؛که طرف مقابل باید آن را ادا کندهستند ی وقحقدارای هر کدام از زن و شوهر  ما معتقدیم
بر زن نيز ، بر مرد واجب استـ شودو مسكن میخورد و خوراک  ،غذا ،شامل لباسکه ـ نفقهپرداخت که 

شود باعث ناراحتی و تنفر همسر میو از آنچه ۀ بهره بردن را به مرد بدهد )تمكين کند( که اجاز  واجب است
 دوری کند.

وكوا لو   أو خصتتتتياا     ولو كان عنذناا كان أو عبداا   والقستتتتمة ا  الأةواج حق على الزوج  حراا 
ثلاث يضتتعها حذث فمن له ةواة واحدة فلها ليلة من أراع  وله     ويقستتم عنه الولي كان مجنوناا 

 
 هایش را بین همسرانش تقسیم کند، که توضیحات آن خواهد آمد. )مترجم(بر مرد واجب است که شب -1

 نافرمانی )مترجم( -2

 )مترجم(نافرمانی دو طرفه  -3



 
 81                                                                                   ( ثالث ع الاسلام)الجزء الئشرا

 

والفا ت  له  ولو كان أراع  كان لك  واحدة ليلة  احذث   ليلتان  وللثلاث ثلاث  وللاثست اتاء  
ذ  إل مع العور أو الستتفر  أو أٍنهن أو أٍن اعضتتهن  فيما تختل الآٍنة اه  بخلال االمل يح  له الإ

 يجوة أن يجع  القسمة أةيد من ليلة لك  واحدة اشرط ر اهن  و

حتی ، باشدـ آزاد باشد یا بنده چه  ـ (1)حقی بر مرد است )بر مرد واجب است(کردن بين همسران  يمتقس
کند. جای او تقسيم میه ب مرد ولیّ  که در این صورت  باشد د، و یا دیوانهاخته باشیا توانایی نعوظ نداشته اگر 

این مرد سه شب دیگر را هر و از هر چهار شب یک شب را باید نزد همسرش باشد  ،که یک زن داردمردی 
را قرار  از هر چهار شب سه شب و برای سه زن ،دو شباگر دو زن داشته باشد،  گذراند.کجا که بخواهد می

حق )از چهار شب( هر کدام یک شب  ،باقی مانده حق خودش است. اگر چهار زن داشته باشد و ،دهدمی
از آنها یا از زنان   یا اینكهو    کند  کوتاهیبدون عذر یا سفر  آنها با   خوابینيست در هم جایزای که  گونهه  ب  ،دندار 

با رضایت زنان برای هرکدام از  جایز است که (2خوابی حقشان است اجازه بگيرد.)دیگرش در آنچه از هم
 .بيش از یک شب قرار دهدزنانش 

ترتذ   والواا  دفعة  يبدأ امن اتاء حب يثتي عليهن  ثم يج  التستوية على ال ولو تزوج أراعاا 
 ويختل الواوب االلي  دون النهار    اقعةفي القسمة المضااعة ل المو

و  تا زمانی که نزد همۀ آنها برودکند شروع میهر کدام که بخواهد از  زمان با چهار نفر ازدواج کنداگر هم
نزدیكی ت نه ی اسخوابهماست کردن واجب  تقسيمبعد از آن رعایت تساوی در ترتيب واجب است. آنچه در 

 شب است نه روز.وص این وجوب مخص و کردن

والكتتاايتة كتالأمتة في   فللحرة ليلتتان وللامتة ليلتة  وإٍا كتانت  الأمتة مع الحرة أو الحرا ر
وللكتااية ليلة  ولو كانتا    القسمة  ولو كان  عند  مسلمة وكتااية كان للمسلمة ليلتان

االملك قستتتمة  واحدة ولذ  للموطوءة  القستتتمة   ستتتواء في   كانتا  كتاايةأمة مستتتلمة وحرة  
ن يستتدعي أو  ن يستتدعيهن إلى منزلهأكان  أو أكثر  وله أن يطو  على الزواات في ايوتهن  و

 ويسعى إلى اعض  اعضاا 

آزاد   زنبرای زن کنيز یک شب و برای    ،آزاد داشته باشدیا چند زن  یک    همراه باکنيز    هنگامی که یک زنِ 
زن نامسلمان مانند کنيز است. اگر یک زن مسلمان و یک ن ه. حكم زن غيرمسلمادهدیدو شب را قرار م

 
ها و پرداخت نفقۀ واجب، ولی در امور قلبی مانند دوست داشتن و... لازم در ادای حقوق آنها واجب است، مانند تقسیم کردن شبعدالت بین زنان  -1

 (7های روشنگر ـ جلد نیست. )پاسخ

 خوابی با زنان را در شبی که حق آنان است ترک کند.  )مترجم(خواهد هماگر می -2
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کنيز او  زن دهد. اگر یککتاب یک شب را قرار میزن اهل برای زن مسلمان دو شب و برای  ،داشته باشد
با اج( ت )نه ازدو مساوی هستند. زنی که با ملكيّ  تقسيم کردنباشد در نامسلمان آزاد زن دیگرش مسلمان و 
 های همسرانش برود،به خانهتواند میمرد   .سهمی ندارد، یكی باشد یا بيشتر  تقسيمشده باشد در   او نزدیكی

 های برخی دیگر برود.به خانهو ببرد اش را به خانهبرخی ببرد و یا  خودیا اینكه آنها را به خانۀ 

 لتك  ولو ستتتتبق إليته وتختل البكر عنتد التدخول استتتتبع ليتال  والثذت  اثلاث  ول يقوتتتت ٍ
ويستح  أن يقرع اذنهن    امن ااء  وتسق  القسمة االسفر  ئةواتان  أو ةواات في ليلة  يبتد

إٍا أراد استتصتحاب اعضتهن  ول يجوة العدول عمن خرج استمها إلى غيها  ول يتوق  قستم الأمة 
 على إٍن المالك  

سه کند  باشد، و اگر با بيوه ازدواجا با او میازدواج کند هنگام نزدیكی تا هفت شب تنهباکره اگر مرد با 
 (  1)ها را قضا کند.لزم نيست این شب وماند نزد او می شب

 تواند شروع کند. از هر کدام که بخواهد می در یک شب به عقد او درآمدند،اگر دو زن یا بيشتر 
ببرد( بين ش را با خود انزنخواهد بعضی از می اگر) است مستحب و شود،در سفر ساقط میتقسيم کردن 

قرار دادن . رجوع کنددیگری شخص قرعه بيندازد، و جایز نيست از اسمی که از قرعه خارج شده به آنها 
 .نيستاجازۀ مالكش  مندنياز ،کنيز شبی برای

جماع  وأن يكون في صتتبيحة ويستتتح : التستتوية ا  الزواات في الإنفاق  وإطلاق الواه  وال
كتالبر اتالوالتدين   لته منعهتا عن الخروج من منزلتة إل لحق واات و  اكت  ليلتة عنتد صتتتتتاحبتهت 

 وتجس  عقوقهما  

و اینكه ، مساوات را برقرار کندنزدیكی کردن و  رفتاریخوشو  نفقه دادنمستحب است بين زنانش در 
 همراهش بوده است. را شب آن صبح هر شب نزد زنی باشد که 

نيكی به پدر و مادر و دوری  مانند ،واجب یمگر برای ادای حق ،ودتواند مانع خروج زن از خانه شمی مرد
 از عاق والدین شدن.

 فمسا  :   وأما اللواحق

 :ملحقات و مسایل بحث تقسيم کردن

 
 شود. )مترجم( میجزو حق بقیۀ زنان محاسبه ن زیرا -1



 
 83                                                                                   ( ثالث ع الاسلام)الجزء الئشرا

 

فلو أستقط  حقها منه كان    ثمرته لاتتراش  ؛الزوج والزواةالأولى: القستم حق مشتترش ا  
  بعضتهن مع ر تا   فإن وهب  للزوج و تعها حذث اتاءللزوج الخيار  ولها أن ته  ليلتها للزوج أو ل

وإن وهبتها لبعضتتهن اختصتت  االموهواة  وكوا لو وهب     وإن وهبتها لهن وا  قستتمتها عليهن
 بذ  عندها من غي إخلال  ثلاث منهن لياليهن للرااعة لزمه الم

 است.مشترک ا اش بين آنهنتيجه چون  ،حق مشترک بين زن و شوهر است هاتقسيم کردن شباول: 
ی که شب ،تواند با رضایت شوهرو زن می، را داردنپذیرفتنش یا پذیرفتن مرد حق نخواهد، اگر زن حقش را 

جا که بخواهد شب   او هر  ،ببخشد. اگر به شوهر ببخشدشوهرش    زنان  دیگریا به  شوهرش    هنوبتش است را ب
و اگر به بعضی از آنها ببخشد   (1،)شود  تقسيم  هاآن بينباید آن شب    گذراند، و اگر به زنان دیگر ببخشدرا می

آن زن نزد هر شب مرد  ،ببخشندیک زن به را هایشان . اگر سه زن شبیابدها اختصاص میبه همان زن
 .گذراندمی

ولو راع  كان لها  ولكن ل يصتتح في الما   امع  أنه   نية: إٍا وهب  فر  الزوج صتتح الثا
   ولو راع  ولم يعلم لم يقض ما مضى قب  علمه  ل يقو  ويصح فيما يستقب 

و منصرف  از گفتۀ خود بازگرددو اگر  ،صحيح است ،و مرد نيز رضایت دهداگر زن شبش را ببخشد دوم: 
از آن به بعد اجرا و شود قضا نمیگذشته است هایی که آن شبولی  گرددبازمیاو خوابی حق هم ،شود
قضا   استبوده  مرد  مطلع شدن  قبل از  هایی که  شب  آن مرد اطلاع ندهداگر زن منصرف شود و به شود.  می

 .شودنمی

 يلزم  يصح ول عن ليلتها  فبوله الزوج  ل الثالثة: لو التمس  عو اا 

خوابی با او چيزی به او بدهد و مرد آن را بپردازد، این زن درخواست کند که مرد به جای همسوم: اگر 
 يست.آور نمعاوضه صحيح و الزام

الرااعة: ل قستمة للصتغية  ول المجنونة المطبقة  ول النااتزة ول المستافرة اغي إٍنه  امع  أنه 
 ل يقو لهن عما سل   

 
خوابی خود را به سایرین ببخشد آن یک شب از چهار شب نوبتی بین آنها تقسیم و در هر ها حق هممثلا اگر مرد دارای چهار زن باشد و یکی از زن -1

 شود. )مترجم(ها میدوره حق یکی از آن زن
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، و زنی که بدون اجازۀ افرمان، زن نشودخود شدن مینی که جنونش باعث بیزن مجنوچهارم: زن نابالغ،  
 هایی که گذشته است قضا ندارد.شب یعنی آندارند؛ ها حقی ندر تقسيم شب شوهرش مسافرت کرده است

الخامستتتتة: ل يزور الزوج الضتتتترة في ليلة  تتتترتها  وإن كان  مريضتتتتة ااة له عيادتها   فإن 
عندها ل يقضتيها  ولو دخ  فواقعها  ثم عاد إلى صتاحبة الليلة  لم يقض المواقعة استتوع  الليلة  
 ةم القسمة  لأن المواقعة لذس  من لوا ؛في حق الباقيات

باشد مریض آن زن اگر  لیو  در شبی که حق یكی از زنان است نباید به دیدار زن دیگر برود، مردپنجم: 
 بماند لزم نيست آن شب را قضا کند. آن زن بيمارشب نزد  امتماگر و جایز است که او را عيادت کند، 

 شبی کند سپس نزد آن زنی که آن در شبی )که حق یک زن است( نزد زن دیگر برود و با او نزدیك اگر
ها نزدیكی کردن با بقيۀ زنان نيز نزدیكی کند؛ زیرا در تقسيم کردن شباست بازگردد، لزم نيست  شحق

 خوابی نيست.شرط هم

 السادسة: لو اار االقسمة قضى لمن أخ  اليلتها  

کوتاهی کرده حقش کسی که در ها کوتاهی کند باید شب آن عمل کردن به تقسيم شبششم: اگر در 
 .نمایدقضا است را 

الستتتتااعة: لو كان له أراع فسشتتتتزت واحدة  ثم قستتتتم خم  عشتتتترة  فوفى اثست  ثم أطاع  
  فيقستتم للنااتتزة ليلة  الثالثة خم  عشتترة والتي كان  نااتتزة خمستتاا الرااعة   وا  أن يوفي 

   ثم يستثن   خمساا    فتستوفي الثالثة خم  عشرة والناازة  خمسة أدواراا وللثالثة ثلاثاا 

چهل و پنج روز را تقسيم کرده سپس  (1)،یكی از زنانش نافرمانی کرده باشدداشته و هفتم: اگر چهار زن 
ها هر کدام پانزده شب نزد شوهر دو نفر از این زن، و کدام از سه زن پانزده شب تعلق گيردباشند و به هر 

نزد زن سوم و پنج ، واجب است که پانزده شب کند طاعتو ا بازگردد شچهارم از نافرمانيزن سپس باشند، 
نافرمانی کرده که زنی  شب نزد زن چهارم که نافرمانی کرده بود، بماند، به این شكل که طی پنج دوره نزد

هر کدام پانزده شب و زن  ،سه زن)در مجموع( حق پس  خوابد؛شب میسه زن سوم  نزد و، است یک شب
 ند.نکسپس دوباره شروع میباشد؛ یم پنج شب ،نافرمانی کننده

 
 ردن حقی ندارد. )مترجم(که به دلیل نشوز )نافرمانی( در تقسیم ک -1



 
 85                                                                                   ( ثالث ع الاسلام)الجزء الئشرا

 

الثامنة: لو طا  على ثلاث  وطلق الرااعة اعد دخول ليلتها ثم تزواها  ل يج  لها قضاء تلك 
 الليلة  

بعد از فرا رسيدن شبی که و ( 1ها را بين سه زن تقسيم کند،)چهار زن داشته باشد ولی شبهشتم: اگر 
سپس دوباره با او ازدواج کند، واجب نيست   ،طلاق دهده، او را حق زن چهارم است و او حقش را ادا نكرد

 (2)هایی که گذشته است را قضا کند.شب آن

 كان عليه للاخره مثلها   الدين  فثقام عند واحدة عشراا  التاسعة: لو كان له ةواتان في

قدر ن دیگر نيز همان ماند، باید نزد زده شب باز آنها یكی و نزد  داشته باشددر دو شهر نهم: اگر دو زن 
 بماند.

العااتتترة: لو تزوج امرأة ولم يدخ  اها  فثقرع للستتتفر فخرج استتتمها  ااة له مع العود توفيتها 
 في القسم   لأن ٍلك ل يدخ  في السفر  إٍ لذ  السفر داخلاا  ؛حصة التخصيل

کدام یک از همسرانش   فرس  اینكه در    پس برایس،  ا او نزدیكی نكرده باشدزنی ازدواج کند و ب  دهم: اگر با
آن تعداد شبی که  خارج شود، جایز است بعد از بازگشت از سفرآن زن و اسم  قرعه بيندازدرا با خود ببرد 

 هسبادر سفر مح )تازه عروس( اومخصوص های چون شب ؛نزد او بماندرا  (3)استتازه عروس مختص 
 .گرددب نمیشود محسوهایی که تقسيم میشب وسفر جزهای شود و شبنمی

 :القول في النشوز

 )نافرمانی(: ز نشو دوم: 

 من الزوج كمتا يكون من الزواتة صتتتتلته الرتفتاع  وقتد يكون أوهو الخروج عن الطتاعتة  و
فمب ظهر من الزواة إمارته  مث  أن تقط  في واهه  أو تتبرم احوا جه  أو تغي عادتها في آدااها  

 ااة له هجرها في المضجع اعد عظتها  

 
 ها را برای زن چهارم به جا آورد. )مترجم(که در این صورت باید قضای آن شب -1

 کرد. )مترجم( ها را قضا میداد باید آن شبولی اگر او را طلاق نمی -2
 . )همین مبحث(باکره هفت شب و بیوه سه شببرای  -3
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گاهی زن . نافرمانی علاوه بر رفع کردن استکلمه به معنای اصل . كردن استناطاعت به معنای  وزنش
 . باشدنيز میاز سوی مرد 
نيازهای مرد از یا  نگاه کندمرد مانند اینكه غضبناک به صورت ـ در زن ظاهر شودنافرمانی م یهرگاه علا

فایده بود( در بعد از نصيحت کردن )اگر بیه مرد جایز است ک ـرفتارش را تغيير دهدیا پوشی کند چشم
 خوابی از او روی برگرداند، هم

 ول يجوة له  راها والحال هو     ها ظهر  في الفرانوصورة الهجران يحول إلي

و جایز نيست در این حالت او را  ،است که در رختخواب به او پشت کندصورت این گردانی به روی ۀو نحو
 بزند.

عن طاعته فيما يج  له  ااة  تتراها  ولو اثول مرة  ويقتصتتر   المتناعوهو  ع السشتتوة أما لو وق
   ول مبرحاا  على ما يمم  معه راوعها  ما لم يكن مدمياا 

زن  کهباشد در چيزی از شوهر كردن ناطاعت این در صورتی است که شود، و محقق  نافرمانیاما اگر 
مقدار به آن در این عمل )زدن( و  ،اول باشدی اگر برای مرتبۀ تح، شودمیجایز  زن زدن ،باید اطاعت کند

 .شدید نباشد حدی که باعث خون آمدن نشود و خيلی، تا بسنده کند بازگرددبه فرمانش رود می که انتظار

ولهتا ترش اعض   وإٍا ظهر من الزوج السشتتتتوة امنع حقوقهتا  فلهتا المطتالبتة  وللحتاكم إلزامته
   استمالة له  ويح  للزوج قبول ٍلك  ةقحقوقها  من قسمة ونف

و تواند )نزد حاکم( حقش را مطالبه میزن  ،ظاهر شدادا نكردن حقوق زن  ااز طرف مرد باگر نافرمانی 
مانند نفقه و حق تواند بعضی از حقوقش زن می)که حقوق زن را ادا کند(.  کند جبوررا م مردتواند حاکم می

 آن را قبول کند.که شوهر حلال است  بر و، دست آورده هرش را بتا دل شو ترک کندخوابی را هم
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 القول في الشقاق

 )تنفر دو طرفه( شقاق سوم: 

وهو فعال من الشق  كثن ك  واحد منهما في اق  فإن كان السشوة منهما  وخشي الشقاق  
أهلهمتا   من أهت  الزوج  وآخر من أهت  المرأة   على الأولى  ولو كتان من غي حكمتاا اعتث الحتاكم  

   ااة أيضاا   أو كان أحدهما

است، گویی هر کدام از  «و دو تكه شدن تنشكاف»به معنای  «الشق»از مادۀ  «فِعال»شِقاق« بر وزن »
وجود آن دو  شدن و ترس جداطرف نافرمانی کنند دو  پس اگر هر ؛ای قرار گرفته استزن و شوهر در نيمه

 دهد،قرار می  (1)كَمحَ ی را از بستگان زن  از بستگان مرد و شخص  در مرحلۀ اول شخصی راحاکم    ،باشدداشته  
 بستگان آنها نباشد یا یكی از آنها از بستگان او باشد نيز جایز است.و اگر از 

لصتلاح فعلا   وإن اتفقا على التفريق لم يصتح فإن اتفقا على ا   واعثهما على ستبي  التحكيم
   في البول إن كان خلعاا إل ار ا الزوج في الطلاق  ور ا المرأة 

و پس اگر آن دو بر اصلاح  ؛(بودن از طرف زن و مردنه وکيل برای حكم کردن است )قرار دادن آن دو 
در طلاق، رضایت مرد و در  ،جدایی حكم کردندانجام دهند، و اگر بر باید آن را حكم کردند ادامۀ زندگی 

 .برای بخشش اموال لزم استرضایت زن خلع، 

 لم يجز الحكم    لو اعث الحكمان  فغاب الزواان أو أحدهما :تفريع

 .توانند حكم کنندآن دو نمیزن و شوهر یا یكی از آن دو غایب باشد، و كم را قرار دهند، اگر دو حَ نكته: 

 مسثلتان: 

 ئله:دو مس

 
 )مترجم(شود. قرار داده میکسی که برای حکم کردن و داوری بین زن و مرد  -1
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   وإل كان لهما نقضه  الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سا غاا 

 .توانند به آن عمل نكنند، وگرنه میلزم استاگر جایز باشد  ،کنند شرطكم دو حَ  اول: عمل به آنچه

من حقوقها المستتحبة   لو منعها اتذ اا و   من حقوقها الواابة  اا يمنعها اتذ أن  جوةي الثانية: ل
   ليخلعها  صح  ولذ  ٍلك إكراهاا  أو أغارها  فبول  له اولا 

 و اگر  )تا او را مجبور به خلع کند(،  کند  سلبزنش را  قوق )واجب(  که بخشی از ح  جایز نيستبر مرد  دوم: 
یا امثال پرداخت )مهریه زن بخشی از حقوق مستحبش را منع کند یا در آن سخت بگيرد، و در نتيجۀ آن 

 .شودمحسوب نمی مجبور کردنو این  خلع کند صحيح استآن( را 

 النظر الرابع: في أحكام الأولاد

 فرزندان چهارم: احكاممورد 

 :وهي قسمان

 بخش است:دو که شامل 

 الأولاد إلحاقفي  الأول :

 فرزنداننسبت دادن اول: بخش 

 والموطوءات االشبهة والنظر في: الزواات  والموطوءات االملك  

زنی که و کنيزی که با ملكيت با او نزدیكی کرده است، ، که شامل مباحث مربوط به زنان )دائم و موقت(
 .باشدمی (1)نزدیكی کرده است وا اشتباها با

 
قدی که زنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، مانند هنگامی که با زنی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با ع -1

 باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. )مترجم( 
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   والمنقطع  الأول: أحكام ولد الموطوءة االعقد الدا م

 م و موقتئدا در عقد زن اناول: احكام فرزند

ن ل يتجاوة أو  وموت ستتة أاتهر من ح  الوطء  ون االزوج اشتروط ثلاثة: الدخولوهم يلحق
 أقصى الو ع  وهو عشرة أاهر  

شش ماه  )حداقل( ، گذشتنند: نزدیكی کردنشوط به شوهر نسبت داده میاین فرزندان با وجود سه شر 
بيشترین مدت حداکثر زمان فاصلۀ بين )آخرین( نزدیكی و متولد شدن بچه بيش از  ، و اینكه  نزدیكیاز زمان  

 .ـ نباشدکه ده ماه استـحمل 

  وكوا كاملاا  وكوا لو دخ  وااءت اه لأق  من ستتة أاتهر حياا    فلو لم يدخ  اها لم يلحقه
تحققة تزيد اتتتهر من ةمان الوطء  أو ثب  ٍلك اغيبة م ألو اتفقا على انقضتتتاء ما ةاد عن عشتتترة  

 لحاقه انفسه والحال هو   إول يجوة له   عن أقصى الحم 

زن قبل نزدیكی کرده باشد و همچنين اگر  شود.نكرده باشد فرزند به او نسبت داده نمی نزدیكی پس اگر
 )آخرین( نزدیكیو همچنين اگر هر دو بر اینكه از زمان   وردآفرزند زنده و کاملی به دنيا    ،ماهشش    ناز گذشت

این فاصلۀ زمانی به واسطۀ غایب بودن بيش از این   بيش از ده ماه گذشته است توافق داشته باشند، یا اینكه
نسبت  شزند را به خوديست فر جایز نشود و بر او فرزند به او نسبت داده نمیدر این حالت مدت ثابت شود، 

 .دهد

لأن  أو البذنتة؛كتان الولتد لصتتتتتاحت  الفران  ول يستفي عنته إل اتاللعتان  ولو وطتثهتا واطر فجوراا 
الزاني ل ولتد لته  ولو اختلفتا في التدخول  أو في ولدتته  فتالقول قول الزوج مع يمينته  ومع التدخول 

تهمتة أمته اتالفجور  ول مع تيقنته  ولو نفتا  لم  وانقضتتتتاء أقت  الحمت  ل يجوة لته نفي الولتد   لمكتان
   أو البذنة االلعان يست  إل

وجود لعان یا  تنها با  و  شود  نسبت داده می  فرزند به شوهر زن  ،زنا کندزنی که شوهردار است  با    شخصیاگر  
  شود.نسبت داده نمی زناکارفرزندی به ؛ چون شودبينه و گواه از او نفی می

و با  شود،راه با قسم پذیرفته میگفتۀ مرد هم ،ولدت فرزند به اختلاف خوردنددر  کردن یانزدیكی اگر در 
به فرزند را از خود نفی کند، چون مرد جایز نيست حامله بودن ترین زمان و سپری شدن کمنزدیكی وجود 

به خود را انكار کند، د فرزننسبت  و اگر    ـشته باشدقين داحتی اگر یاست ـزنا    بهمادر بچه معنای متهم کردن 
 .شوداثبات می )دليل شرعی( ينهبوجود لعان یا  این کار فقط با
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ا  الفراق إلى أقصىتت مدة الحم  لحق اه إٍا لم توطث ول  ولو طلقها فاعتدت  ثم ااءت اولد ما
وكتوا لو ةنى اتثمتة فحملت  ثم   اته إلحتاقتهاتتتتبهتة  ولو ةنى اتامرأة فتثحبلهتا ثم تزوج اهتا لم يجز 

فلو أنكر  والحتال هتو  لم   ويلزم الأب الإقرار اتالولتد مع اعترافته اتالتدخول وولدة ةواتته لته  تتاعهتا اا
   وكوا لو اختلفا في المدة ذنةأو البيست  إل االلعان 

از  سپس تا پيش از گذشتن بيشترین مدت حمل )ده ماه( عده نگه داردزن و  طلاق دهدمرد زنش را اگر 
به آن زن نزدیكی شبهه    ایا بنزدیكی اگر با  شود،  ، آن فرزند به مرد نسبت داده میاوردفرزندی بي  جداییزمان  

 نشده باشد.
اگر با کنيزی زنا  شود.فرزند به او نسبت داده نمی ،سپس با او ازدواج کند حامله کنداگر با زنی زنا و او را 

 . نيز حكم به همين صورت است سپس آن را بخرد و کند و حامله شود
شود اقرار کند که آن بچه فرزند او ر مرد به نزدیكی و تولد فرزند از همسرش اعتراف کند بر او واجب میگا

اگر در . نهبيّ وجود  یا لعان با مگر شودنفی نمی آن فرزند از او را انكار کند حالت فرزند در اینپس اگر  است؛
 .استهمين صورت  نيز حكم به به اختلاف خوردندزمان فاصلۀ آخرین نزدیكی مدت 

ولو طلق امرأتته  فتاعتتدت وتزوات    أو اتاع أمتته فوطتثهتا المشتتتتتري  ثم اتاءت اولتد لتدون ستتتتتتة 
 فهو للاول  وإن كان لستة أاهر فهو للثاني   أاهر كاملاا 

و مشتری   ،زدواج کند، یا اینكه کنيزش را بفروشدو بعد از سپری شدن عدّه، آن زن ارا طلاق دهد    شاگر زن
 )از نزدیكی با شوهر دوم( ، سپس در مدتی کمتر از شش ماهعده( با او نزدیكی کند سپری شدن)بعد از 

 .شودفرزند به شوهر دوم نسبت داده می ،و اگر شش ماه بگذرد ،اول استشوهر آنِ  ازفرزندی بياورد، فرزند 

  :أحكام ولد الموطوءة االملك

 : باشد شده با او نزدیكیملكيت  ااحكام فرزند کنيزی که بدوم: 

لزمه الإقرار اه  لكن لو نفا  لم يلاعن   إٍا وطث الأمة  فجاءت اه اولد لستتتتتة أاتتتتهر فصتتتتاعداا 
لحق اته  ولو وطتث الأمتة المولى وأانبي  حكم اِ   ولو اعتر  اته اعتد ٍلتك أمتته  وحكم انفيته ظتاهراا 

 االولد للمولى  

باید به آن اقرار کند، اما اگر آن را  بياورد ید در زمان شش ماه یا بيشتر فرزننزدیكی کند و کنيزی با اگر 
بعد از اینكه فرزند را نفی کرد و اگر   شود،بنا بر ظاهر، فرزند از او نفی میو    کندنمیکنيزش لعان  با   ،نفی کند
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 کنيزصاحب کنيز و شخص دیگری با  اگر    شود.، فرزند به او نسبت داده میکند قرارابه اینكه فرزندش است 
 شود.فرزند به صاحب کنيز نسبت داده می ،دکننزدیكی 

موال اعتد وطء كت  واحتد منهم لهتا  حكم اتالولتد لمن هي عنتد  إن اتاءت اته ولو انتقلت  إلى 
  ل كان للوي قبله إن كان لوط ه ستتة أاتهر فصتاعداا إو   منو يوم وطثها  لستتة أاتهر فصتاعداا 
 وهكوا الحكم في ك  واحد منهم   وإل كان للوي قبله

نسبت داه فرزند به کسی زند به دنيا آورد، چند نفر هر کدام کنيز را بعد از نزدیكی بفروشند و کنيز فر اگر 
گرنه به گذشته باشد، و اش  اولين نزدیكیاز زمان  یا بيشتر  اگر شش ماه    ، البتهاکنون نزد او استشود که  می

گرنه به همين ترتيب به نفر ، و گذشته باشد(اش نزدیكی )اگر شش ماه ازشود شخص قبلی نسبت داده می
 .شودقبلی نسبت داده می

 ام ولد الشبهة أحك

 1نزدیكی با شبهه  احكام فرزندسوم: 

فلو ااتتتتتبهت  عليته أانبيتة  فظنهتا ةواتته أو مملوكتته   الوطء اتالشتتتتبهتة يلحق اته السستتتت 
لحق اته الولتد  وكتوا لو وطتث أمتة غي  لشتتتتبهتة  لكن في الأمتة يلزمته قيمتة الولتد يوم اِ فوطتثهتا 

   سق  حياا 

 با این ای زن بيگانهمرد به اشتباه با اگر  شود.نسبت داده می مردفرزند به نزدیكی با شبهه )اشتباهی( در 
کنيز شخص دیگری با گر . اشودنسبت داده میفرزند به او  نزدیكی کند،گمان که همسر یا کنيزش است 

روز متولد شدنش   را در  مت بچهکنيز باید قيمورد  اما در    نيز حكم به همين صورت است؛  کندنزدیكی  اشتباها  
 بدهد.

ولو تزوج امرأة لظنهتا ختاليتة  أو لظنهتا موت الزوج أو طلاقته  فبتان أنته لم يمت  ولم يطلق  ردت 
ي االأولد مع الشترا    ستواء استتندت في ٍلك إلى من الثاني  واختل الثان  العتدادعلى الأول اعد  

 اهادة اهود  أو إخبار مخبر  

 
نی به این گمان که همسر او است نزدیکی کند، و یا اینکه با عقدی که نند هنگامی که با ززنی که به گمان حلال بودن با او نزدیکی کرده است، ما -1

 باطل بوده است با شخصی نزدیکی کند. )مترجم( 
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مشخص سپس  ،ازدواج کندجدا شده است ن گمان که او مجرد است یا  شوهرش مرده یا اگر با زنی با ای
و با شود به شوهر اول بازگردانده میعده  بعد از نگه داشتن ،استاز او جدا نشده نمرده یا شوهرش که شود 
، شوندمینسبت داده   فرزندان به شوهر دوم  )نگذشتن بيش از ده ماه و کمتر از شش ماه(  شرایط  سایر  وجود

 خبردهنده استناد کرده باشد.  به خبرِ   یاو    باشد  دهو)شوهر نداشتن( به شهادت شمورد  در این  و فرقی ندارد که  

 القسم الثاني : في أحكام الولادة

د دوم: احكام بخش 
ّ
 تول

 الولدة  واللواحق لكلام في: سنن وا

 هایش:پيوستو های تولد آداب و سنت

   سنن الولدة: أما

 :تولد آداب

فالواا  منها: استبداد السساء االمرأة عند الولدة دون الراال إل مع عدم السساء  ول اثإ االزوج 
 وإن وادت السساء  

شوهر حضور  ط نبود زن، ولی  یمگر در شرا  ،ه مردهان  ها نزد او باشندتنها زناست هنگام وضع حمل    واجب
 اشند.بها زنحتی اگر  ،اشكالی ندارد

وتحنيكته امتاء   في الذستتتتره والإقتامتة  والأٍان في أٍنته اليم   المولودوالنتدب ستتتتتتة: غستتتتت  
ولو لم يواد إل ماء ملح اع      فإن لم يواد ماء الفرات فبماء فرات)ع(الفرات  واتراة الحستتت   

المستحسنة  وأفضلها ما يتضمن العبودية   الأسماءثم يسميه أحد   من التمر أو العس   ء فيه 
وتستتتتتح     ن يكنيهأو  )ع(والصتتتتالح  والصتتتتالحات  لله ستتتتبحانه  وأستتتتماء الأنبياء والأ مة  

   التسمية يوم السااع  ويكر : أن يكنيه أاا القاسم إٍا كان اسمه محمداا 

وش چپ، باز کردن گو اقامه در  بچه، گفتن اذان در گوش راستادن غسل د: گانۀ تولدششمستحبات 
و اگر جز آب شور آب  با آب گوارای دیگری اگر آب فرات نبود و  با آب فرات و تربت امام حسينبچه  کام
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های نيكو نامریزند تا شيرین شود، سپس او را به یكی از در آن مقداری عسل یا خرما می دیگری نبود
و مامان  های پيامبران و او اسم  خداوند سبحانی  بندگهایی است که معنای  نامآنها  و بهترین    ندنامگذاری ک

و   باشد، هفتمدر روز  ، برای او کنيه قرار دهد، و مستحب است نامگذاری را شامل باشندمردان و زنان صالح 
 القاسم قرار دهد. اش را ابوکنيهباشد مكروه است اگر نامش محمد 

  :فثلاثة  حقوأما اللوا

 مورد(سه ها: )پيوست

 اليوم السااع  والر اع  والحضانة  سنن 

 .مستحبات روز هفتم، شيردادن و حضانتشامل: 

 والختان  وثق  الأٍن  والعقيقة    وسنن اليوم السااع أراع: الحلق

 است: تراشيدن سر، ختنه، سوراخ کردن گوش و عقيقه. موردچهار که مستحبات روز هفتم 

 على العقيقة  والتصتدق اوةن اتعر  ٍهباا  مقدماا الحلق: فمن الستنة حلق رأسته يوم الستااع أما 
 أو فضة  ويكر : أن يحلق من رأسه مو ع   ويترش مو ع  وهي القناةع  

وزن موهایش طلا یا مقدار و به  سر او را بتراشند ـقبل از عقيقه ـ روز هفتمکه است سنت : سر تراشيدن -
که این عمل،  بتراشند و بخش دیگر را رها کنند،مكروه است که بخشی از سر او را  و ،نددهبنقره صدقه 

 ناپسند است.

وأمتا الختتان: فمستتتتتحت  يوم الستتتتااع  ولو أخر اتاة  ولو الغ ولم يخ  وات  أن يخ  نفستتتته  
   والختان واا   ولو أسلم كافر غي مخ  وا  أن يخ  ولو كان مسناا 

. اگر به بلوغ برسد و ختنه نشده بيندازد ربه تأخيجایز است آن را و  است، مستحب در روز هفتمختنه:  -
 مسلمان شود  ختنه نشده،اگر کافرِ  .ختنه کردن واجب است و ،خودش را ختنه کندواجب است او  باشد

 مسن باشد.حتی اگر  ؛واجب است که ختنه کند
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وهي مستتتتتحبتة  ولو   ى أنثىوأمتا العقيقتة: فذستتتتتحت  أن يعق عن التوكر ٍكر  وعن الأنث
لم يجز في القيتام اتالستتتتنتة  ولو عجز عنهتا أخرهتا حب يتمكن  ول يستتتتق  تصتتتتتدق اثمنهتا 

 الستحباب  

)عقيقه( جزو برای دختر گوسفنده ماده عقيقه کنند، و  گوسفند نر و ،عقيقه: مستحب است برای پسر -
را ندارد صبر این کار  اگر توانایی    و  ،ورده استجا نياه  و اگر قيمتش را صدقه بدهد سنت را ب  ،است  ات مستحب

 رود.کند تا بتواند و استحباب آن از بين نمیمی

ن تخل القاالة منها االرا  والورش  ولو لم أو  ويستتتح : أن تجتمع فيها اتتروط الأ تتحية
 عطي الأم تتصدق اه  ولو لم يعق الوالد استح  للولد أن يعق عن نفسه إٍا الغ  أتكن قاالة 

داشته باشد، و پا و ران گوسفند را    (1)در حج  شرایط قربانیخواهد عقيقه کند  حيوانی که می  :ستحب استم
مستحب   ،د تا او صدقه بدهد. اگر فرزند عقيقه نشودندهاگر قابله نداشته باشد به مادر می  و  ،را به قابله بدهند

 است بعد از بلوغ خودش عقيقه کند.

ولو مات اعد  لم يستق  الستتحباب     إن مات قب  الزوال ستقط ولو مات الصتبي يوم الستااع ف
التي تستتتتي عليهتتا )اليتتدان من عظتتامهتتا  ءويكر  للوالتتدين أن يتتثكلا منهتتا  وأن يكستتتتر  

   ا  يفص  أعضا ها  والرالان(

استحباب عقيقه از  بميرد، ظهر از بعد اگر و شودعقيقه ساقط می ،ميرداز ظهر بپيش اگر بچه روز هفتم 
 رود. بين نمی

ها رود )دستاستخوآنهایی که بر آنها راه میهمچنين مكروه است مكروه است که والدین از آن بخورند و 
 کنند.بلكه از مفصل جدا می ،پاها( را بشكنند و

إر تتاع الولد  ولها المطالبة اثارة إر تتاعه  وله استتت جارها إٍا وأما الر تتاع: فلا يج  على الأم  
يج  على الأب اول أارة الر تاع إٍا لم يكن للولد مال  ولأمه أن تر تعه انفستها   وكان  اا ناا 

  أو اغيها  ولها الأارة  وللمولى إابار أمته على الر اع

اگر  بخواهد.اجرت  تواند برای شير دادن به بچهمیو  دهدبشيردادن: بر مادر واجب نيست به بچه شير 
بر پدر واجب اگر بچه دارای مال نباشد رای شير دادن اجير کند. بو را تواند اه باشد میدارا طلاق بائن دزن 

 
 مراجعه شود به کتاب حج. )مترجم(  -1
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دریافت  را به او شير دهد و اجرت شخص دیگری تواند خودش یا مادر می .است اجرت شير دادن را بپردازد
 دادن کند.  تواند کنيزش را مجبور به شيرکند. مول می

نقصته عن والأفضت  أن ل ي   شترين اتهراا ويجوة القتصتار على أحد وع  ونهاية الر تاع حولن
   واهرين ٍلك  ويجوة الزيادة عن الحول  اهراا 

)بيست   ، و بهتر آن است که ازبسنده کندماه  پایان شير دادن دو سالگی است و جایز است به بيست و یک  
 دهد.بیک یا دو ماه بيش از دو سال شير که جایز است و یک ماه( کمتر نباشد، و 

لد دفع أارة ما ةاد عن حول   والأم أحق اإر تتتاعه إٍا طلب  ما يطل  غيها  اى الوول يج  عل
ة اإر تاعه فر تذ  الأم ه إلى غيها  ولو تبرع  أانبيتتتتتت ولو طلب  ةيادة كان للاب نزعه وتستليم

 أمه  فهو أفض   وإن لم ترض فللاب تسليمه إلى المتبرعة    االتبرع فهي أحق اه

دادن همان مقداری  اگر مادر برای شير. ت شير دادن بيش از دو سال را بپردازدبر پدر واجب نيست اجر 
اما اگر بيش  اولویت دارد،دادن به فرزندش  برای شيرمادر  ،کنندمیدرخواست کند که دیگران درخواست را 

اضر باشد حی اغریبه تواند بچه را از او بگيرد و به دیگری بدهد. اگر زنمرد می در کدرخواست از دیگران 
به فرزندش اولویت دادن    در شير  نيز راضی شود مجانی به بچه شير دهد مادرو مادر    مجانی به بچه شير دهد

 دهد. غریبه بتواند بچه را به آن زن مرد میمادر راضی نشود به بچه مجانی شير دهد گر ، و ادارد

 ويستح : أن ير ع الصبي البن

 است. همين بهتر که ؛دمستحب است که بچه از مادرش شير بخور 

وهي حولن  ٍكر أكان أو أنثى  إٍا كان  حرة   وأما الحضتانة: فالأم أحق االولد مدة الر تاع
 ول للكافرة مع المسلم   مسلمة  ول حضانة للامة

برای حضانت بچۀ مسلمان   ـکه دو سال استـدادن  در مدت شيراگر آزاد و مسلمان باشد  حضانت: مادر  
 ق حضانت ندارد.. کنيز یا غير مسلمان حختر باشد یا پسران اولویت دارد، چه فرزند ددیگر نسبت به 
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حب تبلغ ستتبع ستتس   ثم يكون الأب أحق   االأنثىفإٍا فصتت  فالوالد أحق االوكر  والأم أحق 
  وكتان الأب أحق اهمتا  ولو متات والأنثىاهتا  ولو تزوات  الأم ستتتتقطت  حضتتتتتانتهتا عن التوكر 

 ما من الو  كان  الأم أحق اه

با فرزند دختر تا هفت سالگی اولویت حضانت  و پدر،اولویتِ حضانت فرزندِ پسر با  ،دادن پس از پایان شير
شود حق حضانت از او گرفته می کند، ازدواج مادر اگر. باشدبا پدر میاولویت حضانت و بعد از آن مادر است 

  مادر در حضانت بر وصی اولویت دارد. ،گر پدر بميردا و ،دختر باشد یا پسرچه فرزند  رسد،و به پدر می

  كتانت  الأم الحرة أحق اته وإن تزوات   فلو أعتق أو كتافراا  الأب مملوكتاا وكتوا لو كتان 
كتان حكمته حكم الحر  فتإن فقتد الأاوان فتالحضتتتتتانتة لأب الأب  فتإن عتدم كتانت  الحضتتتتتانتة 

 للاقارب  وترتبوا ترتذ  الإرث  

اولویت ت حضانمسلمان حتی اگر ازدواج کرده باشد برای کافر باشد، زن آزاد  پدر غلام یااگر همچنين 
 کند. پيدا میرا آزاد شود حكم آزاد مرد و اگر  ،دارد

به  ـو اگر او هم نبود حضانت  ،رسدمیبزرگ پدری حضانت به پدر ،پدر و مادر نداشته باشدفرزند، اگر 
 (1).رسدبه نزدیكانش میـ ث ترتيب ار 

   احق الحضانةومن لو

 ملحقات حضانت 

 ثلاث مسا  :

 :سه مسئله است

تستتتتق   ل  الأولى: إٍا طلب  الأم للر تتتتاع أارة ةا دة عن غيها  فله تستتتتليمه إلى الأانبية  و
   الأمحضانة 

 
 رسد. )مترجم( در هر کدام از این مراتب اگر شخص مؤمن نباشد حضانت به نفر بعدی می -1
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تواند بچه را به دیگری کند مرد میدرخواست  دادن اجرتی بيش از دیگران    اول: هنگامی که مادر برای شير
 رود.از بين نمیحضانت مادر  حق لیو  بدهد

الثانية: إٍا الغ الولد عاقلاا ستتتتقط  ولية الأاوين عنه  وكان الخيار إليه في النضتتتتمام إلى من  
 ااء  

تواند نزد هر کدام و او میشود ولیت پدر و مادر از او ساقط می ،بالغ شود عاقل و دوم: هنگامی که بچه
 که بخواهد بماند.

وإن اان  منه راع    ية فالحكم ااقفإن طلقها راع   ستتقط  حضتتانتها الثالثة: إٍا تزوا 
 حضانتها 

این حكم  داده شود،و اگر طلاق رجعی  روداز بين میحضانتش  حقّ  سوم: هنگامی که زن ازدواج کند
 گردد.می اما اگر طلاق بائن داده شود حق حضانتش باز )و حق حضانت ندارد(، ستا باقی

 نفقاتالنظر الخامس: في ال

 هاپنجم: نفقه مورد 

 والملك    والقرااة  ل تج  النفقة إل اثحد أسباب ثلاثة: الزواية

 ت.يّ و ملك ، خویشاوندیزوجيت شود مگر با یكی از این سه علت:میننفقه واجب 
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 القول: في نفقة الزوجة

 همسر نفقۀ 

دا متاا   و كبيةصتتتتغية كتانت  أ  أو أمتة كتتاايتةمستتتتلمتة كتانت  أو   تثبت  النفقتة للزواتةو
   اا اشرط أن ل تكون ناازاا  عقدها أو منقطع

به عقد کوچک باشد یا بزرگ، باشد،  یا کنيز، نامسلمان مسلمانگيرد که تعلق مینفقه در صورتی به زن 
 نافرمانی نكرده باشد.شرط اینكه ه بالبته  ؛دائم باشد یا موقت

وكستتتتوة وإستتتتكتان   وإدام  ه المرأة من طعتامفضتتتتااطته: القيتام امتا تحتتاج إليت    وأمتا قتدر النفقتة 
 لعادة أمثالها من أه  البلد  ويكفي في قدر الإطعام سد الخلة   وإخدام وآلة الإدهان  تبعاا 

لوازم و لباس و مسكن و خدمتكار و  اکاز غذا و خور  ،آنچه زن به آن نيازمند است: مقدار نفقهضابطۀ 
گرسنگی  که از ریاقدم آن ،مقدار غذامورد و در ، يا کندهرا مد طبق آنچه زنانِ مانند او در شهر دارن، زینت

 .کندکفایت می جلوگيری کند

وإل ختدمت  نفستتتتهتا  وإٍا   ويراع في الإختدام إلى عتادتهتا  فتإن كتانت  من ٍوي الإختدام وات 
ان لهتا ختادم  وا  ااتيتاع ختادم  أو وابت  الختدمتة   فتالزوج اتالخيتار ا  الإنفتاق على ختادمهتا إن كت 

ادم واحد ولو كان  تت ست جارها  أو الخدمة لها انفسه  ولذ  لها التخيي  ول يلزمه أكثر من خا
 لأن الكتفاء يحص  اها  ومن ل عادة لها االإخدام   يخدمها مع المرض   ؛من ٍوي الحشم

 مردر ب باشد، اگر دارای خدمتكار بوده شود؛رجوع می)قبل از ازدواج( در خدمتكار داشتن به عادت او 
در صورتی که گرفتن دهد. انجام میخودش را ش زن کارهای گرنه، و که برایش خدمتكار بگيرد واجب است
و خریدن خادم ـ  که قبل از ازدواج داشته استآن زن ـ  شوهر بين نفقه دادن به خادم،  واجب باشدخدمت کار  

 ی در این خصوصو زن حقدارد  انجام دهد، حق انتخاب اینكه خودش خدمت او را  یا یا اجير کردن او و
بيش از یک خادم اگر زن از کسانی باشد که دارای چندین خادم بوده است لزم نيست شوهر  .انتخاب ندارد

در   کار نداشته استخدمت)قبل از ازدواج(  کند. زنی که  همان یک خادم کفایت میچرا که    ،يا کندهبرایش م
 کند.خدمت میخود مرد او را  ،مریضی زمان



 
 99                                                                                   ( ثالث ع الاسلام)الجزء الئشرا

 

وكتوا في المستتتتكن  ولهتا   ويراع في اس  المتثدوم والملبوإ إلى عتادة أمثتالهتا من أهت  البلتد
 المطالبة االتفرد االمسكن  عن مشارش غي الزوج  

رجوع رویۀ جاری همشهریانش که هم سطح او هستند  به  و همچنين در مسكن،  لباس    اک،خور جنس  در  
ای سكونت کند که غير از شوهرش کس دیگری در خانهاز شوهرش بخواهد تا در حق دارد زن و  شود،می

 آن نباشد.

ول اد في الكستتتوة من ةيادة في الشتتتتاء للتدثر  كاللحا  للنوم  ويراع في اسستتتها إلى عادة 
 ن ٍوي التجم   ةيادة على ثياب البولة  اما يتجم  أمثالها اه  أمثال المرأة  وتزاد إٍا كان  م 

 ـبرای خواب   یمانند لحافـ  خواهد خود را از سرما حفظ کندچون می  ،ر باشدباید پوشش او در زمستان بيشت
 هستند، تجملات  دارای که باشد زنانی از اگر. شودامثال آن زن رجوع میپوشش به متعارف و در جنس آن 

 گردد.پوشند به آن افزوده میایی که امثال او برای تجمل و زیبایی میهلباس

  فمسا  :  وأما اللواحق

 گانه:ملحقات: مسایل شش

ولو اادرت االخدمة من غي    الأولى: لو قال : أنا أخدم نفسيتتت ولي نفقة الخادم لم يج  إاااتها
 إٍن لم تكن لها المطالبة  

لزم نيست  بر مرد نفقۀ خادم را به خودم بدههم و زن بگوید من خودم کارهایم را انجام میاول: اگر 
 مبلغی را ندارد.درخواست  حق شوهر خودش کارهایش را انجام دهد ازۀبدون اج زن ، و اگربپذیرد

فلو منعها وانقضىتت اليوم استتتقرت نفقة ٍلك اليوم  وكوا   يومها  الثانية: الزواة تملك نفقة
نفقتة الأيتام وإن لم يقتدرهتا الحتاكم  ولم يحكم اهتا  ولو دفع لهتا نفقتة لمتدة وانقضتتتت  تلتك المتدة 

لها  ولو   نفق  على نفستها من غيها كان  ملكاا أتفضتل  منها  أو فقد ملك  النفقة  ولو است 
قب  المدة لم يج  عليه ادلها    أخلقتهاادة ابقا ها إليها صتتتح  ولو  دفع إليها كستتتوة لمدة ارت الع

ولو انقضتت  المدة والكستتوة ااقية  طالبته اكستتوة لما يستتتقب   ولو ستتلم إليها نفقة لمدة  ثم 
طلاق ال)ستتواء كان يوم    النفصتتاليوم    اعدتعاد نفقة الزمان المتخل  طلقها قب  انقضتتا ها  استت 

 م في العدة االسسبة للراعية(  االسسبة للبا ن أم آخر يو
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نفقۀ   ،رسدباش را ندهد و روز به پایان  پس اگر مرد نفقهاست؛    همان روزشنفقۀ    مالکِ در هر روز  دوم: زن  
 .ننمایدحاکم آنان را حساب نكند و به آنها حكم حتی اگر ماند، میباقی  مرد عهدۀ ربیا روزها آن روز 
به دليل استفاده و اگر    ،دگردمی  نفقه  زن مالک آن  ،بدهد و آن مدت سپری شودنفقۀ مدتی را به او  مرد  اگر  

لباسی شوهر . اگر شودرا مالک میباقی مانده مبلغ آن ، چيزی از آن باقی بماندکردن از اموالی غير از نفقه 
آن مدت کهنه و اگر آن را قبل از  آورد صحيح استت دوام میداو بدهد برای مدتی که معمول در آن م را به
لباس  تواندآینده می، برای باقی باشد و اگر مدت سپری شود و لباس ل آن را بخرددَ بَ مرد لزم نيست  کند،

 . درخواست کند
 ، او را طلاق دهدقبل از پایان رسيدن آن مدت سپس  مبلغی را به عنوان نفقۀ مدتی به او بدهدشوهر اگر 

 ( 1)شود.ه میدانازگردبه او ببعد از روز جدایی زمان مدت نفقۀ 

الثتالثتة: إٍا دخت  اهتا واستتتتتمرت تتثكت  معته وتشتتتترب على العتادة لم تكن لهتا مطتالبتته امتدة 
ا  لها أن ول تستق  النفقة لو تزواها ولم يدخ  اها وانقضت  مدة لم تطالبه انفقة      مماكلته

 تطالبه اها اعد ٍلك  

حق معمولی با او زندگی کند و بخورد و بياشامد، زن و زن به طور  ا زن نزدیكی کندسوم: هنگامی که ب
مدتی بگذرد و با او نزدیكی نكند و زن در اگر با زنی ازدواج کند و  و  ،  را طلب کندای نفقهندارد برای آن زمان 

تواند برای آن مدت نيز نفقه شود، بلكه زن میداخت نفقه ساقط نمیاین مدت نفقه درخواست نكند، پر 
 درخواست کند.

لو نشتزت وعادت إلى الطاعة لم تج  النفقة حب يعلم  وينقوت ةمان يمكنه الوصتول  :فرع
 ولو عادت فثسلم  عادت نفقتها عند إسلامها    فقةإليها أو وكيله  ولو ارتدت سقط  الن

آگاه نشود پرداخت  نافرمان اگر زنِ  نكته: نفقه دست از نافرمانی بردارد تا زمانی که مرد از این مطلب 
اش شود نفقه  ند. اگر زن مرتدّ ندسترسی پيدا کشود تا مرد یا وکيلش به زن  زمان سپری می  و  گردد،واجب نمی
 گردد.واجب می شزمان مسلمان شدنپرداخت نفقه از  اگر دوباره مسلمان شودو  شود،ساقط می

  فتإن تب  الحمت  وإل فيومتاا  الرااعتة: إٍا ادعت  البتا ن إنهتا حتامت  صتتتترفت  إليهتا النفقتة يومتاا 
 استعيدت  

 
 . )مترجم(رجعیبرای طلاق ه بائن باشد یا روز پایان عدّ طلاق روز طلاق برای وز جدایی، رکند فرقی نمی -1
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 شود،روز به روز به او نفقه داده می ،چهارم: اگر زنی که طلاق بائن داده شده ادعا کند که حامله است
 .شودبازگردانده میاست نفقه  نبوده حامله که شود مشخص اگر سپس

  إل إن أقتامت  اذنتة على أنته فلا نفقتة لهتا لنتفتاء الولتد  إٍا لعنهتا فبتانت  منته وهي حتامت  فرع:
اللعتتان وكتتوا لو طلقهتتا  ثم ظهر اهتتا حمتت  فتتثنكر  ولعنهتتا  ولو أكتتوب نفستتتتته اعتتد اانتته  

 لأنه من حقوق الولد  ؛ واستلحقه لزمه الإنفاق

چون شود ـداده نمیاو  های بنفقهکه حامله است،  و از او در حالی جدا شود زنش لعان کندبا : اگر نكته
ست. همچنين مرد افرزند  دليلی بياورد که اثبات کند آن بچه زن مگر اینكه ـه استنفی کردفرزند را از خود 

حكم به  لعان کندو با زنش انكار مشخص شود زن حامله است و او فرزند را سپس  طلاق دهدزنش را اگر 
بعد از لعان خودش را تكذیب کند و فرزند را به خود نسبت دهد، باید نفقۀ او را گر و ا همين صورت است،

 این از حقوق فرزند است.بدهد، چون 

ول    إن كان  موستتتترة فيوماا  اته دين  ااة أن يقا تتتتيها يوماا الخامستتتتة: إٍا كان له على ةو
ك لم يكن لته لأن قضتتتتاء التدين فيمتا يفضتتتت  عن القوت  ولو ر تتتتذت  اتولت  ؛يجوة مع إعستتتتارهتا

 المتناع  

اما نه  ،اش کم کندبدهیروز به روز از نفقه را جایز است ، باشددر رفاه زن  از زنش طلبكار و پنجم: اگر او
اش را داشته بدهی زمانی واجب است که نياز روزمرهپرداخت هنگامی که زن در سختی و ناتوانی است؛ زیرا 

 متناع ندارد.و اگر زن به آن راضی باشد مرد حق اباشد 

الستتادستتة: نفقة الزواة مقدمة على الأقارب  فما فضتت  عن قوته صتترفه إليها  ثم ل يدفع إلى 
 عن واا  نفقة الزواة   الأقارب إل ما يفض 

، شودبيش از نياز روزمرۀ مرد باشد به زن داده میپس آنچه  ؛م استششم: نفقۀ زن بر نفقۀ نزدیكان مقدّ 
 شود.به نزدیكان داده می واجب نفقۀ زن باشد داربيشتر از مقآنچه از سپس 

 القول في نفقة الأقارب

 نفقۀ نزدیكان 
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   واللواحق  الإنفاقوالكلام فيمن ينفق عليه  وكيفية 

 .ملحقات آنو نفقه دادن کيفيت همچنين  و شود،نفقه داده میآنها ی است که به انکس بحث دربارۀ

وا يجت  الإنفتاق على آاتاء الأاوين وأمهتاتهم  ول تجت  كت تجت  النفقتة: على الأاوين  والأولد و
ارب  كتالأخوة والأعمتام والأخوال وغيهم  لكن تستتتتتحت   النفقتة على غي العمودين من الأقت 

 وتتثكد في الوارث منهم  

و همچنين به اجداد شامل پدران باشند و مادران   فرزندان  و  واجب است: پدر و مادر،این افراد  نفقه  پرداخت  
 ،برادر ،خواهرواجب نيست؛ به کسانی چون  از نزدیكانستون غير از این دو  هنفقه بب است. پرداخت واج

برند کسانی که از او ارث میاستحبابش به و  اما مستحب است... واجب نيست دایی و  ،خاله ،عمو ،عمه
 بيشتر است.

ان الخلقة ول بنقصان الحكم، والعجز عن الکتساب. ول عبرة بنقص ،ویشترط في وجوب الإنفاق الفقر
 ، وتجب علی المولی. . وتسقط إذا کان مملوکاً أو کافراً  لو کان فاسقاً وتجب و . مع الفقر والعجز

با وجود فقر و ناتوانی از رط است. سب درآمد، شکبودن )آنها( از توان نافقر و  ،نفقهپرداخت در وجوب 
 ،فاسق یا کافر باشند حتی اگر آنهاو  ،ندارداهميتی  د،عقل و خِرَ نقصان  ،اقص الخلقه بودنکسب درآمد، ن

  اش بر مولیش واجب است نه بر نزدیكانش.پرداخت نفقه  اگر کسی غلام یا کنيز باشد،.  است  واجب  شاننفقه

ويشتتتترط في المنفق القدرة  فلو حصتتت  له قدر كفايته اقتصتتتر على نفستتته  فإن فضتتت  اتتتر  
 د  فلزواته  فإن فض  فللااوين والأول

به خودش  ،پس اگر به اندازۀ نياز خودش به دست آورد ؛شرط است ، توانایی پرداختنفقه دهندهمورد در 
 دهد.دهد و اگر بيشتر بود به پدر و مادر و فرزندانش مییم اگر بيشتر بود به همسرش ،کنداکتفا می

كن  وما يحتاج ول تقدير في النفقة  ا  الواا  قدر الكفاية من الإطعام والكستتوة والمستت 
   الشتاء  للتدثر يقظة ونوماا إليه من ةيادة الكسوة في 
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افزون بر آنچه و غذا و لباس و مسكن به قدر کفایت از  ،واجبنفقۀ ، بلكه نداردشخصی مقدار منفقه 
لباس بيشتر در زمستان برای پوشاندن و حفظ خود از سرما در  مانند باشد،او است مینياز پوشش مورد 

 و هنگام خواب.بيداری 

لأنهم أخوة المنفق  وينفق  ؛فقتة لته  وينفق على أايته دون أولد ول يجت  إعفتا  من تجت  الن
لأنها مماستتاة لستتد الخلة  فلا يستتتقر في   ؛لأنهم أولد  ول يقوتت نفقة الأقارب  ؛على ولد  وأولد 

 الومة  

فرزندان نه دهد ببه پدرش نفقه  بایدبر نفقه دهنده واجب نيست، و  (1)آنچه موجب عفيف ماندن است
چون آنها فرزندان   ،نفقه دهدفرزندش باید و به فرزند و فرزندان    ،؛ چون آنها خواهر و برادران او هستندپدرش

و بر  برای جلوگيری از فقر قرار داده شده استنفقه چون  ندارد،نزدیكان قضا عقب افتادۀ او هستند. نفقۀ 
 گيرد.ذمه ی او قرار نمی

 م  اللواحق على مسا  : وتشت

 چند مسئله است: ملحقات؛ که شامل

الأولى: تجت  نفقتة الولتد على أايته  ومع عتدمته أو فقر  فعلى أب الأب وإن علا لأنته أب  ولو عتدمت  
ومع عدمها أو فقرها فعلى أايها وأمها وإن علوا  الأقرب فالأقرب  ومع التساوي    الآااء فعلى أم الولد

   قالإنفايشتركون في 

واجب  بزرگ و اجداد پدریبر پدر پدر،یا فقير بودن فقدان پدرش واجب است، و با  برفرزند اول: نفقۀ 
واجب مادر بچه    برپرداخت نفقۀ او   ،اگر پدر )یا پدربزرگی( نداشته باشد  باشند؛میاو    انپدر آنها  چون  شودمی

به هر کدام نزدیكتر شود ـمیاش واجب مادریوالدین و اجداد بر نفقه  مادر،یا فقير بودن  ناست، و با نبود
 کنند.با هم در پرداخت نفقه مشارکت می سطح بودن،در صورت همو  ـباشد واجب است

 وكتوا لو كتان ااناا   الثتانيتة: إٍا كتان لته أاوان وفضتتتت  لته متا يكفي أحتدهمتا كتانتا فيته ستتتتواء
 وادة خل اه الأقرب   أو أماا  واداا    ولو كانا أااا وأااا 

 
 )مترجم(  مهریه و مخارج ازدواج و...پرداخت مانند  -1
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 به قدری از مالش اضافه بياورد که بتواند تنها نفقۀ یكی از آنان را بپردازد،  وم: اگر دارای پدر و مادر باشد ود
. حكم به همين صورت است پسر داشته باشدپدر و یک اگر به همين ترتيب د، و نباشهر دو در آن برابر می

 دهد.نزدیكتر نفقه میبه  ،باشد بزرگ داشته یا مادر و مادرو  بزرگ داشته باشد اگر پدر و پدر

الثالثة: لو كان له أب واد موستران  فنفقته على أايه دون اد   ولو كان له أب واان موستران 
 كان  نفقته عليهما االسوية  

را اش نفقهنياز باشند بر پدرش واجب است هر مُتمكن و بیبزرگی داشته باشد که  سوم: اگر پدر و پدر
نفقۀ او به طور مساوی  که هر دو ثروتمند و غنی باشند،و اگر پدر و پسری داشته باشد  ،نه پدربزرگبپردازد 

 برعهدۀ هر دوی آنان است.  

وإن كتان لته متال ظتاهر   الرااعتة: إٍا دافع اتالنفقتة الواابتة أابر  الحتاكم  فتإن امتنع حبستتتتته
لأن  ؛متتاع اتاة ايعتهو كتان لته عروض أو عقتار أو اتاة أن يتثختو من متالته متا يصتتتتر  في النفقتة  ول

 النفقة حق كالدين 

او را حبس کند اگر امتناع و  کندحاکم او را مجبور میخودداری کند  نفقۀ واجبپرداخت چهارم: اگر از 
و اگر دارای کال یا  دننفقه بردار پرداخت و اگر مال آشكاری داشته باشد جایز است از آن مال برای  کندمی

 نفقه مانند دِین حقی بر گردن او است )و باید پرداخت شود(.جایز است؛ چون    هاآنفروش    باشداموال  چهارپا یا  

 القول في نفقة المملوك

 ات نفقۀ مملوك

أما العبد والأمة فمولهما االخيار في    ستتتتان من رقيق واهيمةتج  النفقة على ما يملكه الإن
الواا  اقدر الكفاية من عليهما من خاصتته أو من كستبهما  ول تقدير لنفقتهما  ا    الإنفاق

 إطعام وأدام وكسوة  

، و کنيز مورد غلام در اما ؛بپردازدـ برده باشد یا حيوانـ را که مالک استچه واجب است انسان نفقۀ آن
ها حدّی نفقۀ آنمقدار در و  یا از درآمد خودشانهد را از مال خودش بد شانمولی آنها اختيار دارد که نفقه

 ؛ است اکو پوشخوراک به قدر کفایت از غذا و  ،واجبنفقۀ  وجود ندارد، بلكه
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 نفاقالإويراع في اس  ٍلك كلته إلى عادة ممتاليتك أمثتال الستتتتيتد من أه  التد   ولو امتنع عن 
 الولد   أابر على ايعه أو الإنفاق  ويستوي في ٍلك القن والمدار وأمّ 

سطح ارباب این غلام در آن اربابشان هم تمامی این موارد به معمول و متعارف غلامانی کهو در جنس 
کنند که یا آنها را بفروشد یا مجبورش میکند خودداری و اگر از نفقه دادن  شود،شهر هستند رجوع می

آزاد شده و کنيزی تا حدی  ای که  ای که پدر و مادرش هم مملوک هستند و بندهبنده  شان را پرداخت کند.نفقه
 .نفقه یكسان هستندشده است، در که صاحب فرزند 

ويجوة أن يخارج المملوش  اثن يضتترب عليه  تتريبة  ويجع  الفا تت  له إٍا ر    فإن فضتت  
ول يجوة أن يضترب عليه ما يقصتر كسبه    ى المولى التمامله إليه  وإل كان علقدر كفايته وكّ 

 عنه  ول ما ل يفض  معه قدر نفقته  إل إٍا قام اها المولى  

و  (1)،ملوک را خارج کند، به این شكل که برای او قسطی را قرار دهد که باید پرداخت کندجایز است که م
اش اضافۀ آن را به خودش اندازۀ نفقه بهدهد، و قرار میدر صورت رضایت برای او باقی ماندۀ درآمدش را 

به عنوان قسط ی را مبلغمول جایز نيست  .در غير این صورت، باقی ماندۀ آن بر عهدۀ مول است، سپاردمی
مگر در حالتی که یا به اندازۀ نفقۀ غلام باقی نماند،  و    کنددرآمد  سب  به آن ميزان ک  نتواندغلام  که   قرار دهد

 اش را بدهد.نفقه مول

والواات  القيتام امتا   وأمتا نفقتة البهتا م المملوكتة فواابتة  ستتتتواء كتانت  متثكولتة أو لم تكن
إل علفها  فإن امتنع أابر على ايعها  أو ٍاحها إن كان  تقصتتد يحتاج إليه  فإن اا أت االرعي و

ر عليته من لبنهتا قتدر كفتايتته  ولو اا أ اغي  من رعي أو   وإن كتان لهتا ولتد  وفّ الإنفتاقاتالتواح  أو 
 عل  ااة أخو اللبن 

است  واجب و ـو چه نباشدگوشتش خوردنی باشد چه ـ اجب استبر او و  است شنفقۀ حيواناتی که مالك
کند، وگرنه علوفه به حيوان کافی باشد چنين میپس اگر چرا بردن  احتياجات ضروری حيوان را تأمين کند؛

 از اگر شود،می هایا ذبح آنو فروش نفقه دادن یا مجبور به  از نفقه دادن خودداری کند،دهد. اگر میآنها 
 باید به اندازۀ کفایتِ  دارای فرزند باشدان حيو است. اگر کردن ذبح شان نگهداریاز هدف که باشد ی حيوانات

تمام تواند  میـ سير شوند  خوردنیا علف  یدنچرمثل  دیگری ـبه سبب   آنهااگر   و  دهدبشير فرزندانش به آنها  
 را بردارد.شير حيوان 

  
 

 . )مترجم(مثلا بگوید در اختیار خودت هستی تا کار کنی اما باید هر ماه یا هر سال این مبلغ را بپردازی -1
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 كتاب الطلاق 
 كتاب طلاق 

  واللواحق  والأقسام  الأركان: والنظر في

 های طلاق.ن، اقسام و پيوستمبحث آن در سه مطلب است: ارکا

 وأركانه: أربعة. 
 اركان طلاق چهار مورد است:

 الركن الأول في المطلق

 ركن اول: طلاق دهنده 

 ويعتبر فيه اروط أراعة: 

 باید دارای شروط چهارگانه باشد: که

  البلوغ  الأول:

 بلوغ : اول شرط

و الغ فاستتد العق  طلق وليه مع  ول اعبارة الصتتبي قب  الوغه  ولو طلق وليه لم يصتتح   اعتبار فلا 
   )المصلحة( مراعاة الغبطة
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و  نيست، صحيح، کند جاری را طلاقش جایه باو  ولیّ  اگر و نيست معتبرسخن کودک پيش از بلوغش 
 کند.رسد ناقص العقل باشد، ولیّ او براساس مصلحت طلاق را جاری میاگر هنگامی که به بلوغ می

  العقل الشرط الثاني:

 دوم: عقل شرط 

لعدم القصتد   ؛فلا يصتح طلاق المجنون  ول الستكران  ول من ةال عقله اإغماء أو اترب مرقد
ولو لم   لت   فهو كتالنتا م  ويطلق عن المجنونلأن ةوال عتور  غتا  ؛ول يطلق الولي عن الستتتتكران

 أو من نصبه للنظر في ٍلك   الإماميكن له ولي طلق عنه 

هوشی یا خوردن نيست؛ همينطور توسط مست، و کسی که به دليل بیطلاق دادن توسط دیوانه صحيح 
شود. ( محقق نمیآور عقلش ضایع شده باشد؛ چرا که به این ترتيب مقصود و نيت )از طلاقداروهای خواب 

رود و شخص مست مانند کسی تواند از طرف شخص مست طلاق بدهد، غالباً این عذر او از بين میولیّ نمی
تواند به جای او طلاق بدهد، و اگر ولیّ نداشته باشد، امام یا کسی ده است؛ اما ولیّ دیوانه میاست که خوابي

 نماید.را جاری می که امام او را برای این کار قرار داده است طلاق

   الاختيار الشرط الثالث:

   شرط سوم: اختيار 

ِ ثلاثت  كرا  متا لم يكمت  أمور فلا يصتتتتح طلاق المكر   ول يتحقق الإ    قتادراا كرا ة: كون الم
ِ  دا عتُ على فعت  متا توا  د اته ن يكون متا توعتُ أ   وكرا اته  وغلبتة الظن اتثنته يفعت  ٍلتك مع امتنتاع الم

ِ   مضتتراا  خاصتتة نفستته  أو من يجري مجره نفستته  كالأب والولد  ستتواء كان ٍلك   في كرا االم
ِ أو  تترااا  أو اتتتماا   أو ارحاا   الضتترر قتلاا  هانة  ول ه  في مناةل الإرا ك  ويختل  احستت  مناةل الم

 كرا  مع الضرر الذسي  يتحقق الإ

تنها با وجود این سه اند صحيح نيست، و اجبار طلاق دادن توسط کسی که او را مجبور به این کار کرده
 شود: مورد محقق می
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 کند توانایی انجام کاری که تهدید کرده است را داشته باشد.کسی که مجبور می -۱
 کند.زدیک به یقين داشته باشد که در صورت سرپيچی، تهدیدی که کرده است را عملی میگمان ن -۲
خصِ اجبار شونده ضرر داشته باشد اش شخص را تهدید کرده است برای شآن چيزی که به وسيله -۳

، کند که این آسيب)آسيب به جان خودش یا کسانی که همانند خودش هستند، مثل پدر و فرزند( و فرقی نمی
قتل یا جراحت یا فحاشی یا کتک زدن باشد، و این ضرر و اهانت بر حسب جایگاه و منزلت اجبار شونده 

 گردد.حقق نمیمتفاوت است، و اجبار با ضرر و آسيب اندک م

  القصد الشرط الرابع:

 شرط چهارم: قصد و نيت 

ع  كالستتاهي وهو اتترط في الصتتحة  مع ااتتتراط النطق االتصتتريح  فلو لم ينو الطلاق لم يق
ولو نسيتتت أن له ةواة  فقال نستتتا ي طوالق  أو ةواتي طالق ثم ٍكر  لم يقع اه    والنا م والغال 

وإن تثخر تفسي  ما لم      ودين اسيته ااطناا   منه ظاهراا با فرقة  ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق قِ 
    وللحا تر  ولو وكلها في لأنه إخبار عن نذته  ويجوة الوكالة في الطلاق للغا  ؛تخرج عن العدة

  يجوةلاق نفسها ط

وجود قصد همراه با به کار بردن لفظ صریح در صحت طلاق، شرط است. اگر لفظ را بدون قصد و نيت 
گوید( طلاق ذکر کند )مانند کسی که از روی خطا و اشتباه آن لفظ را بگوید و یا کسی که در خواب آن را می

« طالق تیوجَ زَ » یا« طوالق سائینِ بگوید: »وش کند که دارای همسر است و گردد. اگر فرامطلاق واقع نمی
شود. به یادش بياید که دارای همسر است طلاق واقع نمی سپس( یعنی همسر یا همسرانم را طلاق دادم)

نا شود و باگر صيغۀ طلاق را به کار برده، بعد بگوید قصد طلاق دادن نداشتم، بنا بر ظاهر از او پذیرفته می
شود، حتی اگر آشكار کردن نيتش را )بيان اینكه قصد طلاق نداشته داده می بر باطن )نزد خداوند( جزا

دهد. وکيل شدن در طلاق است( تا پيش  از اتمام عدّه به تأخير بيندازد، چرا که او از قصد و نيتش خبر می
است که زنش را در طلاق دادن از طرف کسی که نزد همسرش حضور دارد و یا ندارد جایز است، و جایز 

 خودش وکيل کند.

فطلق  واحدة  وكوا لو قال: طلقي واحدة    لو قال: طلقي نفستتتك ثلاثاا    تفريع: على الجواة 
 يقع واحدة   فطلق  ثلاثاا 
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نكته: اگر مرد )زنش را در طلاق دادن وکيل کند و( بگوید: »خودت را سه بار طلاق بده« و زن یک بار 
« و او سه بار طلاق دهد، )در هر دو صورت( طلاق یک بار اگر بگوید: »یک بار طلاق بدهطلاق دهد، یا 

 شود.واقع می

 الركن الثاني في المطلقة

 ركن دوم: زنی كه طلاق داده شده )مطلقه( 

 واروطها خمسة:

 شرط دارد:ج پن

نبيتة فلو طلق الموطوءة اتالملتك لم يكن لته حكم  وكتوا لو طلق أا  الأول: أن تكون ةواتة
إن تزوات  : ق الطلاق اتال وي  لم يصتتتتح  ستتتتواء ع  الزواتة كقولتهعلّ وإن تزواهتا  وكتوا لو 

 فلانة فهي طالق  أو أطلق كقوله: ك  من أتزواها 

ای اول: اینكه آن مطلقه همسرش باشد؛ پس اگر کنيز خود را طلاق دهد اعتباری ندارد. اگر زن بيگانه
 واج کند.، حتی اگر بعداً با او ازدرا نيز طلاق دهد همين حكم را دارد

مانند اینكه بگوید: همچنين اگر طلاق را مشروط بر ازدواج کند، صحيح نيست؛ چه زن را مشخص کند ـ
ـ و یا اینكه به طور کلی »ان تزوجت فلانة فهی طالق« )اگر با فلانی ازدواج کردم او طلاق داده شده است(

 طلاق داده شده است.بگوید: با هر کس که ازدواج کردم او 

   اوات العقد الممق فلا يقع الطلاق   : أن يكون العقد دا ماا الثاني

ت شده است واقع نمی
ّ
 ( 1)گردد.دوم: عقد، دائم باشد؛ پس طلاق بر زنی که عقد موق

ويعتبر هتوا في المتدخول اهتا  الحتا ت   الحتا تتتتر   الثتالتث: أن تكون طتاهرة من الحيض والنفتاإ
من القرء التوي وطتثهتا فيته إلى آخر  فلو طلقهتا وهمتا في     عنهتا متدة يعلم انتقتالهتاةواهتا  ل الغتا ت 

 
 زمان را به او ببخشد و نیاز به خواندن صیغۀ طلاق نیست. )مترجم(عقد موقتش جدا شود باید باقی ماندۀ  نمردی که قصد دارد از ز -1
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  علم اولك أو أو نفستتاء كان الطلاق ااطلاا  دون المدة المعتبرة  وكان  حا ضتتاا  الد واحد  أو غا باا 
 لم يعلم 

ه نباشد، با او : اینكه زن از حيض یا نفاس پاک باشد، و این شرط در مورد زنی معتبر است که حاملسوم
نزدیكی شده و شوهرش نزدش باشد، نه زنی که شوهرش مدتی در سفر باشد، به طوری که مطمئن باشد 
زنش از آن دورۀ پاکی که با او نزدیكی کرده به دوره پاکی دیگری منتقل شده است. پس اگر زن را در حالی 

است و  (1)ار معتبردتش کمتر از مقدطلاق دهد که هر دو در یک شهر هستند و یا مرد در سفری است که م
 زن در حيض یا نفاس باشد، طلاق باطل است، چه این مطلب را بداند یا نداند.

أمتا لو انقضىتتتت من غيبتته  متا يعلم انتقتالهتا فيته  من طهر إلى آخر ثم طلق صتتتتح ولو اتفق في 
التي لم يتدخت  وكتوا لو طلق   الحيض  وكتوا لو خرج في طهر لم يقراهتا فيته اتاة طلاقهتا مطلقتاا 

وهو ل يصتتتت  إليهتا  احذتث يعلم حيضتتتتهتا  فهو  ولو كتان حتا تتتتراا   هتا وهي حتا ض كتان اتا زاا ا
 امنزلة الغا    

اما اگر مدتی در سفر باشد که مطمئن باشد همسرش از آن دورۀ پاکی به پاکی دیگری منتقل شده و طلاق 
وده است، و ۀ طلاق، حائض ببدهد، طلاق صحيح است، حتی اگر بعداً مشخص شود که زن در لحظ

جایز است او را طلاق  (2)همچنين اگر مرد در دورۀ پاکی که با زن نزدیكی نكرده است از نزد او برود، مطلقاً 
بدهد، و همچنين اگر زنی را که با او نزدیكی نكرده در زمانی که حائض است طلاق دهد، طلاق صحيح 

 باشد.می
ای که از وضعيت حيض بودن یا نبودن اشد به گونهه زن نداشته باگر مرد در سفر نباشد ولی دسترسی ب

 او خبر نداشته باشد، همانند کسی است که در سفر قرار دارد.  

ٍلك   اعتبار فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه  ويستق     الرااع: أن تكون مستتبر ة
ليها ثلاثة أاتهر شترط أن يموت عفي اليا ستة  وفيمن لم تبلغ الحيض  وفي الحام  والمستترااة ا

 لها  ولو طلق المسترااة قب  مو ثلاثة أاهر من ح  المواقعة لم يقع الطلاق    مع لا لم تر دماا 

: اینكه زن در پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیكی نشده است، پس اگر زن را در آن پاکی که با چهارم
 نيست. او نزدیكی کرده است طلاق دهد، طلاق صحيح

 
 شود که همسرش از پاکی که در آن با او نزدیکی کرده خارج و وارد پاکی دیگری شده است. )مترجم(مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می -1

 ن در حیض باشد یا نباشد. )مترجم( زمدت سفر کوتاه باشد و یا زیاد،  -2
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وجود این شرط در این افراد لزم نيست: زن یائسه، زنی که هنوز به سن حيض شدن نرسيده است،   توجه:
بيند به شرط آن که سه ماه بگذرد و خونی نبيند زن حامله، و زنی که به سن خون دیدن رسيده اما حيض نمی

 شود.لاق واقع نمیو اگر این زن را پيش از گذشتن سه ماه از زمان نزدیكی طلاق دهد، ط

وهو أن يقول: فلانتة طتالق  أو يشتتتتي إليهتا امتا يرفع الحتمتال  فلو   الختام : تعي  المطلقتة
كتان لته واحتدة  فقتال: ةواتي طتالق  صتتتتح لعتدم الحتمتال  ولو كتان لته ةواتتان أو ةواتات  فقتال: 

 دم التعي   ةواتي طالق  فإن نوه معينة صح  ويقب  تفسي   وإن لم ينو يبط  الطلاق لع

ق« )فلانی لانة طالخواهد او را طلاق دهد، به این صورت که بگوید: »ف: مشخص کردن زنی که میپنجم
 ای که هيچ ابهامی نداشته باشد به او اشاره کند.طلاق داده شده است( و یا به گونه

ال ست، چون احتماگر یک زن داشته باشد و بگوید: »زَوجتی طالِق« )زنم را طلاق دادم( طلاق صحيح ا
 دیگری وجود ندارد.

اگر دو یا چند زن داشته باشد و بگوید: »زنم را طلاق دادم« اگر زن خاصی را قصد کرده باشد، طلاق 
شود و اگر شخص خاصی را قصد نكرده باشد به دليل مشخص صحيح است و منظورش پذیرفته می

 نبودنش، طلاق باطل است.

قبت   ولو كتان   الق  ثم قتال: أردت الأانبيتةل: إحتداكمتا طت ولو نظر إلى ةواتته وأانبيتة  فقتا
ولو ظن يقبت    ثم قتال: أردت الجتارة    لته ةواتة واتارة كت  منهمتا ستتتتعتده  فقتال: ستتتتعتده طتالق

ولو كتان لته ةواتتان:   لأنته قصتتتتتد المختاطبتة  ؛أانبيتة ةواتته  فقتال: أنت  طتالق  لم تطلق ةواتته
   طالق  طلق  المنوية ل المجيبة  يك  فقال: أنةيس  وعمرة  فقال: يا ةيس   فقال  عمرة: لب

ای نگاه کند و بگوید: »اِحداکُما طالِق« )یكی از شما دو نفر را طلاق دادم(، اگر به زنش و زن بيگانه
 شود.سپس بگوید منظورم زن بيگانه بود از او پذیرفته می

دارند و بگوید: »سُعدی ی« نام اگر دارای یک زن و یک کنيز باشد که هر دو )به عنوان مثال( »سُعد 
 شود.طالِق« )سُعدی را طلاق دادم( و بعد بگوید منظورم کنيز بود، از او پذیرفته می

ای را گمان کند که همسرش است و بگوید: »انتِ طالق« )تو را طلاق دادم( زنش طلاق اگر زن بيگانه
های زینب و عُمره، و زینب به نام  ه باشد،شود، چون او مخاطب را قصد کرده است. اگر دو زن داشتداده نمی

را صدا بزند و عمره جواب دهد و بگوید: »تو را طلاق دادم« همان کسی که در نيتش بوده است طلاق داده 
 شود، نه کسی که جواب داده است.می
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 في الصيغة الركن الثالث

 ركن سوم: صيغۀ طلاق 

فعها على مو تتع  ر قب  التقاي   فيق  النكاح عصتتمة مستتتفادة من الشتترع  ل ي والأصتت  أنّ    
 الألفاظةالة قيد النكاح: أن  طالق  أو فلانة  أو هو   وما ااكلها من  ٍن  فالصيغة المتلقاة لإالإ

ولو  التدالتة على تعي  المطلقتة  فلو قتال: أنت  الطلاق  أو طلاق  أو من المطلقتات  لم يكن اتتتتذ تاا 
  ل يقع  و قال: طلق  فلانةالطلاق  وكوا لو قال: أن  مطلقة  ول نوه اه

توان بدون اجازۀ شرع آن را اصل بر این است که ازدواج یک مانع و پيمان برگرفته از شرع است که نمی
لغو کرد، پس برطرف کردن آن نيازمند به صيغۀ شرعی است و صيغۀ شرعی برای طلاق که از بين برندۀ 

« )یعنی تو یا فلانی یا این زن هذه طالقیا  فلانةیا »ق« طال انتِ باشد عبارت است از: »می پيمان ازدواج
 کند.طلاق داده شده هستی( و یا الفاظی مانند اینها که زن طلاق داده شده را مشخص می

پس اگر بگوید: »انتِ الطلاق یا طلاق یا من المطلقات« صحيح نيست، حتی اگر قصد طلاق داشته 
تو مطلقه هستی( و یا بگوید: »طُلقت فلانة« )فلانی طلاق و همچنين اگر بگوید: »انتِ مطلقه« ) باشد،

 شود.داده شد( طلاق واقع نمی

ول يقع الطلاق االكناية  ول اغي العراية مع القدرة على التلف  االلفظة المخصتتتتوصتتتتة  ول 
 الدالة  رةاالإاااارة إل مع العجز عن النطق  ويقع طلاق الأخرإ االإ

پذیرد. همچنين با وجود توانایی بر گفتن صيغۀ مخصوص عربی، طلاق با میطلاق با لفظ کنایه صورت ن
شود، مگر اینكه توانایی سخن گفتن شود. به علاوه با اشاره کردن طلاق واقع نمیزبان دیگری جاری نمی

 دهد و صحيح است.می ای که مفهوم را برساند طلاقرا نداشته باشد، و شخص لل با اشاره

اته  نعم  لو عجز عن النطق فكتت  نتاويتاا   اتالكتتااتة وهو قتادر على التلف ول يقع الطلاق 
 الطلاق  صح 

تواند طلاق بدهد، اما اگر از سخن گفتن ناتوان باشد و با قصد طلاق اگر بتواند صحبت کند با نوشتن نمی
 دادن صيغۀ طلاق را بنویسد، صحيح است.
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أو الحقي اثهلك  أو ااين  أو حرام  أو اتة  أو  قال: هو  خلية  أو ارية  أو حبلك على غاراك ولو  
يصح  ولو خيها  ل  نوه الطلاق أولم ينو   ولو قال: اعتدي  ونوه اه الطلاق  اتلة  لم يكن اذ اا 

لا ف  وقصتد الطلاق  فإن اختارته أو ستكت  ولو لحظة  فلا حكم  وإن اختارت نفستها في الحال
   أيضاا حكم له 

ر الفاظ را به کار ببرد صحيح نيست، مانند: »هذه خُلية«، »بریة« )این زن آزاد یا اگر به جز لفظ طلاق سای
ات برگرد( رها است(، »حَبلک علی رِغابک« )طنابت را بر گردنت انداختم(، »اَلحقی بِاهلِک« ) نزد خانواده

صد طلاق داشته سازد، چه قة«، »بتلة« نيز طلاق را جاری نمیو همچنين این الفاظ »باین«، »حرام«، »بت
 باشد یا نداشته باشد.

اگر بگوید: »اِعتدی« )عده نگه دار( و قصد طلاق داشته باشد، صحيح نيست، و اگر با قصد طلاق دادن 
 شود.او را در طلاق دادن خودش مخيّر کند، زن بپذیرد یا نپذیرد طلاق واقع نمی

 : هت  فتارقت  أو خلذت  أو أاست ف قع الطلاق  ولو قيت ل يقت  فلانتةف فقتال: نعم  ولو قيت : هت  طل
   لم يكن اذ اا   فقال: نعم

شود، و اگر گفته شود آیا از او اگر گفته شود: آیا فلانی را طلاق دادی و او بگوید: بله، طلاق واقع نمی
  گردد.نمیفارغ شدی یا جدا شدی یا تنها شدی، و مرد بگوید: بله، طلاق محقق 

ولو فستتتر الطلقة ااثست  أو ثلاث يقع    رط والصتتتفةويشتتتترط في الصتتتيغة تجريدها عن الشتتت 
ولو قال    ولو قال: أن  طالق للستتنة صتتح إٍا كان  طاهرة  واحدة  اقوله: طالق  ويلغي التفستتي 

 لأن البدعي ل يقع والآخر غي مراد  ؛للبدعة ل يقع

با گفتن   (1)ر تفسير کندرطی باشد، و اگر طلاق را به دو بار یا سه بابدون هيچ قيد یا ش طلاق باید صيغۀ
گردد. اگر بگوید: »انِت طالق لفظ »طالِق« تنها یک بار طلاق واقع و تفسير آن )دو یا سه مرتبه( ملغی می

ای( اگر زن پاک باشد صحيح است، و اگر بگوید: »انتِ طالِق للسنة« )تو براساس سنت طلاق داده شده
شود، زیرا طلاق براساس بدعت صحيح طلاق واقع نمیای( لِلبِدعة« )تو براساس بدعت طلاق داده شده

 نيست.

 

 
 مانند اینکه بگوید »انت طالق ثلاثا« تو را سه بار طلاق دادم. )مترجم( -1
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 تفريع: 

 نكته: 

إٍا قال: أن  طالق في هو  الستتتتاعة إن كان الطلاق يقع اك  ل يصتتتتح إن كان المطلق ل يعلم 
لأن  فيصتح؛لتعليقه على الشترط  أما لو كان يعلمها على الوصت  الوي يقع معه الطلاق   حالها ؛

 ه االوص  وإن كان الف  الشرط  ٍلك لذ  اشرط  ا  أاب

هنگامی که بگوید: اگر طلاق بر تو بتواند واقع شود )شرایط طلاق را داشته باشی( تو را در این لحظه 
زن خبر نداشته باشد صحيح نيست، چون طلاق مشروط شده، طلاق دادم، اگر طلاق دهنده از وضعيت 

صحيح است؛ چون این شرط نيست، بلكه توصيف   اما اگر بداند که زن دارای خصوصيات لزم طلاق است،
 شود، اگرچه با لفظ شرط آمده است.محسوب می

ح ولم ولو قال: أن  طالق أعدل طلاق  أو أكمله  أو أحستتنه  أو أقبحه  أو أحستتنه وأقبحه  صتت 
تضتتر الضتتما م  وكوا لو قال: ملاء مكة  أو ملاء الدنيا  ولو قال: لر تتا فلان  فإن عن الشتترط 

لم يصتتتح  ولو  -اكستتتر الهمزة   -إن عن الغرض لم يبط   وكوا لو قال: إن دخل  الدار  اط   و
 فتحها صح إن عر  الفرق فقصد   

ترین نوع آن، طلاق ترین، یا نيكوترین یا زشتکامل  ترین طلاق، یااگر بگوید: تو را طلاق دادم به عادلنه
رساند. همچنين اگر بگوید: تو را در مقابل میصحيح است، و این مطالبِ اضافه شده، به طلاق آسيبی ن

مكه یا دنيا طلاق دادم و یا بگوید برای رضایت فلانی طلاق دادم، اگر به معنای شرط باشد باطل است، اما 
دهم، باشد اشكالی ندارد، و همچنين اگر بگوید: اگر وارد خانه شدم تو را طلاق میاگر برای بيان هدف 

دهم« صحيح نيست ولی اگر  بگوید: اگر داخل خانه شدی تو را طلاق میصحيح نيست. همچنين اگر 
بگوید »اینكه داخل خانه شدی تو را طلاق دادم« صحيح است، اگر تفاوت این دو جمله را بداند و قصد 

 ( 1)داشته باشد.طلاق 

 للطلاق  ولو قال: أن  طالق نصتتت  طلقة  أو  ولو قال: أنا منك طالق لم يصتتتح  لأنه لذ  محلاا 
لأنه لم يقصتتتد الطلقة  ولو قال: أن  طالق  ثم قال: أردت أن  ؛راع طلقة  أو ستتتدإ طلقة لم يقع

   ودين في الباطن اسيته  أقول: أن  طاهر  قب  منه ظاهراا 
 

عربی می اصل عبارت عربی »إن دخلت الدار«.... لم یصح، و »أن دخلت الدار«... یصح. مراد از این مطلب، تفاوت لفظ اِن دخلت و اَن دخلت در زبان  -1

 باشد. )مترجم(
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اگر مرد بگوید: »انا منکِ طالِق« )یعنی من از تو جدا شده هستم( صحيح نيست، چون مرد طلاق داده 
هارم طلاق یا یک ششم طلاق« صحيح را طلاق دادم نصف طلاق، یا یک چشود. اگر بگوید: »تو نمی

خواستم بگویم »انتِ نيست، چون طلاق را قصد نكرده است. اگر بگوید: »انتِ طالِق« سپس بگوید: می
 شود.شود و بنا بر باطن و نيتش جزا داده میطاهر« بنا بر ظاهر از او پذیرفته می

أو صدرش أو واهك  وكوا   الق  لم يقع  وكوا لو قال: رأسكولو قال: يدش طالق  أو رالك ط
  صتتتح  واحدة إن نوه االأول إل ثلاثاا   لو قال: ثلثك أو نصتتتفك أو ثلثاش  ولو قال: أن  طالق ثلاثاا 

 الطلاق  واط  الستثناء  

یک  اگر بگوید: دست یا پا یا سر یا سينه یا صورتت را طلاق دادم، صحيح نيست. همچنين اگر بگوید:
طلاق دادم، صحيح نيست، و اگر بگوید تو را طلاق دادم، سه بار به جز سه بار، سوّم، دو سوم یا نصف تو را 

 شود.یک طلاق صحيح است؛ البته اگر از جملۀ اول قصد طلاق داشته باشد، و استثنا باطل می

إن أراد النقض لأن إنكار الطلاق راعة  و ؛ولو قال: أن  طالق غي طالق  فإن نوه الراعة صح 
ولو قال:  قال: طلقة إل طلقة لغي الستتثناء  وحكم االطلقة اقوله: طالق   حكم االطلقة  ولو

 ةيس  طالق  ثم قال: أردت عمرة  وهما ةواتان  قب   

 طالِق غيرُ طالِق« )یعنی تو طلاق داده شده هستی که طلاق داده نشدی( اگر از عبارت انتِ اگر بگوید: »
شود، چون انكار طلاق رجوع است، جوع محسوب میداشته باشد، طلاق صحيح است و ر  دوم قصد رجوع

شود. همچنين اگر بگوید: و اگر قصد رجوع نداشته باشد و نيتش بر هم زدن طلاق باشد، طلاق واقع می
 گردد.»انت طلقة ال طلقة« جملۀ استثنا اثری ندارد و با گفته: »انتِ طالِق« طلاق جاری می

نظورم عُمره بوده است و هر دو همسرانش باشند، عُمره طلاق وید: »زینب طالِق« سپس بگوید: ماگر بگ
 شود.داده می

وقع طلاق ةيست  دون عمرة  ولو قتال: ةيست  طتالق ات  عمرة طتالق    ولو قتال: ةيست  طتالق ات  عمرة
عمرة طلقتا اميعاا إن قصتد طلاقهما  وإٍا كان يقصتد استتدراش خطث ٍكر  ةيس  وقع طلاق 

 فق   

شود نه لِق بل عُمرة« )زینب را طلاق دادم بلكه عمره را(، زینب طلاق داده میاگر بگوید: »زینب طا
عمره، و اگر بگوید: »زینب طالق بل عمرة طالق« )زینب را طلاق دادم بلكه عمره را طلاق دادم( هر دو 
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جای   اگر قصدِ اصلاحِ اشتباهش )که بهشوند، اگر قصد طلاق دادن هر دو را داشته باشد، و  طلاق داده می
 شود.نام عمره نام زینب را به زبان آورده است( را داشته باشد فقط عمره طلاق داده می

 الإشهاد الركن الرابع

 ركن چهارم: شاهد گرفتن 

وستتماعهما    نشتتاء ستتواء قال: لهما إاتتهدا أو لم يق ولاد من حضتتور اتتاهدين يستتمعان الإ
خر  لم يقع ولو كمل  اروطه الِ إل  و   طلاق حب لو تجرد عن الشهادةالتلف  ارط في صحة ال

  ول اشتتتهادة فاستتتق  ا  لاد من حضتتتور اتتتاهدين وكوا ل يقع اشتتتاهد واحد ولو كان عدلا 
 ظاهرهما العدالة 

در هنگام طلاق باید دو نفر شاهد حضور داشته باشند و صيغۀ طلاق را بشنوند، چه به آنها گفته شود 
حتی اگر اینكه آن دو نفر صيغۀ طلاق را بشنوند شرط در صحت آن است ـدهيد یا گفته نشود، و  شهادت 

چند سایر شرایط آن برقرار باشد. همچنين اگر تنها  شود، هرـ و با نبود آن طلاق واقع نمیشهادت ندهند
کند، سق کفایت نمیـ طلاق صحيح نيست، و دو شاهد فاحتی اگر عادل باشدیک شاهد وجود داشته باشد ـ

 باید دو شاهد که بنا بر ظاهر عادل باشند وجود داشته باشد. بلكه

قرار لم   ثم اتهد الآخر اه اانفراد  لم يقع الطلاق  أما لو اتهدا االإاالإنشتاءولو اتهد أحدهما  
قرار لم يقب   ول تقب  اتهادة السستاء نشتاء  والآخر االإ  ولو اتهد أحدهما االإالاتماعيشتترط 

  ول منضمات إلى الراال  ولو طلق ولم يشهد  ثم أاهد كان الأول لغواا   في الطلاق  ل منفردات 
 نشاء اهاد إٍا أتي االلف  المعتبر في الإووقع ح  الإ

اگر یكی از دو شاهد به صيغۀ طلاق شهادت دهد، سپس شاهد دیگر به تنهایی به صيغۀ طلاق )در زمان 
شهادت دهند  (2)شاهد به )شنيدن( اقرار به طلاق و اگر دو (1)شودع نمیدیگری( شهادت دهد، طلاق واق

)نه صيغۀ طلاق( همزمان بودن آن لزم نيست، و اگر یكی از دو شاهد به صيغه و دیگری به اقرار شهادت 
 دهد صحيح نيست. 

 
 ثلا یکی از دو شاهد به وقوع طلاق در روز جمعه شهادت دهد و دیگری در روز شنبه. )مترجم(م -1

 هنگام خواندن صیغه حضور نداشته باشند بلکه شاهد این باشند که مرد به طلاق دادن همسرش اقرار کرده است. )مترجم( -2
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 شود؛ چه به تنهایی باشند یا به مرد ضميمه شوند.ها پذیرفته نمیدر طلاق شهادت زن
شاهدی نگيرد سپس با حضور شاهد دوباره طلاق دهد، طلاق اول بيهوده است و طلاق دهد و  اگر

 شود.طلاق دوم اگر با لفظ صحيح باشد، جاری می

 في أقسام الطلاق: النظر الثاني
 مبحث دوم: اقسام طلاق 

 والسنة   البدعة: ولفظه يقع على

 .سنتق مطابق لفظ طلاق دو نوع است: طلاق بدعت )که باطل است( و طلا

فالبتدعة ثلاث طلاق: طلاق الحتا ض اعتد الدخول مع حضتتتتور الزوج معهتا ومع غيبتته  دون المدة 
فيته  وطلاق الثلاث من غي راعتة اذنهتا  والكت    المشتتتتترطتة  وكتوا النفستتتتتاء  أو في طهر قراهتا

 ااط  ل يقع معه طلاق 

 سه مورد است:  بدعتطلاق 
که در حيض یا نفاس است، البته اگر مرد نزد او باشد  کرده در حالیطلاق دادن زنی که با او نزدیكی -۱

 غایب شده باشد.( 1)و یا مدتی کمتر از زمان معتبر
 طلاق در دورۀ پاکی که با او نزدیكی کرده است.-۲
 ه کردن زن، پشت سر هم بدون اینكه در بين آنها رجوع وجود داشته باشد.طلاقسه -۳

 شود.واقع نمیو طلاق و تمام این موارد باطل است 

 وراعي  وطلاق العدة   ثلاثة: اا ن والسنة تنقسم أقساماا 

 و طلاق عدّه. (3)رجعی (2)طلاق مطابق سنت سه مورد است: بائن،
 

آن با او نزدیکی کرده خارج و وارد پاکی دیگری شده است، چه زن در در شود که همسرش از پاکی که مدت  زمانی که با گذشت آن مطمئن می -1

 حیض باشد یا نباشد. )مترجم( 

 طلاقی که در آن مرد حق رجوع و بازگشت ندارد. )همین مبحث(  -2

 )ادامه همین مبحث( ست.باشد و نیازی به ازدواج دوباره نیطلاقی که در آن مرد حق رجوع دارد و با بازگشت مرد، دوباره زن همسر او می -3
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ومن لم    واليا ستتة  طلاق التي لم يدخ  اها  ل يصتتح للزوج معه الراعة  وهو ستتتة: فالبا ن: ما
 اذنها راعتان  والمطلقة ثلاثاا   عا في البولم تراوالمبارأة ما ل  والمختلعة  تبلغ الحيض

 طلاق بائن:  -۱
طلاقی است که در آن مرد حق رجوع نداشته باشد، و بر شش مورد است: طلاق زنی که با او نزدیكی 

( از او جدا شده 1نكرده است، زن یائسه، زنی که هنوز به سن حيض دیدن نرسيده باشد، زنی که با خلع)
از همسرش جدا شده است )تا زمانی که هر دو از بخشش مال منصرف نشده  (2)مبارات ا باشد، زنی که ب

 باشند(، و زنی که سه بار طلاق داده شده باشد، و بين آنها دو بار رجوع کرده باشد.

 والراعي: هو الوي للمطلق مرااعتها فيه  سواء رااع أو لم يرااع  

 طلاق رجعی:  -۲
 قبل از اتمام عده( حق رجوع و بازگشت دارد، چه رجوع بكند یا نكند. طلاقی است که مرد در آن )تا

وأما طلاق العدة: فهو أن يطلق على الشترا    ثم يرااعها قب  خرواها من عدتها يواقعها ثم 
يطلقهتا في غي طهر المواقعتة  ثم يرااعهتا ويواقعهتا  ثم يطلقهتا في طهر آخر  فتإنهتا تحرم عليته 

  حرمت  في إن نكحت  ثم حلت   ثم تزواهتا فتاعتمتد متا اعتمتد  أولا فت غي    حب تنكح ةواتاا 
غي   فتإن نكحت  ثم حلت  فنكحهتا  ثم فعت  كتالأول حرمت  في  الثتالثتة حب تنكح ةواتاا 

  ول يقع الطلاق للعدة ما لم يطثها اعد المرااعة  ولو طلقها قب  المواقعة مماداا   التاستتتعة تحريماا 
غي  حرمت   حب تنكح ةواتاا  استتتتتكملت  الطلاق ثلاثتاا  صتتتتح  ولم يكن للعتدة  وكت  امرأة

 اها أو لم تكن  رااعها أو تركها   المطلق  سواء كان  مدخولا 

 طلاق عده:  -۳
دهد، سپس قبل از اتمام عدّه به او رجوع و با او طلاقی است که با وجود تمام شرایط، زنش را طلاق می

با او نزدیكی نكرده است طلاق دهد، سپس دوباره رجوع و کند، سپس او را در دورۀ پاکی که نزدیكی می
شود، تا بر او حرام می نزدیكی کند، سپس در دورۀ پاکی دیگر او را طلاق دهد، پس در این حالت آن زن

شود، و اگر دوباره زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگيرد، و بعد از آن بر شوهر اولش حلال می
ج کند و باز هم همين اتفاق بيفتد )یعنی سه بار به همين شكل او را طلاق دهد( آن زن بر او با آن زن ازدوا

 
 طلاقی که به دلیل تنفر زن و به خواستۀ او باشد که در فصل خلع بیان خواهد شد. )مترجم(  -1

 طلاقی که با تنفر و درخواست دو طرف باشد و توضیح آن در فصل مبارات بیان خواهد شد. )مترجم( -2
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ی ازدواج کند و طلاق بگيرد و اگر بعد از آن باز هم این اتفاق تكرار شود تا هنگامی که با مرد دیگر حرام می
 شود. بدی میـ آن زن بر مرد حرام ایعنی سه بار دیگر به همين شكل او را طلاق دادشد ـ

شود مگر زمانی که بعد از رجوع با او نزدیكی کند، و اگر او را قبل از نزدیكی طلاق طلاق عدّه واقع نمی
 شود.ت، ولی طلاق عدّه محسوب نمیدهد صحيح اس

هر زنی که سه بار طلاق داده شود، با او نزدیكی کرده باشد یا نكرده باشد، رجوع کرده باشد یا نكرده باشد، 
 شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگيرد.زن بر او حرام میآن 

 مسا   س : 

 شش مسئله:

  ثم طلقهتا وتركهتا حب قضتتتت  عتدة  ثم نكحهتا مستتتتتتثنفتاا الأولى: إٍا طلقهتا فخرات  من ال
غي   فتإٍا فتارقهتا  العتدة  ثم استتتتتتثن  نكتاحهتا  ثم طلقهتا ثتالثتة حرمت  عليته حب تنكح ةواتاا 

دت اتاة لته مرااعتهتا  ول تحرم هتو  في التتاستتتتعتة  ول يهتدم استتتتتيفتاء عتدتهتا تحريمهتا في واعتت 
 الثالثة 

بعد از اتمام عدّه دوباره با او ازدواج کند، سپس او را طلاق دهد و : هنگامی که زنش را طلاق دهد و اول
او را طلاق دهد، آن زن بر او  رهایش کند و بعد از اتمام عدّه دوباره با او ازدواج کند، سپس برای بار سوم

وع به او شود تا زمانی که با مرد دیگری ازدواج کند و طلاق بگيرد و عده نگه دارد و مرد مجاز به رجحرام می
شود در نهمين بار زن بر مرد حرام ابدی شود، و البته سپری کردن عدّه باعث نمی (1)هابشود. این طلاق

 زن بر او حرام نشود.شود که در سومين طلاق، باعث نمی

يجوة للستتتتنتة   والثتانيتة: إٍا طلق الحتامت  ورااعهتا اتاة لته أن يطتثهتا  ويطلقهتا في الثتانيتة للعتدة
  مواقعة( )أي من دون 

تواند بعد از آن او دوم: اگر زن حامله را طلاق دهد سپس رجوع کند، جایز است با او نزدیكی کند، و می
 لاق سنت بدهد )یعنی بدون نزدیكی کردن او را طلاق دهد(.را طلاق عدّه )بعد از نزدیكی( یا ط

 
 کند. )مترجم(یج مرساند و دوباره مرد با او ازدواکه زن عدّه را به پایان می -1
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صتتتتح  وإن طلقها في طهر الثالثة: إٍا طلق الحا    ثم رااعها  فإن واقعها وطلقها في طهر آخر 
لو أوقع و في طهر آخر حرمت  عليته    ثم لو رااع وطلقهتا ثتالثتاا أيضتتتتتاا  آخر من غي مواقعتة صتتتتح 

لو وطث لم يجز الطلاق إل في طهر ثان  و  يصتح في الطهر الأول    الطلاق اعد المرااعة وقب  المواقعة
 إٍا كان  المطلقة ممن يشترط فيها الستبراء  

حامله نيست را طلاق دهد سپس رجوع کند، اگر با او نزدیكی کند و در دورۀ پاکی دیگر   م: اگر زنی کهسو
كی کند او را در پاکی دیگری طلاق دهد او را طلاق دهد صحيح است، و همچنين اگر بدون اینكه با او نزدی

ر او حرام صحيح است. سپس اگر دوباره رجوع کند و برای سومين بار در پاکی دیگری طلاق دهد، آن زن ب
 شود. می

اگر بعد از رجوع و قبل از نزدیكی در پاکی اول طلاق دهد صحيح است، و اگر نزدیكی کند طلاق صحيح 
 در آنها شرط است. (1) اگر زن از کسانی باشد که استبراء نيست، مگر در پاکی دیگر؛ البته

  وكان النكاح ااقياا  الرااعة: لو اك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك 

: اگر مرد شک کند که طلاق داده است یا نه، لزم نيست برای از بين بردن شک زنش را طلاق چهارم
 اقی است.دهد، بلكه ازدواج به قوّت خود ب

  لم يقب  دعوا  ول اذنته      ثم حضتر ودخ  االزواة  ثم ادعى الطلاقالخامستة: إٍا طلق غا باا 
 ولو كان أولد لحق اه الولد  

پنجم: اگر غيابی زنش را طلاق دهد، سپس وقتی نزد او آمد با او نزدیكی کند و سپس ادعا کند که او را 
دار شود به آن شود و اگر زن بچهی که ارایه دهد پذیرفته نمیطلاق داده است، در این صورت ادعا و دليل

 شود.مرد نسبت داده می

 ؛ الستتادستتة: إٍا طلق الغا    وأراد العقد على رااعة   أو على أخ  الزواة  صتتبر تستتعة أاتتهر
    ولو كان يعلم خلوها من الحم   كفا  ثلاثة أقراء أو ثلاثة أاهرلحتمال كونها حاملاا 

 
 یعنی با رعایت عدّه از حامله نبودن اطمینان حاصل کند؛ که این مورد در زن یائسه و زنی که با او نزدیکی نشده است شرط نیست. )مترجم(  -1
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ردی غيابی همسرش را طلاق دهد سپس بخواهد با زن چهارمی و یا خواهر آن زنی که : اگر مششم
ده است ازدواج کند باید نُه ماه صبر کند، چون احتمال دارد آن زن حامله باشد، و اگر بداند حامله طلاق دا

 کند. نيست، گذراندن سه دورۀ حيض یا سه ماه کفایت می

  في اللواحق: النظر الثالث

 م: ملحقات طلاق مبحث سو 

 :وفيه مقاصد

 که شامل چند مبحث است:

  في طلاق المریض  :الأول

 1ل: طلاق دادن توسط مرد بيمار مبحث او 

ول يرثها    يكر  للمريض أن يطلق  ولو طلق صح  وهو يرث ةواته ما دام  في العدة الراعية
  ما ا  الطلاق وا  ستتتسته عياا أو را  في البا ن  ول اعد العدة  وترثه هي  ستتتواء كان طلاقها اا ناا 

فلو ارأ  ثم مرض  ثم متات لم ترثته إل في العتدة متا لم ت وج أو يبرأ من مر تتتتته التوي طلقهتا فيته  
 الراعية 

مرد بيمار مكروه است که زنش را طلاق بدهد، البته اگر طلاق بدهد صحيح است و او از زنش تا زمانی 
برد؛ ولی زن از برد، ولی بعد از عده و در عدۀ طلاق بائن ارث نمیکه در عدۀ طلاق رجعی قرار دارد ارث می

برد، چه طلاقِ رجعی داده شود یا بائن، تا هنگامی که ازدواج پایان سال بيماری از او ارث می زمان طلاق تا

 
 بیماری که احتمال مردن در آن وجود دارد. )مترجم(  -1
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بميرد، کند و یا اینكه بيماری مرد خوب شود. پس اگر بيماری مرد برطرف شود و بعد از آن دوباره بيمار شود و  
 برد، مگر اینكه در عدۀ رجعی باشد.زن از او ارث نمی

  دون اذنة وترثهل يقب  و  ولم ترثه  مع البذنةقب  منه  الصحة ثلاثاا ولو قال: طلق  في 

شود و زن از او اگر مرد بگوید: در حال صحت او را سه بار طلاق دادم، با وجود شاهد از او پذیرفته می
 برد.شود و زن ارث میاهد نداشته باشد، گفتۀ او پذیرفته نمیبرد، و اگر شارث نمی

وكوا لو   مع ستتتتمالهتا الطلاق   ول ترثيض  فلاعنهتا واان  االلعتان  لم ترثهولو قوفهتا وهو مر
 خالعته أو اارأته  

 اگر در حالی که مریض است زنش را به عمل منافی عفت متهم کند و با لعان از او جدا شود زن از او ارث 
 .بردزن ارث نمیبرد. همچنين اگر زن تقاضای طلاق کند و یا با خلع و یا مبارات جدا شوند، نمی

 فروع: 

 چند نكته:

 و   فثعتق  في العدة  ومات في مر تته  ورثته في العدة  راعياا  طلاقاا   الأول: لو طلق الأمة مريضتتاا 
    وكوا لو طلقها كتااية ثم أسلم  فكولك اعدها  ولو طلقها اا ناا 

آن کنيز در عدّه آزاد شود اول: اگر کنيزی را در حالی که مرد بيمار است طلاق رجعی یا بائن دهد، سپس  
برد. اگر او را طلاق بائن دهد نيز به همين  و مرد در آن بيماری بميرد، کنيز در عدّه و بعد از آن از او ارث می
آن زن مسلمان شود نيز به همين صورت  صورت است. اگر زن اهل کتاب را در بيماری طلاق دهد، سپس

 خواهد بود.

المذ  طلقها في المرض  وأنكر الوارث وةعم أن الطلاق في الصتتتتحة  الثاني: إٍا ادع  المطلقة أن 
  إٍا لم يكن لديها اذنةفالقول قوله 

شود و   : اگر زنی که طلاق داده شده ادعا کند که او را در حال بيماری طلاق داده است و وارث منكردوم
 شود.نداشته باشد گفتۀ وارث پذیرفته میادعا کند در زمان سلامت او را طلاق داده است، اگر زن شاهد 
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ودختت  اهن  ثم متتات فيتته  كتتان الراع اذنهن  في مر تتتتته  وتزوج أراعتتاا  الثتتالتتث: لو طلق أراعتتاا 
 االسوية  ولو كان له ولد تساوين في الثمن  

ر زن را طلاق دهد و چهار زن دیگر بگيرد و با آنها نزدیكی کند و سوم: اگر در حال بيماری، مرد چها
س در همان بيماری بميرد، اگر فرزند نداشته باشد، یک چهارم اموالش و اگر فرزند داشته باشد یک هشتم سپ

 شود.اموال به صورت مساوی  بين تمام آنها تقسيم می

 في ما یزول به تحریم الثلاث: المقصد الثاني

ل( مبحث دوم
ِّ
 : از بين برندۀ حرمت سه طلاقه )محل

ويعتبر في  غي المطلق  المشتتتتترط حرمت  المطلقتة حب تنكح ةواتاا  إٍا وقعت  الثلاث على الواته
 وأن يطتثهتا في القبت  وط تاا     والمراهق ل يحلت ةوال التحريم اتتتتروط أراعتة: أن يكون الزوج اتالغتاا 

   مق ل م  وأن يكون العقد دا ماا   ااحةول االإوأن يكون ٍلك االعقد ل االملك   للغس  مواباا 

شود تا اینكه با مرد دیگری ازدواج لزم زن را سه بار طلاق دهد آن زن بر او حرام می اگر با وجود شرایط
 کند و طلاق بگيرد و برای از بين رفتن این حرمت چهار شرط لزم است: 

ای که غسل با او از جلو نزدیكی کند به گونه  -۲باشد.    (1)لتواند محلّ مرد بالغ باشد، و نوجوان نابالغ نمی  -۱
ازدواج دائم باشد نه   -۴این نزدیكی با ازدواج باشد نه با خریدن یا در اختيار قرار دادن کنيز،    -۳واجب شود،  

 موقت.

ومع استتتتتكمتال الشتتتترا   يزول تحريم الثلاث ويهتدم متا دون الثلاث فلو طلق مرة  وتزوا  
 اها الأول اقذ  معه على ثلاث مستثنفات  واط  حكم السااقة تزوج المطلقة  ثم 

شود تعداد رود و باعث میبا برآورده شدن این شرایط، حرمتی که با سه طلاق به وجود آمده بود از بين می
های کمتر از سه بار نيز از شمارش خارج شود؛ پس اگر زن را یک بار طلاق بدهد و او با مرد دیگری طلاق

تواند سه بار دیگر او را طلاق دهد و ند و طلاق بگيرد، سپس دوباره با شوهر اول ازدواج کند میواج کازد
 رود.حكم تعداد دفعات قبل از بين می

 
 اده است. )مترجم(ق دمحللّ: حلال کنندۀ ازدواج زن با مردی که سه بار او را طلا -1  
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  ثم اتانت  منته  حت  للاول نكتاحهتا عقتد كتتاايتاا   ف وات  اعتد العتدة ثلاثتاا   كتتاايتةولو طلق ال
  غي   ستواء كان  تح  حر أو عبد  ةوااا  والأمة إٍا طلق  مرت  حرم  حب تنكح  مستتثن  

 لسبق التحريم على الملك   ؛ول تح  للاول اوطء المولى  وكوا ل تح  لو ملكها المطلق

اگر زن اهل کتاب را سه بار طلاق دهد و بعد از پایان عده با مرد نامسلمان ازدواج کند سپس از او جدا 
شود، مگر بعد از طلاق داده شود بر شوهرش حرام می و بارشود، و کنيز اگر دشود بر شوهر اولی حلال می

کند که تحت فرمان بنده باشد یا آزاد، و به وسيلۀ نزدیكی اربابش آنكه با مرد دیگری ازدواج کند، و فرقی نمی
شود، و همچنين اگر شوهر اولی که او را دو بار طلاق داده است )و آن زن بر با او بر شوهر اول حلال نمی

ست( مالک او شود، نزدیكی کردن بر او حرام است، چون حرام بودن زن بر مرد پيش از مالک شدن رام ااو ح
 او وجود داشته است.

اثست  غي   فلو طلقهتا  اثست ولو طلقهتا مرة  ثم أعتقت   ثم تزواهتا أو رااعهتا  اقذت  معته على 
 حرم  عليه حب يحللها ةوج   الأولى

کنيز آزاد شود و با او ازدواج یا به او رجوع کند، با آن طلاق دو بار دیگر آن اگر کنيز را طلاق دهد سپس 
تواند او را طلاق دهد؛ پس اگر او را غير از بار اول دو بار دیگر طلاق دهد تا وقتی که با مرد دیگری ازدواج می

 شود.کند بر او حرام می

لو تزواهتا المحلت  فتارتتد    وإٍا وطتث  وحصتتتتلت  فيته الشتتتترا   والخصتتتت: يحلت  المطلقتة ثلاثتاا 
 لنفساخ عقد  االردة  ؛فوطثها في الردة لم يح 

 تواند حلال کنندۀ سه طلاقه باشد.مردی که اخته است اگر نزدیكی کند و دارای سایر را شرایط باشد، می
تد مر  اگر مرد بعد از ازدواج با زنی که سه بار طلاق داده شده، پيش از نزدیكی مرتد شود و در حالی که

 گردد.شود؛ زیرا با ارتداد او عقد باطل میاست با او نزدیكی کند، باعث حلال شدن او بر شوهر اولش نمی

 فروع: 

 چند نكته: 

في تلك   الأول: لو انقضتت  مدة فادع  أنها تزوا   وفارقها وقضتت  العدة  وكان ٍلك ممكناا 
  إٍا كان  ثقة منهايقب   المدة
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اش به پایان رسيده است و چنين ادعا کند که ازدواج کرده و جدا شده و عده : اگر مدتی بگذرد و زناول
 شود.پذیر باشد و آن زن شخص مورد اطمينانی باشد، از او پذیرفته میچيزی در آن مدت امكان

يعم  الأول  اما   وإن كواها  صتتتتااة  فإن صتتتتدقها حل  للاولالثاني: إٍا دخ  المحل  فادع  الإ
  يعم  اقولها فإن لم يغل  على ظنه صدق أحدهمادقها  أو صدق المحل   صيغل  على ظنه من 

دوم: اگر مرد )محلّل( با زن نزدیكی کند و زن ادعا کند که نزدیكی به اندازۀ معتبر انجام شده است و مرد 
از  شود، و اگر مرد تكذیب کند، شوهر اول به آنچه به نظرشنيز او را تصدیق کند، بر شوهر اولش حلال می

کند؛ اگر احتمال راستگویی هيچ کدام درست بودن گفتۀ زن یا محلل احتمال بيشتری داشته باشد عمل می
 کند.بيشتر نباشد، به گفتۀ زن اعتماد می

لتحقق النكتاح ؛ م الواات  يحت يتاحرام  أو في الصتتتت   كتالوطء في الإمتاا رُ حا الثتالتث: لو وطتثهتا مِ 
   حل  وكوا هي إن طاوعته وكان  في حال يحرم وطثهاالم  ويثثم المستند إلى العقد الصحيح 

ـ با او نزدیكی مانند: روزۀ واجب یا در احرامسوم: اگر مرد )محلّل( در زمانی که نزدیكی کردن حرام است ـ
شود، زیرا به وسيلۀ عقد صحيح با او نزدیكی کرده است، هر چند کند باعث حلال شدن بر شوهر اول می

ـ گناه در صورت همراهی با او و در حالی که نزدیكی بر زن نيز حرام بوده باشدن زن ـچنيکه آن مرد و هم
 اند.کرده

 في الرجعة : المقصد الثالث

 1مبحث سوم: رجوع 

كالوطء  ولو قب  أو لم  اشتتهوة كان ٍلك     كقوله: رااعتك  وفعلاا تصتتح المرااعة نطقاا 
 ؛نها ةواته  ولو أنكر الطلاق كان ٍلك راعةلأ  ؛راعة  ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الراعة
 اهاد في الراعة ا  يستح  لأنه يتضمن التمسك االزواية  ول يج  الإ

 
 بازگشت و منصرف شدن از طلاق. )مترجم(  -1
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رجوع با گفتن )مانند اینكه بگوید: رجوع کردم( و یا انجام کاری که به معنای رجوع باشد )مانند نزدیكی 
شود. پيش از رجوع لزم جوع محسوب میند ر شود. اگر او را ببوسد یا با شهوت لمس ککردن( محقق می

شود. اگر مرد طلاق را انكار کند، زیرا آن زن همسر او محسوب می (1)نيست زن را بر خودش حلال کند،
 شود؛ زیرا به معنای ادامه داشتن عقد ازدواج است. رجوع محسوب می

 لزم نيست برای رجوع شاهد بگيرد، بلكه مستحب است.

ولو أستلم  اعد ٍلك استتثن  الراعة إن اتاء  ولو   ارتدت فرااع لم يصتح ف  ولو طلقها راعية 
التدالة  اتالإاتتتتارة  وراعتة الأخرإ  يجوةرااعهتا في العتدة   ثم فطلقهتا راعيتاا   كتتاايتةن عنتد  كتا

وإٍا ادعت  انقضتتتتتاء العتدة اتالحيض في ةمتان محتمت  فتثنكر  فتالقول قولهتا مع   على المرااعتة
  ولو ادعت  الحمت  فتثنكر الزوج  مع البذنتةعت  الو تتتتع قبت  قولهتا فتاد يمينهتا  ولو كتانت  حتاملاا 

 إقامة البذنة االولدة  لإمكان ؛ولهق  فثنكر ولدتها له  فالقول لداا وأحضرت و

اگر زن را طلاق رجعی دهد، سپس مرتد شود و بعد از آن رجوع کند، صحيح نيست و اگر بعد از آن 
 ی کند( باید دوباره رجوع کند. و بخواهد )با آن زن زندگ (2)مسلمان شود

 و اگر زن غيرمسلمان را طلاق دهد جایز است در مدت عدّه به او رجوع کند. 
 ای است که بر آن دللت کند.رجوع لل با اشاره

دت عدّه اگر زن ادعا کند که عدّه با سپری شدن سه دورۀ پاکی به پایان رسيده است )و به اندازۀ حداقل م
شود، و اگر حامله باشد و ادعای مرد آن را انكار کند، گفتۀ زن همراه با قسم پذیرفته میگذشته باشد( اما 

شود، و اگر زن ادعا کند حامله است وضع حمل کند، گفتۀ او همراه با وجود گواه و دليل شرعی پذیرفته می
شود، اید، گفتۀ مرد پذیرفته میفرزند از زن را انكار نم  و شوهرش انكار کند و زن فرزندی را بياورد و مرد تولد آن

 تواند برای اثبات ادعایش دليل شرعی بياورد. زیرا زن می

وإٍا ادعت  انقضتتتتتاء العتدة  فتادعى الراعتة قبت  ٍلتك  فتالقول قول المرأة  ولو رااعهتا فتادعت  اعتد 
  العدة قب  الراعة  فالقول قول الزوج انقضاءالراعة 

 
 شود. )مترجم(یعنی لازم نیست قبل از نزدیکی و... لفظ رجوع را به کار ببرد، بلکه خود آن عمل رجوع محسوب می -1

 آن رجوعی که در زمان ارتدادش قرار داشته، باطل است. )مترجم( -2
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و مرد ادعا کند پيش به از پایان رسيدن آن رجوع کرده است، گفتۀ کند عدّه به پایان رسيده اگر زن ادعا 
شود، و  اگر مرد رجوع کند و زن بعد از رجوع ادعا کند که عدّه قبل از آن تمام شده است، زن پذیرفته می

 شود.گفتۀ مرد پذیرفته می

  في العدد: المقصد الرابع

 ها مبحث چهارم: عدّه 

 : والنظر في ٍلك يستدعي فصولا 

 که شامل چند فصل است:

 الأول

 فصل اول 

ل عدة على من لم يدخ  اها  ستتتتواء اان  اطلاق أو فستتتتي  عدا المتوفى عنها ةواها  فإن العدة 
تجت  مع الوفتاة ولو لم يتدخت   والتدخول يتحقق اتإيلاج الحشتتتتفتة وإن لم ينزل  ولو كتان مقطوع 

 لتحقق الدخول االوطء  ؛الأنثي 

ـ به جز زنی که چه با طلاق جدا شوند و چه با باطل شدن عقدده است عدّه ندارد ـزنی که با او نزدیكی نش
 شود، حتی اگر با او نزدیكی نكرده باشد.شوهرش مرده است که وفات )شوهر( عده واجب می

صورت نگيرد، و حتی اگر مرد اخته باشد؛  باشد، حتی اگر انزالگاه مینزدیكی به معنای وارد شدن ختنه 
 ا انجام نزدیكی، دخول انجام شده است.زیرا ب

لو ظهر ومكان الحم  االمستتتتاحقة   لإ  ؛تج  العدة  لو كان مقطوع الوكر ستتتتليم الأنثي و
   الإنزال لإمكان ؛حم  اعتدت منه او عه



 
 128                                                                                       ( سوم جلد ) شرایع اسلام 

 

شود، چون امكان عدّه واجب می هایش سالم باشد،اگر مرد آلتش قطع شده باشد )خواجه باشد( و بيضه
 اش عدۀ وضع حمل است.حامله شود و اگر حامله باشد عده (1)قهدارد زن با مساح

أو المستاحقة أو الإنزال في مو تع يحتم  منه حدوث ج  العدة االخلوة  منفردة عن الوطء  تول  
   اذنة يعم  اهاإن لم تواد   فالقول قوله مع يمينه الإصااةولو خلا ثم اختلفا في   الحم 

مساحقه، یا انزال منی در محلی که احتمال حامله شدن وجود دارد همراه   و با خلوت کردنی که با نزدیكی،
شود، و اگر خلوت کردند و بعد در انجام دخول به اختلاف خوردند، اگر دليلی نباشد نباشد، عدّه واجب نمی

 شود.رفته میکه بشود به آن عمل کرد، گفتۀ مرد همراه با قسم پذی

 الإقراء في ذات  الفصل الثاني:

 بيندل دوم: زنی كه به طور معمول حيض می فص

وهي مستتتتقيمة الحيض  وهو  تعتد اثلاثة أقراء  وهي الأطهار إٍا كان  حرة  ستتتواء كان  
ثم  تحت  حر أو عبتد  ولو طلقهتا وحتا تتتتت  اعتد الطلاق الحظتة احتستتتتبت  تلتك اللحظتة قرءاا 

نت  عتادتهتا مستتتتتقرة فتإن رأت التدم الثتالتث فقتد قضتتتتت  العتدة  هتوا إن كتا  أكملت  قر   آخرين
  االزمان  فإن اختلف  صبرت إلى انقضاء أق  الحيض

دارد، و این سه دورۀ پاکی بيند با گذراندن سه دورۀ پاکی عده نگه میزنی که به طور معمول حيض می
 کند که شوهر آزاد باشد یا بنده.نمیبرای زن آزاد است نه کنيز، و فرقی 

ای حيض ببيند، این لحظه یک دورۀ پاکی محسوب د از لحظهاگر شوهر، زن را طلاق دهد و زن بع
رسد؛ شود، سپس باید دو دورۀ پاکی دیگر را سپری کند، و با دیدن سومين خون حيض عدّه به پایان میمی

دارای عادت ماهانۀ منظم باشد، وگرنه باید تا گذشت  این )اتمام عده با دیدن خون( در صورتی است که
 (2)روز( صبر کند. کمترین مدت حيض )سه

 
 فرج زن و نزول منی. )مترجم(آلت بر چسباندن و قرار دادن محل  -1

 تا اطمینان حاصل شود که خونِ حیض است. )مترجم(  -2
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لذستتت  من العدة   الأخيةولحظتان  ولكن   وأق  ةمان تنقوتتت اه العدة ستتتتة وعشتتترون يوماا 
 ولو طلقها في الحيض لم يقع    وإنما هي دللة على الخروج منها

عدّه در آن سپری شود، بيست و شش روز و دو لحظه است، که لحظۀ دوم کمترین زمانی که ممكن است  
شود، بلكه دللت بر تمام شدن عدّه دارد، و اگر زن را در حيض طلاق دهد صحيح ب نمیجزو عدّه محسو

 نيست.

ولو وقع في الطهر  ثم حتا تتتتت  مع انتهتاء التلف   احذتث لم يحصتتتتت  ةمتان يتخلت  الطلاق 
لأنته لم يتعقت  الطلاق    ؛عته في الطهر المعتبر  ولم يعتتد اتولتك الطهرلوقو ؛والحيض صتتتتح الطلاق

 ثلاثة أقراء مستثنفة اعد الحيض ويفتقر إلى 

اگر تلفظ صيغۀ طلاق در دورۀ پاکی زن واقع شود و بلافاصله با به پایان رسيدن صيغۀ طلاق زن حائض 
ود نداشته باشد، طلاق صحيح است؛ ای بين اتمام صيغۀ طلاق و حيض وجای که هيچ فاصلهشود به گونه

شود، چون این پاکی بعد از اش محسوب نمیجزو عده چون طلاق در پاکی زن قرار داشته، ولی این پاکی
 طلاق واقع نشده است و باید سه دورۀ پاکی بعد از آن حيض عده نگه دارد.

وأنكر  فتالقول قولهتا لأنهتا فرع: لو اختلفتا  فقتالت : كتان قتد اقي من الطهر ازء اعتد الطلاق 
 أاصر اولك  والمراع في الحيض والطهر إليها 

د و زن در این مسئله اختلاف به وجود آمد و زن بگوید: اندکی از پاکی بعد از طلاق بوده نكته: اگر بين مر 
آگاهاست و مرد انكار کند، گفتۀ زن پذیرفته می کی به تر است و در حيض و پاشود، زیرا او به این مطلب 

 شود.سخن زن رجوع می

 في ذات الشهور : الفصل الثالث

 دارد ها عده نگه می ه فصل سوم: زنی كه با گذراندن ما

اثلاثة  -مع الدخول   -تعتد من الطلاق والفستتي    وهي التي ل تحيض وهي في ستتن من تحيض
  بلغ خمست  ستنة وحد اليثإ: أن ت   أاتهر إٍا كان  حرة  واليا ستة والتي لم تبلغ ل عدة عليهما

 القراية ست  سنة و
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ند؛ چنين زنی باید برای طلاق یا باطل شدن بيزنی است که در سن حيض دیدن قرار دارد ولی حيض نمی
 عقد )اگر با او نزدیكی شده باشد( سه ماه عده نگه دارد، البته اگر آزاد باشد.

  ستتتالبه و اران ةنان ةن یا ستتته و ةن نااالغ عدّ  ندارند و ستتتن یا ستتتبه رستتت دن اه  نجا
 قریشه رس دن اه اص  سالبه اس  

هر، وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت ولو کان مثلها تحيض اعتدت بثلاثة أش
 ل یجب عليها أن تصبر تسعة أشهر، وتخرج من لو رأت في الثالث حيضاً و   ن سبقت الشهور.إمن العدة، وکذا  

 الشهر الثالث.العدة بتمام 
وه بر سه ماه، شمارش دارد و علابينند، سه ماه عدّه نگه میاگر از جمله افرادی است که مانند او حيض می

کند؛ پس اگر هر کدام از به پایان رسيدن سه دورۀ پاکی یا گذراندن سه ماه زودتر حيض را هم رعایت می
در ماه سوم حيض ببيند لزم نيست تا نُه ماه صبر  رسد. اگرکند و عده به پایان میباشد، همان کفایت می

 .رسداش به پایان میکند و با اتمام ماه سوم عده

 ثم الغ  اليثإ أكمل  العدة اشتتتتهرين  ولو استتتتتمر االمعتدة الدم مشتتتتتبهاا   ولو رأت الدم مرة
دم  واعتتدت اته  ولو لم تكن لهتا عتادة اعتبرت صتتتتفتة الت  الستتتتتقتامتة راعت  إلى عتادتهتا في ةمتان 

اتتهر  ولو كان  واعدت اثلاثة أقراء  ولو ااتتتبه راع  إلى عادة أمثالها  ولو اختلفن اعتدت االأ
اتهر  ومب طلق  في أول الهلال اعتدت ل تحيض إل في ستتة أاتهر  أو خمستة أاتهر  اعتدت االأ

من الشتتهر اثلاثة أاتتهر أهلة  ولو طلق  في أثنا ه اعتدت اهلال   وأخوت من الثالث اقدر الفا    
 الأول 

 رساند.ان میاگر یک دوره خون ببيند و بعد از آن یائسه شود، با گذراندن دو ماه عده را به پای
اش قبل  دارد پشت سر هم خون ببيند و قابل تشخيص نباشد به عادت هميشگیاگر زنی که عده نگه می
کند و سه اوصاف خون مراجعه می کند، و اگر دارای عادت منظم نبوده است بهاز این وضعيت مراجعه می

کند، و اگر مختلف قومش مراجعه می  دارد، و اگر قابل تشخيص نباشد به عادت زناندورۀ پاکی عده نگه می
 دارد.ها عده نگه میبودند براساس گذراندن ماه

نگه  ها )یعنی به مدت سه ماه( عدهبيند براساس گذراندن ماهاگر هر پنج یا شش ماه یک بار حيض می
 دارد.می

و اگر در وسط ماه   دارد،اگر در ابتدای ماه قمری طلاق داده شود با گذراندن سه ماه )کامل( عده نگه می
 دارد.طلاق داده شود، دو ماه کامل و در ماه سوم باقی ماندۀ ماه اول را عده نگه می
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 تفريع: 

 نكته:

وا لو حتدثت  الريبتة اتالحمت  اعتد وكت    لو ارتتاات  اتالحمت  اعتد انقضتتتتاء العتدة والنكتاح لم يبطت 
لو انقضتتتتت  العتدة  وعلى العتدة وقبت  النكتاح  وأمتا لو ارتتاات  اته قبت  انقضتتتتتاء العتدة لم تنكح و

 لتحقق وقوعه في العدة  ؛التقديرات لو ظهر حم  اط  النكاح الثاني

شود، ل نمیاگر زن بعد از سپری کردن عده ازدواج کند و بعد از آن شک کند که حامله است ازدواج باط
کند، ولی اگر   و همچنين اگر بعد از اتمام عده و قبل از ازدواج شک کند که حامله است جایز است ازدواج

پيش از اتمام عده شک کند که حامله است، حتی بعد از اتمام عدّه نباید ازدواج کند، و در هر صورت اگر 
 عدّه بوده است.باشد، چون در مشخص شد که حامله بوده، ازدواج دوم باطل می

 مستتتتتثلتة: يجت  على المطلقتة التي تحتمت  الحمت  التتثكتد من أنهتا غي حتامت  إٍا كتانت  تريتد
الزواج من ثان اعد انقضتتاء العدة وقب  موتت تستتعة أاتتهر على طلاقها  ويمكنها التثكد من 

 ٍلك االفحل الطبي المتذسر 

حامله باشد و بعد از اتمام عده و قبل از گذشت نه : بر زنی که طلاق داده شده و احتمال دارد که مسئله
تواند با آزمایشات پزشكی ينان حاصل کند و میماه قصد ازدواج دارد واجب است که از حامله نبودن خود اطم

 از حامله نبودن مطمئن شود.

 في الحامل   الفصل الرابع:

 فصل چهارم: مبحث مربوط به حامله  

أو غي تام ولو كان  و اعد الطلاق الا فصتتت   ستتتواء كان تاماا وهي تعتد في الطلاق او تتتعه  ول
فيته  ولو طلقت  فتادعت  الحمت   صتتتتبر عليهتا علقتة  اعتد أن يتحقق أنته حمت   ول عبرة امتا يشتتتتك  

ل يقب  دعواها  ولو كان حملها اثس  أو أكثر ل تب  إل  أاتتتهر  ثم  عشتتترة وأقصىتتت الحم   وه
 او ع الجميع 
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باشد، حتی اگر بلافاصله بعد از طلاق باشد و فرقی عدۀ زنی که حامله است در طلاق با وضع حمل می
خص شود ـ البته اگر مشباشد (1)حتی اگر علقهنيا آورد یا جنين را سقط کند ـکند که فرزند کاملی را به دنمی

 حامله بوده است، و اگر مشكوک باشد اعتباری ندارد.
ـ صبر که ده ماه استاگر زن را طلاق دهد سپس زن ادعا کند که حامله است تا حداکثر زمان حاملگی ـ 
و اگر دارای دو قلو یا چند قلو باشد بعد از متولد شدن تمام شود، کند و بعد از آن ادعایش پذیرفته نمیمی

 شود.عده شروع میفرزندان 

ولو طلق الحا   طلاقاا راعياا ثم مات في العدة استتثنف  عدة الوفاة  ولو كان اا ناا اقتصتر على 
 إتمام عدة الطلاق 

از هنگام مرگ او عدۀ وفات اگر زنی که حامله نيست را طلاق رجعی دهد سپس در عدّه بميرد، زن باید 
 دارد.ا عدۀ طلاق را نگه مینگه دارد، و اگر طلاق بائن گرفته باشد تنه

 فروع : 

 چند نكته: 

الأول: لو حمل  من الزنا  ثم طلقها الزوج اعتدت االأاتهر ل االو تع  ولو وطئ  اشتبهة  ولحق 
من الواطر  ثم استتتتتتثنفت  عتدة الولتد اتالواطر لبعتد الزوج عنهتا ثم طلقهتا الزوج  اعتتدت اتالو تتتتع 

 الطلاق اعد الو ع 

ها )سه ماه( عده نگه مله شود و سپس شوهرش او را طلاق دهد، باید با گذراندن ماهاول: اگر زن از زنا حا
ـ و اگر اشتباها با او نزدیكی شده باشد و حامله شود، به دليل دوری شوهر از او، فرزند نه با وضع حملدارد ـ

ها با او بت داده شود، سپس شوهر زن را طلاق دهد، با وضع حمل از شخصی که اشتبابه آن شخص نس
 دارد.دارد و بعد از آن عدۀ طلاق از شوهرش را نگه مینزدیكی کرده عده نگه می

الثتاني: إٍا اتفق الزواتان في ةمتان الطلاق  واختلفتا في ةمتان الو تتتتع كتان القول قولهتا؛ لأنته 
لته؛ فعلهتا  ولو اتفقتا في ةمتان الو تتتتع  واختلفتا في ةمتان الطلاق  فتالقول قواختلا  في الولدة  وهي 

 لأنه اختلا  في فعله  هوا إٍا لم يواد الشهود أو اذنة يعم  اها 

 
 خون بسته شده )مراحل ابتدایی تشکیل جنین(. )مترجم( -1
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دوم: اگر زن و مرد در مورد زمان واقع شدن طلاق اتفاق نظر داشته ولی در مورد زمان وضع حمل اختلاف 
 شود، چون تولد فرزند کار زن است، و اگر در مورد زمان تولد فرزندمی نظر داشته باشند، گفتۀ زن پذیرفته

شود، زیرا طلاق موافق باشند ولی در زمان واقع شدن طلاق اختلاف نظر داشته باشند، گفتۀ مرد پذیرفته می
 شد.شود و این در شرایطی است که شهود یا بينه و دليل مورد اعتمادی وجود نداشته بااز سوی مرد صادر می

إلى أقصىت الحم  )عشترة   الثالث: لو أقرت اانقضتاء العدة  ثم ااءت اولد لستتة أاتهر فصتاعداا 
 أاهر( منو طلقها  يلحق اه  

سوم: اگر زن به تمام شدن عدّه اقرار کند سپس بين شش تا ده ماه )بيشترین مدت حاملگی( از زمان 
 شود.طلاق فرزند بياورد، فرزند به شوهرش نسبت داده می

 لفصل الخامس: في عدة الوفاة ا

 فصل پنجم: عدۀ وفات 

قد الصتتتتحيح أراعة أاتتتتهر وعشتتتتراا إٍا كان  حا لاا  صتتتتغية كان  أو تعتد المنكوحة االع
كبية  االغاا ةواها أو لم يكن  دخ  اها أو لم يدخ   وتب  اغروب الشتتم  من اليوم العااتتر  

 لأنه نهاية اليوم 

ه کسی درآمده باشد و شوهرش بميرد، اگر حامله نباشد باید چهار ماه و د زنی که با عقد صحيح به ازدواج
فرقی ندارد زن کوچک باشد یا بزرگ، شوهرش بالغ بوده باشد یا غير بالغ، با او نزدیكی روز عده نگه دارد ـ

 شود، چرا که غروب، پایان روز است. ـ و با غروب روز دهم از عده خارج میکرده باشد یا نه

الأراعة أاتتتهر وعشتتترة ان  حاملاا  اعتدت اثاعد الأال   فلو و تتتع  قب  استتتتكمال  ولو ك
 أيام  صبرت إلى انقضا ها 

دارد؛ پس اگر قبل اگر زن حامله باشد، با دورترین زمان بين چهار ماه و ده روز یا وضع حمل عده نگه می
 .کنداز اتمام چهار ماه و ده روز وضع حمل کند، تا پایان آن صبر می
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ةينتة من الثيتاب والدهتان  المقصتتتتود اهمتا ويلزم المتوفي عنهتا ةواهتا الحتداد  وهو ترش متا فيته 
الزينة والطذ   وتستتتوي في ٍلك الصتتغية والكبية  والمستتلمة والكتااية  والحرة والأمة  ول 

 يلزم الحداد المطلقة  اا نة كان  أو راعية 

نت د« داشته باشد )عزادار باشد(، یعنی هر آنچه در آن زیزنی که شوهرش فوت کرده، لزم است که »حِدا
است را ترک کند، از جمله لباس یا روغنی که از آن قصد زینت یا بوی خوش داشته باشد، و در این حكم، 
زن کوچک و بزرگ، مسلمان و اهل کتاب، آزاد و کنيز یكسان هستند؛ ولی زنی که طلاق داده شده است 

 جعی باشد یا بائن، لزم نيست ترک زینت کند.)و شوهرش زنده است(، ر 

ئت  المرأة اعقتد اتتتتبهتة ثم متات  اعتتدت عتدة الطلاق حتا لاا كتانت  أو حتاملاا  وكتان ولو وِطا 
 الحكم للوطء ل للعقد؛ إٍ لذس  ةواة 

دارد )نه با زنی نزدیكی کند، سپس آن مرد بميرد، زن عدۀ طلاق نگه می (1)اگر مردی با عقد اشتباهی
( برای نزدیكی است نه عقد زیرا آن زن همسر او ـ و این حكم )وجوب عدّهحامله باشد یا نباشدفات( ـعدۀ و

 نيست.

 تفريع: 

 نكته: 

لو كتان لته أكثر من ةواتة فطلق واحتدة ل اعينهتا فلا طلاق  ولو ع  قبت  الموت انصتتتتر  إلى 
اعتتدت عتدة الوفتاة من ح   ولو كتان راعيتاا المعينتة  وتعتتد من ح  الطلاق ل من ح  الوفتاة  

 الوفاة 

ن داشته باشد و یكی از زنانش را طلاق بدهد در حالی که آن زن را مشخص نكرده اگر بيش از یک ز
شود، و زن از شود و اگر قبل از مرگش آن را مشخص کند، آن زن طلاق داده میباشد، طلاق واقع نمی

و اگر طلاق رجعی باشد از زمان فوت او عدۀ وفات نگه دارد نه از زمان فوت او، زمان طلاق عده نگه می
 دارد.می

 
 مانند عقدی که به دلیل وجود اشکالی در آن باطل بوده است. )مترجم( -1
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والمفقود إن عر  خبر   فلا خيار لها  ولو اه  خبر  ولم يكن من ينفق عليها  فإن صتبرت فلا 
أراع ستتتس   وتفحل مدة أقصتتتاها     أالها)المع  من الإمام( وإن رفع  أمرها إلى الحاكم  احث

  أمرهتا متام أن ينفق عليهتا من اذت  المتال  وإن لم يعر  خبرالإعنته  فتإن عر  خبر  صتتتتبرت وعلى 
قبت  موتتتت عتام  اتالعتتداد عتدة الوفتاة  ول يجوة أن يتثمرهتا اتالعتتداد عتدة الوفتاة  ثم تحت  للاةواج

  على فقد الزوج

مردی که مفقود شده است، اگر از او مطلع باشند زن حق طلاق ندارد، و اگر خبری از او نباشد و کسی 
هيچ، و اگر کارش را به حاکمی که امام منصوب کرده است اشد که نفقۀ زن را بدهد، اگر زن صبر کند که  نب

کند، پس اگر از جو میودهد و جستارجاع دهد، حاکم به او مدتی که حداقل چهار سال است فرصت می
ـ و اگر خبری از او را بپردازدو بر امام واجب است که از بيت المال نفقۀ او کند ـحال او مطلع شدند صبر می

تواند ازدواج کند، و جایز نيست که کند که زن عدۀ وفات نگه دارد، سپس می، حاکم امر میبه دست نيامد
 حاکم قبل از گذشت یک سال از مفقود شدن مرد، امر کند که زن عدۀ وفات نگه دارد.

تصتتتتبر ستتتتنتة  ثم يكون لهتا  والمفقود إن اهت  خبر  ولكن أنفق على ةواتته وليته  فعليهتا أن
لو ااء ةواها   وقد خرا  من العدة ونكح  أن ترفع أمرها إلى الحاكم  والخيار أن تصتتبر  أو 

لا ف  وإن خرا  من العدة ولم ت وج        فلا سبي  له عليها   وإن ااء وهي في العدة   فهو أملك اها
 سبي  له عليها   

است که یک سال ولیّ آن مرد نفقۀ زن را بپردازد بر زن واجب اگر از مرد خبری وجود نداشته باشد اما 
صبر کند و بعد از آن حق انتخاب دارد که صبر کند یا امر را به حاکم ارجاع دهد، و اگر مرد در حالی بازگردد 
که عدۀ زن به اتمام رسيده و با شخص دیگری ازدواج کرده است مرد حقی در او ندارد، و اگر زمانی بازگردد 

لویت دارد، و اگر از عدّه خارج شده ولی ازدواج نكرده باشد، هنوز عدّه به اتمام نرسيده است بر آن زن او  که
 شوهر بر او حقی ندارد.

 فروع :

 چند مسئله: 

 ول عدة  سواء  الأول: لو نكح  اعد العدة  ثم اان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحاا 

ع  فلا لأن العقتد الأول ستتتتق  اعتبتار  في نظر الشتتتتر ؛اكتان موتته قبت  العتدة أو معهتا أو اعتدهت 
 حكم لحياته  حكم لموته كمالا 



 
 136                                                                                       ( سوم جلد ) شرایع اسلام 

 

اول: اگر زن بعد از عده ازدواج کند سپس بفهمد که شوهر اولش فوت کرده است، عقد دوم صحيح است 
بعد از آن؛ زیرا   زمان یاو لزم نيست عدۀ وفات نگه دارد؛ و فرقی ندارد مرد قبل از اتمام عدّه مرده باشد، یا هم

 رش از بين رفته است و مردن یا زنده بودن او فرقی ندارد.عقد اول از نظر شرعی اعتبا

  الثاني: ل نفقة على الغا   في ةمان العدة ولو حضر قب  انقضا ها

 .دوم: پرداخت نفقه در زمان عدّه بر مردی که غایب است واجب نيست، حتی اگر قبل از پایان آن بازگردد

ولو اتفق اعد    لأن العصتتمة ااقية ؛ان العدة صتتح الث: لو طلقها الزوج أو ظاهرها  واتفق في ةم الث
 لنقطاع العصمة   ؛العدة لم يقع

: اگر مرد زنش را طلاق دهد یا ظهار کند و این عمل در زمان عده )ی طلاقی که حاکم جاری کرده سوم
د، شوت، و اگر بعد از عده انجام شود، واقع نمیاست( انجام شود، صحيح است، زیرا هنوز زوجيت باقی اس

 زیرا زوجيت از بين رفته است.

ولو ادعا  الأول  وٍكر أنه   الرااع: إٍا أت  اولد اعد موتت ستتتة أاتتهر من دخول الثاني لحق اه
 لم يلتف  إلى دعوا   وطثها سراا 

شود، شوهر دوم( نسبت داده میچهارم: اگر زن بعد از گذشت شش ماه از شوهر دوم فرزند بياورد به او )
اول ادعا کند که فرزند از آنِ او است و بگوید مخفيانه با او نزدیكی کرده است، به ادعای او و اگر شوهر 
 شود.اعتنایی نمی

يرثته ولو متات أحتدهمتا في العتدة   وكتوا ل ترثته  الختام : ل يرثهتا الزوج لو متاتت  اعتد العتدة
   الآخر

برد، همين صورت زن نيز از شوهرش ارث نمیبرد، و به  عدّه بميرد مرد از او ارث نمیپنجم: اگر زن بعد از  
 برد.و اگر هر یک از آنها در عدّه بميرد دیگری از او ارث می
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 في اللواحق  :دسالفصل السا

 فصل ششم:  ملحقات عدّه 

 وفيه مسا  : 

 که شامل چند مسئله است:

أن يخرج الزواة من اذته إل أن تثتي افاحشتتة  وهي أن   ياا ل يجوة لمن طلق راع  الأولى:المستتثلة  
ويحرم عليهتا الخروج متا لم تضتتتتطر  ولو ا تتتتطرت إلى    لإقتامتتهتفعت  متا يجت  اته الحتد  فتخرج 

 الخروج خرا   

ون کند، مگر اینكه مسئلۀ اول: جایز نيست مردی که زنش را طلاق رجعی داده است او را از خانه بير 
تكب شده باشد؛ یعنی کاری که باعث شود حدّ بر او واجب گردد، پس برای اقامۀ حدّ او عفتی آشكاری مر بی

کند، و بر زن نيز حرام است از خانه خارج شود مگر در حالت اضطرار، و اگر مجبور شود از خانه را خارج می
 شود.خارج می

فيما تضتتتتطر إليه    وتخرج في الواا  وإن لم يثٍن  وكوا   ول تخرج من حجة مندواة إل اإٍنه
 ول وصلة لها إل االخروج  وتخرج في العدة البا نة أين ااءت 

تواند برای حج مستحبی خارج شود، ولی برای حج واجب حتی بدون اجازۀ او زن بدون اجازۀ مرد نمی
ود. تواند از خانه خارج شنداشته باشد میتواند خارج شود. همچنين هرگاه مجبور شود و راهی جز خروج می

 تواند از خانه خارج شود.در طلاق بائن زن هر وقت بخواهد می

   فيومتاا  الثتانيتة: نفقتة الراعيتة لةمتة في ةمتان العتدة  وكستتتتوتهتا ومستتتتكنهتا يومتاا المستتتتتثلتة 
 ؛فلها النفقة والستتتتك    ونهاراا    أما الأمة  فإن أرستتتتلها مولها ليلاا كتاايةمستتتتلمة كان  أو 

لعتدم التمك  التتام  ول نفقتة للبتا ن ول  ؛فلا نفقتة أو نهتاراا  هتا ليلاا وإن منع  لواود التمك  التتام
وتثبت  العتدة مع الوطء   فلهتا النفقتة والستتتتك  حب تضتتتتع  الستتتتك   إل أن تكون حتاملاا 

   لو كان  حاملاا وتثب  النفقة  لو  االشبهة
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ت عده به صورت روز به و پوشاک و مسكن زنی که طلاق رجعی داده شده است در مددوم: نفقه  مسئلۀ
روز در اختيار روز بر عهدۀ مرد است، مسلمان باشد یا غيرمسلمان. اما در مورد کنيز، اگر مولیش او را شبانه

ته است، شوهرش قرار داده باشد، پرداخت نفقه و مسكن بر او واجب است؛ زیرا به طور کامل تمكين داش
شود، زیرا به طور يار شوهرش قرار دهد، نفقه به او داده نمیولی اگر مولیش او را تنها شب یا روز در اخت

  کامل تمكين نداشته است.   
زنی که طلاق بائن داده شده است نفقه و حق سكونت ندارد، مگر اینكه حامله باشد، که تا زمان وضع 

 است.اش بر عهدۀ مرد حمل  مسكن و نفقه
 گيرد، حتی اگر زن حامله باشد.نفقه به مرد تعلق نمیبا نزدیكی اشتباهی زن باید عدّه نگه دارد، اما 

 فروع في سك  المطلقة: 

 چند نكته دربارۀ سكونت زن طلاق داده شده:

ولها    فانقضتت  المدة  ااة له إخرااها  أو مستتتثاراا  الأول: لو انهدم المستتكن أو كان مستتتعاراا 
 لأنه إسكان غي سا غ  ؛ الخروج

تواند زن را ای باشد و مدت آن به پایان برسد مرد میو یا عاریه یا اجاره اگر محل سكونت از بين برود -۱
 پذیر نيست.بيرون کند، و بر زن جایز است که خارج شود، زیرا ماندن در آن محل امكان

لتقدم حقها على الغرماء  أما  ؛  هي أحق االستتتتك ف: لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم   الثاني
 إٍ ل مزية لها  ؛ أسوة مع الغرماءلو حجر عليه ثم طلق كان  

ماند، زیرا کند، آن زن در محل سكونت باقی می (1)اگر زن را طلاق بدهد سپس حاکم مرد را محجور -۲
باشد، اما اگر بعد از اینكه مرد از طرف حاکم از حق سایر طلبكارها می  حق سكونت او نسبت به آن محل قبل

 ایر طلبكارها برتری ندارد و با آنها مساوی خواهدبود.محجور شود او را طلاق دهد نسبت به س

فإن كان له غرماء  ترا  مع    : لو طلقها في مستكن لغي  استتحق  الستك  في ٍمتهالثالث
فتإن كتانت  معتتدة اتالأاتتتتهر فتالقتدر معلوم  وإن كتانت  معتتدة  الغرمتاء اتثارة مثت  ستتتتكنتاهتا 

 
 هایش را بین طلبکارانش تقسیم کند. )مترجم(امله کردن منع و داراییورشکستگی از معیعنی حاکم منصوب شده از طرف امام او را به دلیل  -1
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  فتإن اتفق وإل الإقراء  الحمت  أو أقت  أو اتالحمت   تتتترات  مع الغرمتاء اتثارة ستتتتك  أقت   اتالإقراء
 أخوت نصذ  الزا د  وكوا لو فسد الحم  قب  أق  المدة راع عليها االتفاوت  

باشد، پس اگر سكونت زن بر عهدۀ مرد میاگر زن را در منزل شخص دیگری طلاق دهد،  -۳
شأنش باشد در کنار سایر طلبكارهای دیگری هم داشته باشد، زن برای دریافت اجارۀ محل سكونتی که در 

دارد که مقدار آن مشخص است )به گيرد. پس اگر با سپری کردن سه ماه عدّه نگه میطلبكارها قرار می
دارد با گر با سپری کردن سه دورۀ پاکی یا وضع حمل عدّه نگه میميزان اجارۀ سه ماه طلبكار است(، و ا

ی که ممكن است در آن سه دوره پاکی را به اتمام برساند محاسبۀ اجارۀ کمترین ميزان حمل و یا کمترین زمان
هيچ، گيرد، و بعد از اتمام عده اگر در همان زمان عده به پایان رسيده بود که  در کنار سایر طلبكاران قرار می

 کند.اما اگر بيشتر از این زمان شد، زن نفقۀ آن مدت اضافه را از مرد دریافت می
ای که دریافت کرده است را باید به مرد مدت سقط شود، زن مقدار اضافه همچنين اگر جنين پيش از آن

 بازگرداند.

   الو ع  إل اعدحاملاا   لهم قسمته إٍا كانلم يكن : لو مات فورث المسكن اماعة رااعال

 اگر زن حامله باشد و مرد بميرد و چند نفر آن خانه را به ارث ببرند تا زمانی که آن زن وضع حمل نكند  -۴
 حق تقسيم کردن آن را ندارند.

فنقلت  رحلهتا وعيتالهتا  ثم طلقت  وهي في الأول اعتتدت فيته  ولو  اتالنتقتالا هت  : لو أمرختام ال
ثم طلقت  اعتتدت في الثتاني  ولو انتقلت  إلى الثتاني  ثم راعت  إلى   انتقلت  واقي عيتالهتا ورحلهتا

لهتا  ولو خرات  من الأول  فطلقت  لأنته صتتتتار منز؛ الأول لنقت  متتاعهتا  ثم طلقت  اعتتدت في الثتاني
 دت في الثاني  لأنها مثمورة االنتقال إليه قب  الوصول إلى الثاني اعت

اگر مرد به زنش امر کند که محل سكونت را تغيير دهد و زن اسباب و اثاثش را انتقال دهد ولی هنوز  -۵
در همان مكان اول عده نگه  خودش به مكان دوم نرفته باشد و در همين زمان مرد او را طلاق دهد زن

رفته باشد ولی اسباب و اثاثش را انتقال نداده باشد در مكان دوم عده نگه  دارد، و اگر زن به مكان دوممی
دارد، و اگر به مكان دوم برود سپس برای بردن لوازم مورد نيازش به محل اول بازگردد و در این حين می

اول ـ، و اگر از مكان  چون آن مكان دوم منزلش شده استدارد ـطلاق داده شود در مكان دوم عده نگه می
به قصد سكونت در مكان دوم خارج شده باشد سپس پيش از رسيدن به مكان دوم طلاق داده شود در 

 دارد چون امر شده بوده است که به آنجا نقل مكان کند.مكان دوم عده نگه می
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 فيته  فلو ارتحت  النتاةلون اته رحلت  معهم  دفعتاا : البتدويتة تعتتد في المنزل التوي طلقت  ادإالستتتتت 
  ولو رح  أهلها واقي االإقامةاد  وإن اقي أهلها فيه أقام  معهم ما لم يتغل  الخو   نفرلضترر الإ

 لضرر الوحشة االنفراد   دفعاا  يجوة لها النتقال معهم من فيه منعة  

دارد، و اگر همراهانش از آن نگه مینشين در همان مكانی که طلاق داده شده است عده زن کوچ -۶
اش در آن مكان رود تا از آسيب تنها ماندن در امان باشد، و اگر خانوادههمراه آنان میمكان کوچ کنند او نيز  

اش از ماند تا زمانی که در آنجا ماندن برایشان ترسی نداشته باشد، و اگر خانوادهبمانند او نيز همراه آنان می
اش برود تا از ترس تنها ادهدند ولی افراد دیگری باقی ماندند، جایز است که همراه خانو آن مكان کوچ کر 

 بودن در امان باشد.

أستتتتكنها حذث اتتتتاء  وإن كان    : لو طلقها في الستتتتفينة  فإن لم تكن مستتتتكناا ستتتتااعال
 اعتدت فيها  مسكناا 

را در هر مكانی که )مرد(  اگر زنش را در کِشتی طلاق دهد و دارای محلی برای سكونت نباشد زن -۷
 دارد.ای مكانی برای سكونت باشد همانجا عده نگه میدهد، و اگر دار بخواهد سكونت می

لأن الظاهر االأارة؛  : إٍا ستتتكس  في منزلها  ولم تطال  امستتتكن  فلذ  لها المطالبة  ثامنال
ستتتك  لأنها تستتتتحق ال ؛فستتتكس  فيه   وكوا لو استتتتثارت مستتتكناا االأارةمنها التطوع  

 حذث يسكنها ل حذث تتخي 

اگر زن در منزل خودش سكونت کند و از مرد درخواست نكند که مسكن او را تهيه کند، حق ندارد  -۸
اجارۀ آن را بخواهد، زیرا )سكونت کردن در خانۀ خودش( در ظاهر به معنای بخشيدن اجارۀ محل سكونت 

آن سكونت کند حق درخواست اجاره را ندارد، زیرا حق اجاره کند و در ای را است، و همچنين اگر زن خانه
 زن این است که هر کجا مرد برای او مهيا کند ساکن شود نه هر جا که خودش بخواهد.

 ل نفقة للمتوفى عنها ةواها  ولها أن تبذ  حذث ااءت  المسثلة الثالثة:

 تواند زندگی کند.د میهر کجا که بخواهای ندارد و مسئلۀ سوم: زنی که شوهرش مرده است نفقه

لو تزوا  في العدة لم يصتتتتح  ولم تنقطع عدة الأول  فإن لم يدخ  اها الثاني   الرااعة:  المستتتتثلة
ولو   اتالتحريم فتالحكم كتولتك  حملت  أو لم تحمت  فهي في عتدة الأول  وإن وطتثهتا الثتاني عتالمتاا 
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ولو حمل   وكان    للثانيواستتثنف  أخره   لأنها أستبق ؛  ولم تحم  أتم  عدة الأول كان ااهلاا 
هناش ما يدل على أنه للاول  اعتدت او تتتعه له  وللثاني اثلاثة أقراء اعد و تتتعه  وإن كان هناش 
ما يدل على أنه للثاني  اعتدت او تتعه له  وأكمل  عدة للاول اعد الو تتع  ولو كان ما يدل على 

  نف  عدة للاخي انتفا ه عنهما  أتم  اعد و عه عدة للاول  واستث

شود، و اگر شوهر مسئلۀ چهارم: اگر زن در عدّه ازدواج کند صحيح نيست و عدۀ شوهر اول قطع نمی
باشد، و اگر با علم به اینكه این کار حرام است با او نزدیكی کرده دوم با او نزدیكی نكند در عدۀ اولی می

ر دوم ندانسته این کار را انجام دهد ـ و اگر شوهشودچه حامله بشود و چه نباشد، باز هم در عدۀ اولی است ـ
رساند؛ زیرا آن عده قبل از عدۀ شوهر دوم بوده، و بعد از آن از و زن حامله نشود، عدۀ اول را به پایان می

دارد، و اگر حامله باشد و دليلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر اول شوهر دوم عده نگه می
دارد و بعد از آن با سپری کردن سه دورۀ پاکی از شوهر دوم اول عده نگه میضع حمل از شوهر است، با و

دارد، و اگر دليلی وجود داشته باشد که نشان دهد فرزند از شوهر دوم است با وضع حمل از عده نگه می
د باشد که نشان دهکند، و اگر دليلی دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از آن کامل میشوهر دوم عده نگه می

فرزند از آنِ هيچ کدام از آن دو نيست بعد از وضع حمل از شوهر اول و بعد از آن عدۀ شوهر دوم را نگه 
 دارد.می

تعتد ةواة الحا تتر من ح  الطلاق أو الوفاة  وتعتد من الغا   في الطلاق   الخامستتة:المستتثلة  
 تنكح إل مع الثبوت  لكن ل  ي العتدلمن وقت  الوقوع  وفي الوفتاة من ح  البلوغ ولو أخبر غ

 وناادته الا اء اتلك لعدة  ولو علم  الطلاق  ولم تعلم الوق   اعتدت عند البلوغ  

دارد، مسئلۀ پنجم: زنِ مردی که حاضر است )یعنی سفر نرفته است(  از لحظۀ طلاق یا وفات عده نگه می
ت از زمانی که خبر مرگ شوهرش وع آن و برای فوو زنی که شوهرش در سفر است برای طلاق از زمان وق

دارد، حتی اگر خبر دهنده عادل نباشد، اما برای ازدواج کردن باید ثابت شود که مرد به او برسد عده نگه می
تواند ازدواج مرده است و فایدۀ این عده نگه داشتن این است که هرگاه مطمئن شد شوهرش مرده است می

دارد، و اگر بداند طلاق داده شده است و نداند چه زمانی بوده است   دوباره عده نگه  کند و دیگر نيازی نيست
 دارد.از زمانی که خبر به او رسيده عده نگه می

لو طلقها اعد الدخول  ثم رااع في العدة  ثم طلق قب  المستتتتذ  لزمها   الستتتتادستتتتة:المستتتتثلة  
و ختالعهتا اعتد لو كتولتك ولو ختالعهتا اعتد الراعتة   لبطلان الأولى اتالراعتة ؛استتتتت نتا  العتدة

  لأنها لم تكم  العدة للاول ؛الدخول  ثم تزواها في العدة  وطلقها قب  الدخول يلزمها العدة
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مسئلۀ ششم: اگر بعد از نزدیكی زنش را طلاق دهد و سپس در عده به او رجوع کند، سپس قبل از 
طل شده است. اگر بعد از رجوع با ه دارد، زیرا عدۀ اول با رجوع بانزدیكی او را طلاق دهد باید دوباره عده نگ

خلع از هم جدا شوند نيز به همين صورت است. اگر بعد از نزدیكی با خلع جدا شوند و در عده با او ازدواج 
 کند و قبل از نزدیكی طلاق دهد، لزم است عده نگه دارد، زیرا عدۀ اول را کامل نكرده است.

وتج  العدة  ولو كان  المرأة عالمة االتحريم وطء الشبهة يسق  معه الحد     اعة:الساالمسثلة  
 واه  الواطر  لحق اه السس   وواب  له العدة  وتحد المرأة ول مهر  

شود اما عدّه واجب است، و اگر زن به حرام مسئلۀ هفتم: در نزدیكی اشتباهی جاری شدن حدّ ساقط می
آگاهی داشته و مرد جاه شود و زن باید عده نگه دارد و حد بر او میل باشد، فرزند به مرد نسبت داده بودن 

 گيرد. ای به او تعلق نمیشود و مهریهاجرا می

 لأنهمتا لواحتد  حتاملاا   ؛  ثم وطتثهتا اشتتتتبهتة  تتتداخت  العتدتتانإٍا طلقهتا اتا نتاا   الثتامنتة:المستتتتتثلتة 
   كان  أو حا لاا 

زدیكی کند، دو عده با هم تداخل بائن دهد و بعد از آن به اشتباه با او نمسئلۀ هشتم: اگر زن را طلاق 
 )عدۀ طلاق و عدۀ نزدیكی اشتباهی( زیرا هر دو از یک نفر است، چه حامله باشد یا نباشد. (1)کنندپيدا می

إٍا نكح  في العدة الراعية وحمل  من الثاني  اعتدت االو تتع من الثاني    التاستتعة:المستتثلة  
 ع في تلك العدة دون ةمان الحم    عدة الأول اعد الو ع  وكان للاول الراووأكمل

مسئلۀ نهم: اگر زن در عدۀ طلاق رجعی با مرد دیگری ازدواج کند و از او حامله شود با وضع حمل از 
کند و مرد اول در آن مدت دارد و عدۀ شوهر اول را بعد از وضع حمل کامل میشوهر دومش عده نگه می

 رجوع دارد نه در زمان حاملگی تا وضع حمل.حق 

 

 
 دارد و لازم نیست دو مرتبۀ جدا از هم عده نگه دارد. )مترجم(یعنی در یک زمان هر دو عده را نگه می -1



 
 143                                                                                 شرائع الاسلام)الجزء الثالث(

 

 والمباراةكتاب الخلع 
 2و مبارات 1كتاب خلع 

 والأحكام    والشرا    والفدية  الصيغة: والنظر في 

 که دارای چهار مبحث است: صيغه، فدیه، شرایط و احكام آن.

 أما الصيغة:
 صيغه : مبحث اول

ويقع امجرد  ول يحتتاج أن يتبع فتثن يقول: خلعتتك على كتوا  أو فلانتة مختلعتة على كتوا  
 ن انفرد عن لف  الخلع  إو ويقع الطلاق مع الفدية اا ناا  الطلاق  والخلع طلاق اا ن ا

ا ی« )در برابر فلان مبلغ تو را خلع کردم( علی کذا کِ عتُ لَ خَ : »است که بگویدصورت  اینصيغۀ خلع به 
، از هم جدا گفتن این عبارت و به مجرد « )فلانی با پرداخت فلان مبلغ خلع شد( فلانة مختلعة علی کذا»

پرداخت  همراه بای که طلاق ؛است (3)طلاق بائن ،خلعبگيرند.  طلاق که بعد از آنشوند و لزم نيست می
 .لفظ خلع به کار نرود)و مرد حق رجوع ندارد(، حتی اگر  ن استبائمبلغی )از طرف زن باشد( 

 فروع: 

 :چند نكته

 
 مۀ همین مبحث(کند. )ادات مییعنی اینکه زن درخواست طلاق و جدایی از مرد را دارد و به ازای آن فدیه پرداخخلع  - 1

شوند که توضیحات آن خواهد آمد. )ادامۀ همین مبارات یعنی تنفر دو طرفه که در آن هر دو طرف به ادامۀ زندگی رضایت ندارند و از یکدیگر جدا می  - 2

 مبحث(

 و مرد در آن حق رجوع ندارد. )مترجم( -3
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 ولو طلبتت  خلعتتاا  لف  الطلاق يقع عن  اعوض  فخلعهتتا مجرداا  الأول: لو طلبتت  منتته طلاقتتاا 
 اا ناا  اعوض  فطلق اه يلزم البول  ويقع الطلاق

و لفظ طلاق را   (1)و مرد او را خُلع دهد  طلاق کنددرخواست  به مرد   چيزیپرداخت  اگر زن در مقابل :  اول
را طلاق دهد، در برابر پرداخت چيزی به مرد درخواست خُلع کند و مرد او  زن اگربه کار نبرد، صحيح است. 

 گيرد و زن باید آن را بپردازد.طلاق بائن صورت می

  ولم يلزمهتا الأل   اعيتاا الثتاني: لو ااتتدأ  فقتال: أنت  طتالق اتثل   أو عليتك أل   صتتتتح الطلاق ر 
ول تصتتتتي المطلقتة ادفعها    ولو تبرع  اعتد ٍلك اضتتتتمتانهتا  ودفعتهتا إليته كان  هبتة مستتتتتتثنفتة

 اا نة 

را در برابر هزار درهم طلاق  تو)یعنی  «  الفک علي« یا »بالف  طالق  انتِ کند و بگوید: »د آغاز  گر مر : ادوم
بدون چشم داشت آن   اگر زنبه صورت رجعی صحيح است و لزم نيست زن مبلغ را بپردازد، و    لاقدادم( ط

 شود.گردد و با پرداخت آن طلاق بائن جاری نمیمبلغ را بپردازد، هدیه محسوب می

  وكان فإن تثخر لم يستتتتحق عو تتتاا   ا قال : طلقن اثل   كان الجواب على الفور الثالث: إٍ
  الطلاق راعياا 

ر برابر هزار درهم طلاق بده( باید مرد فوراً جوابش را بدهد و دا مر « )بالف طلقنیزن بگوید: » ر: اگسوم
 .شودطلاق رجعی محسوب میباشد و مستحق آن مبلغ نمی اگر به تأخير بيندازد

 
 به جای صیغۀ طلاق، صیغۀ خلع را بگوید. )مترجم( -1
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 في الفدیة : لنظر الثانيا
 1مبحث دوم: فدیه

ول تقدير فيه  ا  يجوة ولو كان    صتتح أن يكون فداء في الخلع  ك  ما صتتح أن يكون مهراا 
فلااتد من ٍكر اسستتتتته ووصتتتتفته وقتدر    ةا تد عمتا وصتتتتت  إليهتا من مهر وغي   وإٍا كتان غتا بتاا 

 بلد  ومع التعي  إلى ما ع  إلى غال  نقد ال الإطلاقويكفي في الحا ر المشاهدة  وينصر  

و و مقدار خاصی ندارد  قرار گيردفدیۀ خلع تواند به عنوان هر چيزی که صحيح است مهریه باشد، می
ری باشد که در طول زندگی از مهریه و ... به زن رسيده بيش از مقداحتی اگر  ،هر مقداری باشدتواند می

 است.
 ویه تعيين شود، باید زن جنس و مقدار و صفات آن را بيان کند اگر چيزی که نزد آنها نيست به عنوان فد

 کند.میاگر حاضر است، مشاهدۀ آن کفایت 
باشد، و اگر نوع پول خاصی را مشخص به طور معمول بيان کردن مبلغ به معنی پول رایج آن سرزمين می

 کند، باید همان را بپردازد.

فستتتتد الخلع  ولو كتان الفتداء ممتا ل يملكه   ولو ختالعهتا على أل  ولم يتوكر المراد ول قصتتتتد
   اا إل إٍا اتبع االطلاق  ول يقع اا ناا ول راعيالمسلم كالخمر فسد الخلع

زن را در مقابل )مبلغ( هزار، خلع و منظور و قصد از آن را بيان نكند، خلع باطل است. اگر فدیه از  اگر
نند شراب( خلع باطل است و طلاقِ بائن یا رجعی تواند مالكش شود )ماچيزهایی باشد که مسلمان نمی

 داده باشد. شود، مگر اینكه بعد از آن او را طلاقمحقق نمی

صتتتتح  وكتان لته اقتدر  خت   ولو خلع على حمت  التدااتة  أو  ولو ختالعهتا على خت  فبتان خمراا 
ن يصتتتح م   لو   الجارية لم يصتتتح  ويصتتتح اول الفداء منها  ومن وكيلها  وممن يضتتتمنه اإٍنها

  ولو خالع  في مرض الموت صح  وإن اول  أكثر من الثلث وكان من الأص   المتبرع

 
 کند تا از شوهرش جدا شود. )مترجم(پرداخت می چیزی که زن -1
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سرکه خلع کند سپس آشكار شود که شراب بوده، خلع صحيح است و باید به همان ميزان  مقابلاگر در 
 سرکه به او بدهد.

 اگر در برابر جنين حيوان یا کنيزی خلع کند صحيح نيست.

است  و  صتح ح وک لش و یا اتخصته که اا اااةا او  تامن اتد    رداخ  فدیه توست  ةن یا 
 ان ةن فدیه را اپرداةد صح ح نیس  کسه مجانه اه ا

در حالی که در مرض مرگ است خلع کند، صحيح است، هرچند که بيش از یک سوم اصل مالش اگر زن  
 را بدهد.

على نفقته اشتتترط وكوا لو طلقها    اتعي  المدة  ولو كان الفداء ر تتتاع ولد  صتتتح مشتتتروطاا 
قبت  المتدة كتان للمطلق  تعي  القتدر التوي يحتتاج إليته من المتثكت  والكستتتتوة والمتدة  ولو متات

راع امث  ما كان يحتاج   ن كان إنفاقاا إراع اثارة مثله  و  استتتتيفاء ما اقي  فإن كان ر تتتاعاا 
المدة  كما كان يستحق في    أو قيمة  ول يج  عليها دفعه دفعة  ا  أدواراا   إليه في تلك المدة  مثلاا 

 عليها لو اقي  

. همچنين باشدشخص  مشروط به اینكه مدت آن مجایز است،  اگر فدیه را شير دادن به فرزندش قرار دهد  
اگر فدیه را نفقه دادن به بچه قرار دهد و مقدار مورد نياز او از خوراک و پوشاک و مدت آن را مشخص کند 

تواند مقدار باقی مانده را درخواست ان رسيدن آن مدت بميرد مرد میصحيح است، و اگر بچه پيش از به پای
کند و اگر نفقه فدیه( شير دادن باشد، اجرت شير دادن آن مدت باقی مانده را در خواست میکند؛ پس اگر )

کند، و واجب نيست زن باشد، مثل یا قيمت آن مقدار مورد نياز برای بچه در مدت باقی مانده را طلب می
را به مرور پرداخت  پردازد، همانطور که اگر بچه زنده بود آنغ را یک جا بپردازد بلكه در طول مدت میمبل
 کرد.می

  ولو ولو تل  العوض قب  القبض لم يبط  استحقاقه  ولزمها مثله  وقيمته إن لم يكن مثلياا 
لبة اما وصتت   ن واد ما دفعته على الوصتت   وإل كان له رد  والمطاإخالعها اعوض موصتتو   ف

مستتتكه مع الأرن  وكوا لو   رد  وطال  امثله أو قيمته  وإن اتتتاء أفبان معيباا  ولو كان معيناا 
  أو ثوب على أنه نقي فبان أستتتمر  أما لو خالعها على خالعها على عبد على أنه حبشيتتت فبان ةنجياا 

لختلا  ؛  تاناريستتتم  ولذ  له إمستتتاش الكصتتتح الخلع وله قيمة الإ  أنه إاريستتتم فبان كتاناا 
 الجس   
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باشد و زن باید مثل و اگر مثلی همچنان مستحق آن میاگر فدیه پيش از تحویل به مرد از بين برود مرد 
 نبود قيمت آن را به مرد بپردازد.

های ذکر شده هایش بيان شده است، اگر ویژگیاگر فدیه چيزی باشد که )مشاهده نشده و( فقط ویژگی
ها را ویژگیتواند آن را بازگرداند و چيزی مطابق آن د که صحيح است، وگرنه مرد میدر آن وجود داشته باش

 بخواهد.
گرداند و مانند آن یا ر فدیه چيز معينی باشد و بعد مشخص شود که دارای عيب است، آن را بازمیاگ

دارد. اگر فدیه می  کند، و اگر بخواهد، با دریافت تفاوت قيمت سالم با معيوب، آن را نگهقيمتش را طلب می
ای قرار دهد و نيست و یا فدیه را لباس رنگ شده ای حبشی قرار دهد و بعد مشخص شود که حبشیرا برده

اما اگر فدیه را لباس ابریشمی قرار  (1)بعد مشخص شود که اینگونه نيست نيز حكم به همين صورت است.
قيمت لباس ابریشمی را بپردازد و مرد دهد و بعد مشخص شود که کتان است، خلع صحيح است و باید 

 به التفاوتش را بگيرد، زیرا جنس آنها متفاوت است.تواند آن را نگه دارد و ما نمی

والأل  لها   ولو طلق كان راعياا      وقال : طلقن اها مب اتئ   لم يصتح البولولو دفع  ألفاا 
و ختالعهتا على ع    فبتانت  ول ولو ختالع اثست  افتديتة واحتدة صتتتتح  وكتانت  اذنهمتا اتالستتتتويتة 

 مستحقة يبط  الخلع 

بدهد و بگوید هر وقت خواستی مرا طلاق بده، این فدیه صحيح نيست و اگر مرد اگر زن هزار درهم 
 باشد.طلاق بدهد، طلاق رجعی است و آن مبلغ متعلق به زن می

 ( 2)کنند.اگر دو زن را با یک فدیه خلع کند صحيح است، و باید به طور مساوی پرداخت 
 شود.از مال خود مرد بوده است، خلع باطل میاگر زن را در مقابل چيز معينی خلع کند و مشخص شود که  

  

 
 به التفاوت نگه دارد. )مترجم( تواند آن را بازگرداند و یا با دریافت مایعنی می -1

 مثلا اگر مرد با دریافت مبلغ یک میلیون تومان دو زن را طلاق دهد، هر کدام باید نیمی از آن را بپردازند. )مترجم( -2
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 في الشرائط: النظر الثالث
 خلع ط یشرا:  سوم مبحث

فلا يقع مع الصتغر    والقصتد    والختيار    وكمال العق    ويعتبر في الخالع اتروط أراعة: البلوغ
ولو ختالع ولي   الغضتتتتت  الرافع للقصتتتتتد كرا   ول مع الستتتتكر  ول مع مع الإول مع الجنون  ول 

 صح  ي لم الطف  اعوض

 مرد )خلع کننده( باید دارای چهار شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختيار، و قصد.
لع کند ـ خبردکه قصد را از بين میـ غضب پس اگر نابالغ یا دیوانه باشد و یا به اجبار و یا در حالت مستی یا

 در مقابل دریافت چيزی خلع کند صحيح نيست. صحيح نيست؛ و اگر ولیّ بچه 

اها  غي يا ستة   لم يجامعها فيه إٍا كان  مدخولا   طهراا   ويعتبر في المختلعة أن تكون طاهراا 
ه لم تتتت عليك من تكره  لأدخلنية من المرأة  ولو قال : تتتت معها  وأن تكون الكراه  وكان حا راا 

 ا  يستح    هايج  عليه خلع

اگر با او نزدیكی شده باشد، یائسه شود شرط است که: پاک باشد و  طلاق خلع داده میدر مورد زنی که با  
، و نباشد، و شوهرش نزد او باشد )مسافر نباشد(، در دورۀ پاکی قرار داشته باشد که با او نزدیكی نشده است

 اینكه کراهت و انزجار از طرف زن باشد.
آورم« واجب نيست او را خلع کند، بلكه مستحب  بر سرت میپسندی  وید: »قطعا آنچه را که نمیاگر زن بگ

 است.

ويصتتتتح خلع الحام  مع ر ية الدم  كما يصتتتتح طلاقها  وكوا التي لم يدخ  اها  ولو كان  
 ن وطثها في طهر المخالعة إوتخلع اليا سة و  حا ضاا 

يح است. است، همانطور که طلاق دادن او صح بيند صحيحای که خون میخلع کردن زن حامله
ـ صحيح است. خلع کردن زن حتی اگر حيض باشدهمچنين خلع کردن زنی که با او نزدیكی نشده است ـ

 ای که در پاکی قرار دارد که در آن با او نزدیكی شده، صحيح است.یائسه
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 عن ارط   ويعتبر في العقد: حضور ااهدين دفعة  فلو افترقا لم يقع  وتجريد 

زمان حضور داشته باشند؛ پس اگر جدای از هم حضور یابند، دو شاهد هم شرط است که:در عقد خلع 
 شود. خلع باید بی هيچ شرطی باشد.محقق نمی

  ويصح الخلع من المحجور عليه لتبوير أو فل 

شده باشد   خلع کردن از سوی کسی که به خاطر ورشكستگی یا بيهوده خرج کردن از طرف حاکم محجور
 صحيح است.

 في الأحكام : النظر الرابع
 مبحث چهارم: احكام خلع 

  :وفيه مسا  

 ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إليه الفدیة وکان له الرجعة.   ،الأولی: لو أکرهها علی الفدیة فعل حراماً 
این وجود او را طلاق : اگر زن را به فدیه دادن مجبور کند کار حرامی مرتكب شده است، اما اگر با اول

 پردازد و مرد حق رجوع دارد.است و زن فدیه را نمیدهد صحيح 

الثانية: لو خالعها والأخلاق ملت مة  لم يصتتتتح الخلع ول يملك الفدية  ولو طلقها والحال هو  
 اعوض لم يملك العوض  وصح الطلاق وله الراعة 

ندارد( خلع کند صحيح  راهتی بين آن دو وجود : اگر زن را در حالی که با هم مشكلی ندارند )و کدوم
شود. اگر در این حال او را با دریافت چيزی طلاق دهد، طلاق صحيح است و  نيست و مرد مالک فدیه نمی

 مرد حق رجوع دارد.

  لتفدي نفسها ؛الثالثة: إٍا أت  افاحشة ااة عضلها 



 
 150                                                                                       ( سوم جلد ) شرایع اسلام 

 

تا با پرداخت نقدر بر او سخت بگيرد عمل قبيحی شود، بر مرد جایز است آسوم: هنگامی که زن مرتكب 
 فدیه تقاضای طلاق کند.

الرااعتة: إٍا صتتتتح الخلع فلا راعتة لته  ولهتا الراوع في الفتديتة متا دامت  في العتدة  ومع راوعهتا 
 يراع إن ااء 

گرفتن تواند در مدت عدّه برای باز پس: هرگاه خلع صحيح باشد، مرد حق رجوع ندارد، ولی زن میچهارم
 کند.مرد اگر بخواهد رجوع می جعه کند و در این صورتفدیه مرا

 وكوا لو طلق اعوض   الخامسة: لو خالعها وارط الراعة لم يصح 

: اگر مرد خلع و شرط کند که حق رجوع داشته باشد صحيح نيست، و اگر در مقابل چيزی زنش را پنجم
 طلاق بدهد نيز به همين صورت است.

لو راع  في   ثاني مشروط االراعة  نعملأن ال ؛لاق اعد الخلعالسادسة: المختلعة ل يلحقها ط
 الفدية فراع  ااة است نا  الطلاق 

شود، زیرا طلاق نيازمند به رجوع است، البته اگر  : زنی که خلع شده باشد بعد از آن طلاق داده نمیششم
 آن او را طلاق بدهد. زن برای پس گرفتن فدیه مراجعه کرده باشد و مرد نيز بپذیرد جایز است بعد از

  ولم يلزمها وطلق صتتتح الطلاق راعياا    : إٍا قال أاوها: طلقها وأن  ارئ من صتتتداقهاالستتتااعة
 ول يضمنه الأب  الإاراء

: اگر پدر زن به مرد بگوید: او را طلاق بده و لزم نيست مهرش را پرداخت کنی و مرد طلاق بدهد، هفتم
بگذرد و یا پدرش ضامن پرداخت آن  اشم نيست زن از مهریهطلاق به صورت رجعی صحيح است، و لز 

 شود.

انقد البلد  وكوا الزوج إٍا   اقتضى خلعها امهر المث   نقداا   : إٍا وكل  في خلعها مطلقاا الثامنة
  ول وك  في الخلع فثطلق  فإن اول وكيلها ةيادة عن مهر المث  اط  البول  ووقع الطلاق راعياا 

اثق  من مهر المث  اط  الخلع  ولو طلق اولك البول لم لعها وكي  الزوج  يضتمن الوكي   ولو خ
 لأنه فع  غي مثٍون فيه   ؛يقع
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هشتم: اگر مرد یا زن برای خلع کردن بدون ذکر مبلغ وکيل بگيرند به آن معنا است که وکيل در برابر مهر 
لمثل بپردازد، فدیه باطل ع بيشتر از مهر اکند؛ پس اگر وکيلِ زن برای خلالمثل به پول رایج شهر او را خلع می

و طلاق رجعی است و وکيل ضامن پرداخت آن نيست. همچنين اگر وکيل مرد مبلغی کمتر از مهر المثل را 
بپذیرد و خلع کند، باطل است و اگر در مقابل آن طلاق بدهد، طلاق باطل است، زیرا برای انجام آن کار 

 اجازه نداشته است.

 وأما المباراة
 1: مبارات

تتك على كتوا فتثنت  طتالق  وهي تترتت  على كراهيتة كت  واحتد من الزوا   ن يقول: اتار فهو أ
 الف  الطلاق  فلو اقتصر المباري على لف  المباراة لم يقع اه فرقة   إتباعهصاحبه  ويشترط 

لغ  ر مقابل فلان مب»مبارات« به این صورت است که مرد بگوید: »بارَئتُکِ عَلی کَذا فأنتِ طالِق« )از تو د
افتد که تنفّر از سوی هر دو طرف باشد، و دهم( و مبارات زمانی اتفاق میجویم و تو را طلاق میبيزاری می

 شوند.باید بعد از آن صيغۀ طلاق ذکر شود و اگر فقط به گفتن صيغۀ مبارات بسنده کند از یكدیگر جدا نمی

إٍ  ؛  صتتتتح إٍا اتبعه االطلاقالألفاظ  أو غي  من   فاستتتتختك أو ااستكاار تكمن   ولو قال: ادلا 
المقتوتتتت للفرقة التلف  االطلاق ل غي  ولو اقتصتتتتر على قوله: أن  طالق اكوا صتتتتح  وكان 

 إٍ هي عبارة عن الطلاق اعوض  مع منافاة ا  الزوا    ؛مباراة

سپس صيغۀ طلاق را ذکر کند   ک« یا سایر الفاظ،اگر به جای کلمۀ »بارئتک« بگوید »فاسختک« یا »اَبَنتُ 
ـ و اگر تنها بگوید: »انتِ کند صيغه طلاق است نه غير آنزیرا لفظی که جدایی را ایجاد میصحيح است  ـ

شود، چون مبارات ای( صحيح است و مبارات محقق میطالق بكذا« )تو در برابر فلان مبلغ طلاق داده شده
 وض همراه با تنفر دو طرف.در برابر دریافت ععبارت است از طلاق دادن 

 
 جم(تنفر دو طرفه. )متر -1
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ويشتتترط في المباري والمبارأة  ما اتترط في المخالع والمخالعة  وتقع الطلقة مع العوض اا نة لذ   
وللمرأة الراوع في   للزوج معهتا راوع  إل أن تراع الزواتة في الفتديتة  فياع لهتا متا دامت  في العتدة 

 الفدية ما لم تنقض عدتها  

باشد. کنند همان شرایطی که در مرد و زن خلع کننده وجود داشت، شرط میمی د و زنی که مبارات در مر 
شود و در آن مرد حق رجوع ندارد، مگر اینكه طلاق دادن در برابر دریافت عوض، طلاقِ بائن محسوب می

، پایان نرسيده باشدزن از دادن فدیه )و طلاق گرفتن( منصرف شود، که در این حالت تا زمانی که عدّه به 
تواند رجوع کند. زن تا اتمام عدّه فرصت دارد که از پرداخت فدیه )و طلاق( منصرف شود و آن را پس مرد می
 بگيرد.

ويترت     والمباراة كالخلع  لكن المباراة تترت  على كراهية ك  واحد من الزوا  صتتتاحبه
 تحت  لته الزيتادة  وفي الخلع على كراهيتة الزواتة  ويتثختو في المبتاراة اقتدر متا وصتتتتت  إليهتا منته  ول

 وفي الخلع لذ  كولك  الخلع اا ز  وتق  الفرقة في المباراة على التلف  االطلاق  

دارد ولی در مبارات همانند خلع است با این تفاوت که در مبارات کراهت و انزجار در هر دو طرف وجود 
 باشد.خلع کراهت تنها از طرف زن می

تواند دریافت کند آنچه )در طول زندگی( از طرف او به زن رسيده است میدر مبارات مرد حداکثر به ميزان  
 و بيش از آن بر او حلال نيست، اما در خلع جایز است )که بيش از آن نيز دریافت کند(.

 شود، ولی در خلع اینگونه نيست.میدر مبارات جدایی با صيغۀ طلاق جاری 
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 كتاب الظهار 
 1كتاب ظهار 

 :ايان أمور أراعةوالنظر فيه يستدعي 

 :است مبحثچهار که دارای 

 في الصيغة: الأول
 يغه : صمبحث اول

الدالة   الألفاظكظهر أمي  وكوا لو قال: هو   أو ما اتتاك  ٍلك من  وهي أن يقول: أن  عليّ 
 على تميزها  ول عبرة ااختلا  ألفاظ الصلات  كقوله: أن  من أو عندي  

و  (2)یّ« )تو برای من همانند پشت مادرم هستی(ماُ رِ هکظَ  لیّ ع انتِ بگوید: »است که به این صورت 
»انتِ« بگوید: »هذه« )او( یا سایر الفاظی که او را مشخص می کند، و فرقی همچنين صحيح است به جای  

 کند که بگوید: »انتِ منّی« یا »انتِ عندیّ«.نمی

هها   ولو اتتبّ يقع الظهار لأخ     كالأم أو اأو ر تتاعاا   هها اظهر إحده المحرمات  نستتباا ولو اتتبّ 
ل يقع الظهتار وإن كتثمي  أو مثت  أمي   ولو قتال: أنت  ل يقع الظهتار ايتد أمته  أو اتتتتعرهتا أو اطنهتا  

 قصد  

 
 یعنی مرد با به کار بردن لفظی خاص، نزدیکی با همسرش را بر خود حرام کند. )مترجم(  -1

 . )مترجم(کنمدیگر با تو نزدیکی نمی -2 
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گيرد. ـ شبيه کند ظهار صورت میمانند مادر یا خواهراش ـاگر او را به پشت یكی از محارم نسبی یا رضاعی
شود، و اگر بگوید: »انت کأمّی« یا »انت ش تشبيه کند ظهار واقع نمیاگر او را به دست، مو یا شكم مادر 

 شود، حتی اگر چنين قصدی داشته باشد.د مادرم هستی( باز هم ظهار واقع نمیمثل أمّی« )تو مانن

  كتثم الزواتة  واست  ةواتته المتدخول اهتا  مماتداا  ههتا امحرمتة اتالمصتتتتتاهرة  تحريمتاا ولو اتتتتبّ  
يقع اته الظهتار  وكتوا لو اتتتتبههتا اتثخت  الزواتة  أو عمتهتا  أو ختالتهتا  ولو وةواتة الأب والان  لم 

كظهر أمي     وكتوا لو قتالت  هي: أنت  عليّ أو أخي  أو عمي  لم يكن اتتتتذ تاا قتال: كظهر أاي  
لم يقع  ول يقع إل   وأاي  ويشتترط في وقوعه حضتور عدل  يستمعان نطق المظاهر  ولو اعله يميناا 

على الشترط   موقوفاا وويقع في إ ترار   نقضتاء الشتهر  أو دخول الجمعة لم يقع قه اا  فلو علّ منجزاا 
 أو سنة ل يقع   ولو قيد  امدة كثن يظاهر منها اهراا 

مانند مادر زن یا دخترِ زنی اگر زنش را به یكی از افرادی که به واسطۀ ازدواج به او حرام ابدی شده است ـ
ه خواهر شود. همچنين اگر زنش را بـ تشبيه کند ظهار واقع نمییا پسر که با او نزدیكی کرده است یا زنِ پدر

باشد، و همچنين اگر مرد بگوید تو مانند پشت پدرم یا برادرم و یا یا عمه یا خالۀ زنش تشبيه کند ظهار نمی
 عمویم هستی، و یا زن بگوید: تو برای من مانند پشت مادر و پدرم هستی، اعتباری ندارد.

وند، و اگر آن را به صورت قوع پيوستن ظهار شرط است که دو شاهد عادل این گفتۀ او را بشنبرای به و
 شود.قسم بگوید ظهار واقع نمی

شود که به طور کامل انجام شده باشد و اگر آن را مثلًا به اتمام ماه یا رسيدن روز ظهار زمانی واقع می
 شود.اندن و متوقف بودن بر شرط محقق میجمعه مشروط کند صحيح نيست، و ظهار در صورت ضرر رس

 شود.واقع نمی (1)مانند یک ماه یا یک سال مقيّد کند اگر ظهار را به زمانی

 فروع: 

 چند نكته:

 لو قال أن  طالق كظهر أمي  وقع الطلاق ولغي الظهار  قصد الظهار أو لم يقصد   الأول: 

 
 باشد. )مترجم(مثلا بگوید برای یک ماه یا یک سال پشت تو مانند پشت مادرم می  -1



 
 155                                                                                  شرائع الاسلام)الجزء الثالث(

 

طلاق دادم و مانند پشت مادرم  هستی( طلاق واقع و ظهار : اگر بگوید »انتِ طالِق کَظهرِ اُمّی« )تو را  اول
 شود؛ چه قصد ظهار داشته باشد یا نداشته باشد.لغو می

 لو ظاهر إحده ةواتيه إن ظاهر  رتها  ثم ظاهر الضرة  وقع الظهاران  الثاني: 

ظهار نماید، : اگر با یكی از دو زنش به شرط ظهار کردن با دیگری ظهار کند، سپس با آن زن دیگر دوم
 شود.ظهار با هر دو زن محقق می

  وقصتتتتتد النطق الف  الظهتار صتتتتح الظهتار عنتد و ظتاهرهتا إن ظتاهر فلانتة الأانبيتةولالثتالتث: 
 موااهتها اه  وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار 

ه باشد، اگر منظورش معنای لغتی ظهار بود (1)ای ظهار کند،سوم: اگر با زنش به شرط ظهار با زن غریبه
شود و اگر قصدش ظهار شرعی بوده باشد، محقق می هنگامی که آن زن بيگانه را ظهار کند ظهار زنش

 شود.ظهار واقع نمی

 في المظاهر: الثاني
 ظهار كننده  مبحث دوم: 

البلوغ  وكمال العق   والختيار والقصتد  فلا يصتح ظهار الطف   ول المجنون  ول : ويعتبر فيه
؛ أو الغضت   ولو ظاهر ونوه الطلاق لم يقع الطلاق   الإغماءفاقد القصتد االستكر أو المكر   ول  

لعدم القصتتتتد  ويصتتتتح ظهار الخصتتتت  والمجبوب  وكوا يصتتتتح ؛  لعدم اللف  المعتبر  ول الظهار 
 الظهار من الكافر  ويصح من العبد  

 باید دارای چند شرط باشد: بلوغ، عقل سالم، اختيار و قصد.
مانند بچه، دیوانه، کسی که مجبور شده، و کسی که قصد انجام این کار را نداشته است ـ پس ظهار کردن

 حيح نيست. ـ صهوش، یا خشمگينمست، بی

 
 کنم. )مترجم(گانه را ظهار کردم، تو را ظهار میید: اگر فلان زن بیمثلا به این شکل که با قصد ظهار بگو  -1
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ـ و چون لفظ آن را به کار نبرده استشود ـاگر با قصد طلاق دادن لفظ ظهار را بگوید، طلاق واقع نمی
ـ و ظهار کردن کسی که اخته است، کسی آلتش است چون قصد آن را نداشتهشود ـظهار نيز محقق نمی

 قطع شده )خواجه است(، کافر، و برده صحيح است.

 ةفي المظاهر : الثالث
 ث سوم: زن ظهار شوندهمبح

الأانبيتة ات قع ي  ول أو المنقطع أو موطوءة اتالملتكويشتتتتترط أن تكون منكوحتة اتالعقتد التدا م  
 على النكاح   هقولو علّ 

د باید زن دائم یا موقت و یا مایملک مرد باشد، و ظهار کردن زن بيگانه حتی اگر شوزنی که ظهار می
 شود.یمحقق نم (1)مشروط به ازدواج باشد

وكان مثلهتا تحيض  ولو   لم يجتامعهتا فيته  إٍا كان ةواهتا حا تتتتراا   طهراا   وأن تكون طاهراا 
 وهي يا سة  أو لم تبلغ   صح  وكوا لو كان حا راا  كان غا باا 

ای از پاکی که با او نزدیكی نشده ( باید در دوره2زن در سن حيض دیدن است و شوهرش نزد او باشد)اگر  
داشته باشد؛ اما اگر مرد غایب باشد و یا حاضر باشد ولی زن یائسه یا غيربالغ باشد، ظهار صحيح است، قرار 

 است.

عاقلة  وكوا يقع صتتتغية كان  أو كبية مجنونة أو   ومع الدخول يقع  ويشتتتترط الدخول   
 االرتقاء والمريضة التي ل توطث  

شود، چه زن کوچک باشد یا محقق می در ظهار کردن، نزدیكی شرط است و با وجود نزدیكی، ظهار
بزرگ، دیوانه باشد یا عاقل، و همچنين ظهار بر زنی که از عقب با او نزدیكی شده است یا به دليل بيماری 

 شود.د، واقع میامكان نزدیكی را نداشته باش

 
 کنم. )مترجم(مانند این که به زنی بگوید: هرگاه تو را عقد کردم با تو ظهار می -1

 مسافر نباشد. )مترجم( -2
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 وهي مسائل: ، في الأحكام: الرابع
 ظهاركام مبحث چهارم: اح

  الأولى: الظهار محرم

 ر حرام است.: ظهااول

 الوطء حبويحرم نمتا تجت  اتالعود  وهو إرادة الوطء  إالثتانيتة: ل تجت  الكفتارة اتالتلف   و
 ررت الكفارة  ر  ولو وطث قب  الكفارة  لزمه كفارتان  ولو كرر الوطء تككفِّ يِ 

ـ کردن استکه همان ارادۀ نزدیكی  شود، بلكه با بازگشت از آن ـ: کفاره با گفتن لفظ ظهار واجب نمیومد
واجب می شود، و نزدیكی کردن قبل از پرداخت کفاره، حرام است و اگر قبل از پرداخت کفاره نزدیكی کند 

 شود.رد، کفاره تكرار میباید دو کفاره پرداخت نماید، و اگر نزدیكی را تكرار ک

خرا  من العدة    ثم رااعها لم تح  له حب يكفر  ولو  الثالثة: إٍا طلقها اعد الظهار راعياا 
  وتزواها في العدة  ووطثها  وكوا لو ماتا   ثم تزواها ووطثها  فلا كفارة  وكوا لو طلقها اا ناا 

 أو مات أحدهما  أو ارتدا  أو ارتد أحدهما  

را بعد از ظهار طلاق رجعی دهد، سپس در عده رجوع کند تا زمانی که کفاره را نپردازد زن سوم: اگر زن 
شود، و اگر بعد از اتمام عده دوباره با او ازدواج کند برای نزدیكی نيازی به دادن کفاره نيست. نمیبر او حلال  

یكی از آن ها بميرد یا هر دو یا یكی   همچنين اگر او را طلاق بائن دهد و در عده با او ازدواج کند، یا هر دو یا
 از آنها مرتد شود، پرداخت کفاره لزم نيست.

كظهر أمي إن اتاء ةيد  فقال: اتئ   وقع  ولو قال: إن اتاء الله  لم  ل : أن  عليّ الرااعة: إٍا قا
  يقع ظهار اه

رای من مانند پشت مادرم هستی « )تو بزید    شاءَ   ناِ   یمّ اُ   هرِ ظَ کَ   علیَّ   انتِ : در صورتی که مرد بگوید »چهارم
 یمّ اُ  هرِ ظَ کَ  علیَّ  انتِ مرد بگوید: » شود، ولی اگرخواهم« ظهار واقع میاگر زید بخواهد( و زید بگوید: »می

 شود. الله« )تو برای من مانند پشت مادرم هستی اگر خدا بخواهد( ظهار واقع نمیشاءَ  ناِ 
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يته عن كت  واحتدة كفتارة  ولو ظتاهر من  : لو ظتاهر من أراع الف  واحتد  كتان علالختامستتتتتة
تتااعته  ولو وطتثهتا قبت  التكفي لزمته ق الظهتار أو فرّ     وات  عليته اكت  مرة كفتارةواحتدة مراراا 

  عن ك  وطء كفارة واحدة

ها یک کفاره بدهد، و اگر با : اگر با گفتن یک لفظ با چهار زن ظهار کند باید برای هر کدام از زنپنجم
چه این ظهار ین بار پشت سر هم یا جدا گانه ظهار کند باید به ازای هر بار یک کفاره بدهد ـیكی از زنانش چند

ـ و اگر قبل از پرداخت کفاره با او نزدیكی کند برای هر بار نزدیكی باید داگانه باشد و چه به دنبال آنها باشدج
 یک کفاره بدهد.

قه اشتتترط ااة الوطء ما لم ولو علّ    : إٍا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حب يكفردستتتةالستتتا
ول    ط يثب  الظهار اعد فعلهولو وطث قبله لم يكفر  ولو كان الوطء هو الشتر  يحصت  الشترط 

 تستقر الكفارة حب يعود 

: اگر بدون قرار دادن شرطی ظهار کند تا قبل از پرداخت کفاره، نزدیكی کردن بر او حرام است، و ششم
کند تا زمانی که شرط محقق نشود نزدیكی کردن جایز است، و اگر قبل از آن  اگر ظهار را مشروط به چيزی

، زن بر او حرام بعد از نزدیكی (1)شود، و اگر نزدیكی کردن را شرط قرار دهداجب نمینزدیكی کند کفاره و 
 شود تا کفاره بدهد.می

  ولو الإطعامم أو الستااعة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر  ستواء كفر االعتق أو الصتيا
 ساحقة والم م استثن   ويحرم عليه ما دون الوطء كالقبلةياوطثها في خلال الص

 ایچه کفاره با آزاد کردن بنده: نزدیكی کردن برای ظهار کننده قبل از پرداخت کفاره حرام است ـهفتم
زدیكی کند، باید از ابتدا شروع کند و های کفاره نـ و اگر در بين روزهباشد یا گرفتن روزه و یا اطعام کردن باشد

 حرام است. کمتر از نزدیكی مانند بوسيدن و ملاعبه نيز بر او

 : إٍا عجز المظاهر عن الكفارة  أو ما يقوم مقامها عدا الستغفار يجزيه الستغفار  ثامنةال

 کند.همان کفایت می : اگر ظهارکننده از پرداخت کفاره یا جایگزین آن به جز استغفار ناتوان باشد،هشتم

 
 مانند اینکه بگوید تو مانند پشت مادر من هستی اگر با تو نزدیکی کنم. )مترجم(  -1
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  ا  التكفي م  خيّ وإن رفع  أمرها إلى الحاك  التاستتتتعة: إن صتتتتبرت المظاهرة فلا اعتراض
والراعة أو الطلاق  وأنظر  ثلاثة أاتتتتهر من ح  المرافعة  فإن اقتضتتتت  المدة  ولم يختر أحدهما 

  ول يطلق تضتتتذيقاا    تتتيق عليه في المطعم والمشتتترب  حب يختار أحدهما  ول يجبر  على الطلاق
 عنه  

را به حاکم ارجاع دهد، حاکم به مرد : اگر زنی که ظهار شده است صبر کند که هيچ، و اگر موضوع نهم
دهد و از آن زمان به او سه ماه مهلت بين پرداخت کفاره و بازگشت و یا طلاق دادن زن، حق انتخاب می

اش سخت رد را انتخاب نكرد، در غذا و نوشيدنیدهد؛ پس اگر مدت به پایان رسيد و یكی از دو مومی
تواند از طرف او طلاق کند و نمیگيری او را مجبور به طلاق نمیگيرند تا یكی  را انتخاب کند و با سختمی

 بدهد.

 ويلحق اهوا: 

 پيوست: 

 : النظر في الكفارات
 هاكفاره 

 وفيه مقاصد: 

 باشد:دارای چهار سرفصل می

 اراتفي ضبط الكف :الأول

 ها اول: ترتيب كفاره 
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  فلنتوكر متا ستتتتوه ٍلتك  وهي: مرتبتة  ومخية  ومتا الإحراموقتد ستتتتبق الكلام في كفتارات 
   وكفارة الجمع  الأمرانيحص  فيه 

ها )از نظر ترتيب( دارای تر دربارۀ کفارۀ احرام سخن گفتيم؛ پس باید سایر موارد را بيان کنيم. کفارهپيش
 :باشنداقسام مختلف می

ای که در انتخابی )که در آن حق انتخاب دارد(، کفارهکفارۀ ترتيبی )که در آن ترتيب وجود دارد(، کفاره 
 آن ترتيب و انتخاب با هم وجود دارد، و کفارۀ جمع.

العتق فتتإن عجز  : فتتالمرتبتتة: ثلاث كفتتارات: الظهتتار  وقتتت  الخطتتث  ويجتت  في كتت  واحتتدة
من قضتاء    وكفارة من أفطر يوماا إطعام ستت  مستكيناا م اتهرين متتااع   فإن عجز فيافالصت 

 إطعام عشرة مساك   فإن عجز صام ثلاثة أيام متتااعات  :اهر رمضان اعد الزوال

 شود:الف: کفارۀ ترتيبی: در سه مورد واجب می
 ظهار -۱
اه روزه بگيرد و قتل غيرعمد؛ که در هر یک از این دو مورد باید یک بنده آزاد کند و اگر نتوانست دو م -۲

 .اگر نتوانست شصت فقير را اطعام کند
کسی که روزۀ قضای ماه رمضان را بعد از اذان ظهر افطار کند، که باید ده فقير را اطعام کند و اگر  -۳

 نتوانست سه روز پشت سر هم روزه بگيرد.

لموابة ا  الأستتبابمه اثحد  ياوالمخية: كفارة من أفطر في يوم من اتتهر رمضتتان مع واوب صتت 
كوا كفارة الحسث في العهد  والواا  في ك  و  مهيانور صتتت  وكفارة من أفطر يوماا    للتكفي

   عتق رقبة  أو صيام اهرين متتااع   أو إطعام ست  مسكيناا : واحدة

 ب: کفارۀ انتخابی
آن  کفارۀ کسی که )با یكی از اسباب وجوب کفاره( روزۀ واجب ماه رمضان را با وجود واجب بودن -۱

 بشكند
 است بشكندای را که نذر کرده کفارۀ کسی که روزه -۲
 کفارۀ کسی که عهدش را بشكند -۳

که در همۀ این موارد واجب است: یک بنده آزاد کند یا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و یا شصت فقير را 
 اطعام کند.
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عتق رقبة  أو إطعام : يوه    وكفارة نور غي الصتتتيام : كفارة اليم الأمرانوما يحصتتت  فيه  
 كسوتهم  فإن عجز صام ثلاثة أيام عشرة مساك   أو 

ای که در آن ترتيب و انتخاب وجود دارد: کفارۀ قسم و کفارۀ نذر )به غير از روزه( که در آن باید ج: کفاره
توانست سه روز روزه یا یک بنده را آزاد کند، یا ده فقير را اطعام دهد، و یا ده فقير را لباس بپوشاند، و اگر ن

 گيرد.می

    وكفارة إفطار يوم من رمضتتتتان امحرُم ظلماا   وهي كفارة قت  المممن عمداا   :معوكفارة الج
  ست  مسكيناا  وإطعامم اهرين متتااع   ياعتق رقبة  وص: وهي

با  د: کفارۀ جمع: که کفارۀ قتل عمدی و ظالمانۀ مؤمن، و همچنين کفارۀ باطل کردن روزۀ ماه رمضان
 آزاد کند، دو ماه پياپی روزه بگيرد، و شصت فقير را اطعام کند.باشد؛ که باید یک بنده کار حرام می

 المقصد الثاني: سبع مسائل 

 دوم: هفت مسئله  

يتثثم   )ع(من الله تعتالى أو الرستتتتول أو أحتد الأ متة أو المهتدي  أو الأنبيتاء الأولى: من حل  اتالبراءة  
   م البراءةول كفارة  وهو غي قس

قسم )ع(  اول: کسی که به بيزاری جستن از خداوند متعال یا پيامبر یا یكی از ائمه یا مهدیين یا پيامبران
 بخورد، گناه کرده است ولی کفاره ندارد، و این عمل با قسم برائت فرق دارد.

إطعام ستتت   أو صتتيام اتتهرين متتااع   أو  عتق رقبة :  الثانية: في از المرأة اتتعرها في المصتتاب
  مسكيناا 

: بر زنی که در مصيبت موهایش را بِكَند، آزاد کردن یک بنده، یا دو ماه روزۀ پياپی، یا اطعام شصت ومد
 فقير واجب است.
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الثالثة: تج  على المرأة في نت  اتتعرها في المصتتاب  وخدن واهها  واتتق الرا  ثواه في موت  
 ولد  أو ةواته كفارة يم   

در مصيبت موهایش را بكشد و به صورتش خدشه وارد کند، و بر مردی که در مصيبت : بر زنی که سوم
 د.گردفرزند یا همسرش لباسش را پاره کند، همان کفارۀ قسم واجب می

  عمد  والعلم االتحريم والتمكن من التكفيتكفارة الوطء في الحيض مع التج  الرااعة: 

عمدی و با علم به حرام بودن باشد و شخص توانایی پرداخت در صورتی که  چهارم: کفارۀ نزدیكی در حيض  
 گردد.کفاره را داشته باشد، واجب می

   اخمسة أصوع من دقيقيكف  له التاستحالخامسة: من تزوج امرأة في عدتها فارقها و

ه آرد کفار  (1)شود، و مستحب است که پنج صاعپنجم: کسی که با زنی در عده ازدواج کند، از او جدا می
 بدهد.

  صبح صا ماا استح  له أن يالسادسة: من نام عن العشاء حب ااوة نص  اللي  

نيمه شب بگذرد، مستحب است که فردای  : کسی که قبل از خواندن نماز عشا بخوابد تا اینكه ازششم
 آن روز را روزه بگيرد.

ا استتطاع  فإن عجز تصتدق ام  مدين م يوم فعجز عنه أطعم مستكيناا ياالستااعة: من نور صت 
  فإن عجز استغفر الله

هفتم: کسی که نذر کند روزی را روزه بگيرد سپس از روزه گرفتن در آن روز ناتوان شود، فقيری را با دو 
دهد، و اگر نتوانست از خداوند درخواست تواند صدقه میکند، و اگر نتوانست هر چقدر که میاطعام می  (2)مُدّ 

 کند.استغفار )بخشش( می

 

 
 کیلوگرم آرد کفاره بدهد. )مترجم(  15ی مستحب است کیلو گرم است؛ یعن هر صاع سه -1

 باشد. )مترجم(گرم می 750هر مدُّ  -2
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 د الثالث: في خصال الكفارةالمقص

 هاسوم: خصوصيات كفاره 

     والصياموالإطعاموهي: العتق  

 باشد.که شامل آزاد کردن بنده، اطعام کردن، و روزه می

 القول في العتق

 آزاد كردن بنده 

ويتحقق الواتدان املتك الرقبتة  أو     وكفتارة الجمعويتع  على الوااتد في الكفتارة المرتبتة
فتإن لم يجتد انتقت  إلى متا اعتدهتا في المرتبتة  وفي الجمع يتدفع ثمن  الاتيتاع  إمكتانع ملتك الثمن م 

 للإمام  وللإمام تقدير الثمن وإسقاطه أو اعضه  -إن كان يملكه  -الرقبة 

شود؛ و توانایی آزاد کردن بنده در کفارۀ ترتيبی و کفارۀ جمع بر کسی که توانایی آن را داشته باشد واجب می
پذیر باشد. اگر ده را در اختيار داشته باشد و یا مبلغ آن را داشته و خرید آن نيز امكانمعنا است که یا بنبه این 

توانایی آن را نداشت، در کفارۀ ترتيبی باید به مورد بعدی عمل کند و در کفارۀ جمع باید قيمت آن را )اگر آن 
سمتی از مبلغ آن در اختيار بخشيدن تمام یا ق مقدار را داشته باشد( بپردازد، و مشخص کردن قيمت بنده و

 امام است.

 القول في الصيام

 كفاره  روزۀ 
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ويتحقق العجز: إما اعدم الرقبة  أو عدم ثمنها    في المرتبة مع العجز عن العتق   يامويتع  الصتتتت 
ول يباع المستتتتكن  ول ثياب الجستتتتد  ويباع ما   وإما اعدم التمكن من اتتتترا ها وإن واد الثمن 

 ن المسكن    عن قدر الحااة م يفض

شود. ناتوانی در آزاد واجب می روزهدر کفارۀ ترتيبی اگر شخص توانایی آزاد کردن بنده را نداشته باشد، 
کردن بنده یا به دليل نبودن بنده است و یا نداشتن مبلغ آن و یا اینكه امكان خریدن آن وجود نداشته نباشد 

پوشاند )برای پرداخت کفاره( فروخته جسم را میسكونت و لباسی که )گرچه مبلغ آن موجود باشد(. محل 
 شود.شود؛ ولی آن مقدار از محل سكونت که بيش از حد نياز است فروخته مینمی

الختادم على المرتفع عن مبتااتتتترة الختدمة  إل مع المرض المحوج إلى الختدمة  ولو  يِستتتتتغ  عنو
مكتان الغنتاء تبتديلته؛ لإيلزم    دال منته ابعض ثمنتهاحذتث يتمكن من الستتتتتبت  اا يت كتان الختادم غتال

 وأمكن تحصي  البدل ابعض الثمن   عنه  وكوا المسكن إٍا كان غالياا 

تواند برای پرداخت کفاره او را بفروشد( مگر اگر بدون خدمتكار بتواند زندگی کند به آن نيازی ندارد )و می
ای که با مقداری از بها باشد به گونهگر خدمتكارش گرانبا وجود نوعی بيماری که نياز به خدمتكار دارد، و ا

باشد. نياز میکند بخرد، باید چنين کند، زیرا از او بیقيمت آن بتواند خدمتكار دیگری که نيازش را برطرف می
ای دیگر که نيازش به همين ترتيب در مورد محل سكونت، اگر گران باشد و با قسمتی از قيمت آن بتواند خانه

 ه نماید، باید این کار را انجام دهد.کند تهيبرطرف می را

م اتهرين متتااع   وعلى المملوش ياومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقت  خطث صت 
ن صتتتام من إو   وإن كان لعور ا    م اتتتهر  فإن أفطر في الشتتتهر الأول من غي عور استتتتثن ياصتتت 

  فطار الإيثثم مع ل و  أتم الثاني ولو يوماا 

و بر غلام یا کنيز واجب است قتل غيرعمد، اگر نتواند بنده آزاد کند باید دو ماه پياپی روزه بگيرد ـدر ظهار و  
کند، و اگر عذر داشته ـ و اگر در ماه اول بدون عذر روزه را باطل کند، از اول شروع مییک ماه روزه بگيرد

ها را پشت سر هم دیگر لزم نيست بقيه روزرا روزه بگيرد،  دهد. اگر از ماه دوم تنها یک روزباشد ادامه می
 بگيرد، و با ادامه ندادن )پياپی( گناه نكرده است.

والجنون  أما الستتتفر  فإن   والإغماء   والمرض   والنفاإ  الحيض:  والعور الوي يصتتتح معه البناء
أنفسهما   على  المر ع خوفاا ااع  ولو أفطرت الحام  أو  تللت    وإل كان قاطعاا ا طر إليه كان عوراا 

   ل ينقطععلى الولد  لو أفطرتا خوفاا كوا و  لم ينقطع التتااع
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های ماه اول فاصله بيندازد عبارتند از: حيض، نفاس، بيماری، تواند بين روزهعذرهایی که با وجود آنها می
 بيهوشی و دیوانگی. 

ها ون اجبار( پياپی بودن روزهشود، وگرنه )بدیاما در مورد سفر، اگر مجبور به آن شده باشد عذر محسوب م
 شود )و باید از اول شروع کند(.قطع می

خورد )و ها به هم نمیاگر زن حامله یا شيرده از ترس بر جان خود یا فرزندش روزه نگيرد، پياپی بودن روزه
 دهد(.بعد از برطرف شدن عذر ادامه می

كمن وار المتاء في حلقته  أو لم  ستتتتواء كتان إابتاراا لم ينقطع التتتااع   الإفطتار ولو أكر  على 
ولو عرض في أثناء الشهر الأول ةمان ل يصح صيامه عن الكفارة   يكن كمن  رب حب أك 

 كشهر رمضان والأ حى  اط  التتااع  

خورد، چه مانند کسی باشد که آب ها به هم نمیاگر فردی مجبور به شكستن روزه شود پياپی بودن روزه
زنند تا بخورد. اگر در بين ماه اول به زمانی برخورد کند که انند کسی باشد که او را میریزند یا مقش میدر حل

 خورد.ها به هم میروزۀ کفاره گرفتن در آن صحيح نيست )مانند ماه رمضان یا عيد قربان( پياپی بودن روزه

 الإطعامالقول في 

 اطعام 

ن الصتتتتيتام  ويجت  إطعتام العتدد المعتبر لكت  واحتد متد  في المرتبتة مع العجز ع الإطعتامويتع  
ول يجزي إعطتاء متا دون العتدد المعتبر وإن كتان اقتدر إطعتام العتدد  ول يجوة   والأفضتتتتت  متدان

 التكرار عليهم من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد  ويجوة مع التعور  

شود، و باید آن تعداد فقيری که لزم است را با دادن ه بگيرد اطعام واجب میدر کفارۀ ترتيبی اگر نتواند روز 
یک مدّ طعام غذا دهد، و بهتر است به هر کدام دو مد طعام بدهد. اگر کمتر از آن تعداد فقيری که لزم است 

 (1)ا بيشتر( باشد.کند، حتی اگر مقدار غذایی که به آنان داده است به همان ميزان )یرا اطعام کند، کفایت نمی

 
 کند. )مترجم(مثلا اگر شصت مد طعام را به پنجاه فقیر بدهد کفایت نمی -1
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( 1)بتواند به آن تعداد لزم فقير غذا بدهد غذا دادن به تعداد بيشتر به یک فقير در یک کفاره جایز نيست،اگر 

 ولی با وجود عذر جایز است.

ويج  أن يطعم من أوست  ما يطعم أهله  ولو أعطى مما يغل  على قوت البلد ااة  ويستتح  
الملح  ويجوة أن يعطي العتدد متفرق   أعلا  اللحم  وأوستتتتطته الخت   وأدونته  أن يضتتتتم إليته أدامتاا 
  ويجزي إخراج الحنطة والشتتعي والدقيق والخ   ول يجزي إطعام وتستتليماا   ومجتمع   إطعاماا 

الصتغار منفردين  ويجوة منضتم   ولو انفردوا احتست  الثنان اواحد  ويستتح  القتصتار على 
 هو احكمهم كالأطفال  إطعام المممن  ومن 

دهد اطعام کند، و جایز است با چيزی که اش میرا را با حد وسط آن غذایی که به خانوادهواجب است فق
 غذای معمول اهل شهر است اطعام کند.

ترین که بهترین آن گوشت و حد متوسط آن سرکه و پایينمستحب است که به آن خورش نيز اضافه کند ـ
یا جداگانه به صرف غذا دعوت کند و یا غذا را به آنها ز است که آن تعداد فقرا را با هم ـ و جایآن نمک است

 بدهد.
 تواند گندم، جو، آرد یا نان به آنها بدهد.می

ولی اگر همراه با کسی باشد جایز است، و اگر فقط   (2)کند،اطعام کردن بچۀ کوچک به تنهایی کفایت نمی
 ر به حساب می آید.ها باشند هر دو بچه یک نفبچه

 ـ را اطعام کند.مانند فرزندانشانمنان و کسی که در حكم مؤمن است ـمستحب است که مؤ

العداء )ستواء للا مة أو   وكوا الناصت    ول يجوة إطعام الكافر   إطعام المستلم الفاستقويجوة  
   المهدي  أو ايعتهم لأنهم يشايعونهم(

دیين یا پيروانشان به جهت یا مه اطعام کافر و ناصبی که با ائمهاطعام مسلمانِ فاسق جایز است، ولی 
 ورزد جایز نيست.یاری آنان دشمنی می

 مسا   أراع:  

 : گانهر چها مسائل

 
ی اگر به آن تعداد فقیر موجود نباشد یا ت مد طعام بدهد؛ ولتواند به یک فقیر شصمثلا اگر بتواند به شصت فقیر در شهر غذا بدهد باید چنین کند و نمی -1

 با آنها دسترسی نداشته باشد جایز است به تعداد کمتری از فقرا آن شصت مدّ طعام را بدهد. )مترجم(

 شود. )مترجم(یعنی یک نفر محسوب نمی -2
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والكستتتوة  فإٍا كستتتا الفقي يجزي الثوب   والإطعامالأولى: كفارة اليم  مخية ا  العتق  
   درة  والأفض  أن يعطيه ثوا  مع القالواحد مع الختيار 

ـ اگر بخواهد فقير را لباس بپوشاند کردن بنده یا اطعام یا پوشاندن اختيار داردکه بين آزاد  اول: کفارۀ قسم ـ
 دادن یک لباس )به اختيار خودش( کافی است، ولی بهتر است که در صورت توان دو لباس بپوشاند.

  والأفضتتتت  على المتدين في كفتارة اليم  متد لكت  مستتتتك  ولو كتان قتادراا   الإطعتامالثتانيتة:  
  مدان

عام در کفارۀ قسم یک مدّ غذا برای هر فقير است، اگر بتواند دو مدّ بدهد، و البته بهتر است دو دوم: اط
 مد بدهد.

 يلاء مث  كفارة اليم  الثالثة: كفارة الإ

 سوم: کفارۀ ایلاء مانند کفارۀ قسم است.

 الرااعة: من  رب مملوكه فوق الحد استح  له التكفي اعتقه  

 را بيش از حد بزند مستحب است با آزاد کردنش کفاره بدهد. اشچهارم: کسی که بنده

 في الأحكام المتعلقة بهذا الباب المقصد الرابع :

 ها: احكام كفاره چهارم

 وهي مسا  : 

 که شامل چند مسأله است:

وإن صتام   إن كانا ناقصت والأولى: من وا  عليه اتهران متتااعان  فإن صتام هلال  فقد أازأ 
   وأكم  الأول ثلاث   ن كان ناقصاا إكم  الثاني اا أ اه واعض الشهر وأ
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کند، : کسی که بر او روزۀ دو ماه پشت سر هم واجب است، اگر دو هلال ماه را روزه بگيرد، کفایت میاول
روزه( باشد، و اگر بخشی از ماه را روزه بگيرد و در ماه دوم آن را کامل کند صحيح  29ماه ناقص ) حتی اگر
 (1)کند.ماه اول را سی روز کامل حساب میو تی اگر ماه ناقص باشد، است، ح

على العتق فعجز  صتتتتتام  فلو كتان قتادراا   بتة احتال الأداء ل احتال الواوبالثتانيتة: العبرة في المرتّ 
 ول يستقر العتق في ٍمته  

اگر هنگام واجب ها براساس زمان به جا آوردن آن است نه هنگام واجب شدن؛ پس  : ترتيب در کفارهدوم
شدن آن توانایی آزاد کردن بنده را داشته ولی موقع پرداخت آن ناتوان شده است، باید روزه بگيرد و آزاد کردن 

 نخواهد بود.اش بنده بر عهده

لو كان   ولم يستق  فر تتته  ا  يج  الصتتتبر الثالثة: إٍا كان له مال يصتتت  إليه اعد مدة غالباا 
   يستق  فر هكالظهار مما يتضمن المشقة االتثخي 

( 2)کندرسد، کفارۀ واجب تغيير نمی: اگر دارای مالی باشد که به احتمال زیاد تا مدتی بعد به او میسوم

شود )مانند ظهار( وجوب صبر کند، و اگر از اموری باشد که صبر کردن باعث مشقت میبلكه واجب است 
 شود.آن برداشته و به مورد بعدی منتقل می

ن كان أفضت   إم  ثم واد ما يعتق لم يلزمه العود وياإٍا عجز عن العتق فدخ  في الصت   الرااعة:
 العجز   ثم ةال الإطعامم فدخ  في ياوكوا لو عجز عن الص

ای بشود که بتواند : اگر از آزاد کردن بنده ناتوان باشد و شروع به روزه گرفتن کند، سپس دارای بندهچهارم
ـ و به همين ترتيب اگر اگر چه بهتر است چنين کندروزه را ترک و بنده را آزاد کند ـ آن را آزاد کند، لزم نيست

 د، سپس عذرش برطرف شود، حكم به همين صورت است.از روزه گرفتن ناتوان شود و شروع به اطعام کن

 لأنه كفر قب  الواوب   ؛الخامسة: لو ظاهر ولم ينو العود فثعتق عن الظهار ل يجزيه 

 
 گیرد تا سی روزش کامل شود. )مترجم( ه بعد را روزه میروز از ما 25روزه باشد(،  29مثلا اگر پنج روز مانده به آخر ماه روزه بگیرد )حتی اگر ماه  -1

کند اما در این مورد چون قرار است به زودی مالی به او مثلا در کفاره ترتیبی با نبود بنده به اطعام و با ناتوانی از اطعام کفارۀ واجب، به روزه تغییر می -2

 برسد باید صبر کند. )مترجم(
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کند، چون کفاره گر ظهار کند و بدون اینكه قصد بازگشت داشته باشد بنده را آزاد کند، کفایت نمی: اپنجم
 را قبل از واجب شدن آن پرداخته است.

 لأنه ل أهلية له  وتدفع إلى وليه  ؛السادسة: ل تدفع الكفارة إلى الطف 

 شود.ارد، بلكه به ولیّ او داده میشود چون او شایستگی دریافت آن را ندششم: کفاره به بچه داده نمی

والزواة   الستتتتااعة: ل تصتتتتر  الكفارة إلى من يج  نفقته على الدافع  كالأب والأم والأولد
 ن كانوا أقارب إوتدفع إلى من سواهم و  أغنياء االدافع لأنهم ؛شوالمملو

مانند پدر و مادر و فرزند و د ـاش بر او واجب است بپرداز تواند کفاره را به کسی که پرداخت نفقههفتم: نمی
ا بپردازد، تواند به غيرِ آنهشوند و فقير نيستند، و مینياز محسوب میـ چون آنها با وجود او بیهمسر و بنده

 حتی اگر نزدیكانش باشند.

أو   االإعتاقر  الثامنة: إٍا واب  الكفارة في الظهار وا  تقديمها على المستتتتذ   ستتتتواء كفّ 
  طعاماالإاالصيام أو 

شود باید آن را قبل از نزدیكی بپردازد؛ چه کفاره آزاد کردن : هنگامی که در ظهار کفاره واجب میهشتم
 اطعام.بنده باشد یا روزه و یا 

التاستتتعة: إٍا وا  عليه كفارة مخية كفر اجس  واحد  ول يجوة أن يكفر انصتتتف  من  
 اسس  

تواند قسمتی را از د، باید یكی از آنها را انتخاب کند و نمیهم: هنگامی که کفارۀ انتخابی بر او واجب شون
 ( 1)یک نوع و قسمتی را از نوع دیگر بپردازد.

إل مع العجز عن إيجتاد الرقبتة في كفتارة الجمع  العتااتتتترة: ل يجزي دفع القيمتة في الكفتارة 
  فإن قيمتها تدفع للإمام  أو من نصبه الإمام

 
 اطعام کند و سی روز روزه بگیرد. )مترجم( تواند سی فقیر را مثلا نمی -1
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کفاره، قيمت آن را بپردازد، مگر در ناتوانی از آزاد کردن بنده در کفارۀ تواند به جای پرداخت دهم: نمی
 پردازد.سی که امام منصوبش کرده است میجمع، که قيمت آن را به امام یا ک

م اهرين متتااع  من الأاهر الحرم  ياالحادية عشرة: من قت  في الأاهر الحرم وا  عليه ص
 وإن دخ  فيهما العيد وأيام التشريق 

های حرام های حرام مؤمنی را به قتل برساند واجب است دو ماه پياپی در ماه: بر کسی که در ماهیازدهم
 بگيرد، گرچه در آن عيد یا ایام تشریق باشد.روزه 

  فإن م اتهرين متتااع  فعجز صتام ثمانية عشتر يوماا ياالثانية عشترة: ك  من وا  عليه صت 
 عليه  ء  فإن لم يستطع استغفر الله تعالى ول  لم يقدر تصدق عن ك  يوم امد من طعام

گيرد، و اگر يرد و نتواند، هجده روز روزه می: هر کس که بر او واجب است دو ماه پياپی روزه بگدوازدهم
دهد، و اگر نتوانست از خداوند طلب استغفار )درخواست نتوانست برای هر روز یک مد طعام صدقه می

 (1)اش نيست.زی بر عهدهکند و دیگر چيبخشایش( می

 

 
 حتی اگر بعدا توانا شود. )مترجم( -1
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 یلاء كتاب الإ 
 1كتاب ایلاء 

 : والنظر في أمور أراعة 

 شود:چهار مورد به این مبحث مربوط می

  في الصيغة: الأول
 اول: صيغه 

ويقع اكت  لستتتتان مع القصتتتتد إليته  واللف     التلف ول ينعقتد اليلاء إل اتثستتتتمتاء الله تعتالى مع 
أو ما يدل عليها    فراك"  أو يثتي االلفظة المختصتتة اهوا الفع  "والله ل أدخل  فراي في:  الصتتريح 
   صريحاا 

ـ محقق اگر همراه با قصد باشدشود، و با هر زبانی ـهای خداوند متعال منعقد میایلاء تنها با بردن نام
را در فرجت  باشد: )والله ل أدخَلت فَرجي في فَرجِک( )به خدا قسم فرجمگردد. لفظ صریح آن اینگونه میمی

 دهم( یا لفظی را بياورد که مختص این فعل باشد، یا به طور واضح به آن دللت کند.قرار نمی

 تجرد  عن النية ول يقع مع   والمحتم  كقوله: ل اامعتك أو ل وطثتك  فإن قصتتتد اليلاء صتتتح 
ولو قال: ل اامعتك ل ستاقفتك  يقع مع القصتد    لو قال: ل أامع رأسي ورأستك في اذ  أو مخدة  أوو

   في دارش لم يكن مولياا 

 
 یعنی مرد قسم بخورد که با همسرش نزدیکی نکند. )مترجم( -1
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نم( اگر کنم یتا نزدییه نمهکهنتد )متاننتد اتا تو امتاع نمهدالفتاظه کته احتمتال آن را مه
 ود شن را ندااته اااد  ایلاء واقع نمههمرا  اا قصد ایلاء اااد صح ح اس   و اگر قصد آ

مانم، اگر همراه با ود، یا با تو زیر یک سقف نمیشاگر بگوید: سر من و تو در یک خانه یا بالش جمع نمی
 شود.کنم، ایلاء محقق نمیشود، و اگر بگوید: دیگر از عقب با تو نزدیكی نمیقصد باشد، ایلاء محسوب می

   الشرط  فلو علقه اشرط  أو ةمان متوقع كان لغياا ويشترط تجريد اليلاء عن 

رود مشروط شده باشد، باطل است یا زمانی که انتظار آن می ایلاء باید بدون شرط باشد؛ پس اگر به شرط
 شود(.)ایلاء واقع نمی

ولو حل  اتالعتتاق أن ل يطتثهتا  أو اتالصتتتتتدقتة  أو اتالتحريم لم يقع ولو قصتتتتتد اليلاء  ولو قتال: إن 
 كوا  لم يكن إيلاء   بتك  فعليّ أص

صدقه بدهد یا زن بر او حرام شود، ایلاء واقع  ای نزدیكی نكند، یااگر مرد قسم بخورد که با آزاد کردن بنده
 شود، حتی اگر قصد آن را داشته باشد.نمی

 شود.اگر بگوید: اگر با تو نزدیكی کردم بر من فلان چيز است، ایلاء محسوب نمی

ةواة  وقال للاخره: اتركتك معها لم يقع االثانية ولو نوا   إٍ ل إيلاء إل مع النطق ولو آلى من 
  ول يقع إل في إ تتتترار  فلو حل  لصتتتتلاح اللبن  أو لتتداي في مرض لم يكن لته حكم اتاستتتتم الله

   كالإيماناليلاء  وكان 

شود، حتی اگر کردم، ایلاء زن دوم واقع نمیاگر با زنش ایلاء کند و به زن دیگر بگوید: تو را نيز با او شریک  
 با بردن نام خداوند.شود مگر قصد آن را داشته باشد؛ زیرا ایلاء محقق نمی

شود؛ پس اگر قسم بخورد که چون تو بچه شير ایلاء اگر فقط برای آسيب رسانيدن به زن باشد، واقع می
کنم، حكم ایلاء را ندارد و مانند ا تو نزدیكی نمیکنم، یا برای خوب شدن از مریضی بدهی با تو جماع نمیمی

 باشد.قسم می
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 في المولی: الثاني
 ننده دوم: ایلاء ك

البلوغ  وكمال العق   والختيار  والقصتتتد  ويصتتتح من المملوش  حرة كان  ةواته : ويعتبر فيه
  من المجبوب ويصح   ومن الخص كتاايأو أمة  ومن ال

چه زنش بالغ، دارای عقل سالم، و اختيار و با قصد و نيت باشد. ایلاء کردن غلام ـلزم است ایلاء کننده: 
 تواند اهل کتاب، یا مرد اخته یا خواجه، باشد.ـ صحيح است. همچنين ایلاء کننده میآزاد باشد و چه بنده

 في المولی منها: الثالث
 سوم: زنی كه ایلاء شده است

نكوحتة اتالم ويقعاهتا   وأن تكون متدخولا   اتالملتك ويشتتتتترط: أن تكون منكوحتة اتالعقتد ل
   ويقع االحرة والمملوكة االعقد المنقطع

تواند کنيز خود را ایلاء کند، و باید با آن زن عقد )دائم یا موقت( همسر او باشد، و شخص نمیلزم است با 
 باشد. (1)تواند آزاد یا کنيزمیتواند همسر موقت خود را ایلاء کند، و زن نزدیكی کرده باشد. مرد می

ن  أمة  ول اعتراض والمرافعة إلى المرأة لضتتتترب المدة  ولها اعد انقضتتتتا ها المطالبة االف ة ولو كا
 كما يقع االمسلمة   كتاايةللمولى  ويقع اليلاء اال

 
 مثلا هنگامی که کنیزی را به عقد خود درآورده باشد. )مترجم(  -1
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بازگشت مرد را خواستار   تواندزن حق دارد به حاکم رجوع کند تا مدتی را برای او معين کند و بعد از اتمام آن می
اند به عقد درآید نيز تو ـ و صاحبش حق اعتراض ندارد. ایلاء بر زن غيرمسلمانی که میحتی اگر کنيز باشدشود ـ

 شود.شود، به همان صورت که بر زن مسلمان واقع میواقع می

 في أحكامه: الرابع
 چهارم: احكام ایلاء 

 وهي مسا  : 

 که شامل چند مسئله است:

امتدة تزيتد عن  اتالتدوام  أو مقرونتاا    أو مقيتداا ولى: ل ينعقتد اليلاء حب يكون التحريم مطلقتاا الأ
وهو  -كقوله    أو غالباا   إلى فع  ل يحصت  إل اعد انقضتاء مدة الترال يقيناا  مضتافاا أراعة أاتهر  أو 

أاتتتتهر فمتا دون  ول  لأراعتةحب أموتتتت إلى التد الترش وأعود  أو يقول: متا اقذت   ول يقع : -اتالعراق 
 على السواء  أو محتملاا  أو غالباا    ينقو قب  هو  المدة  يقيناا عاف معلقاا 

شود که زن را بدون ذکر زمان یا به طور دائم و یا برای مدتی بيش یلاء تنها در صورتی واقع میمسئلۀ اول: ا
کشد، مقيّد نماید؛ چهار ماه بر خود حرام کند، و یا آن را به کاری که معمولً یا حتماً بيش از چهار ماه طول می  از

ن تُرک بروم و برگردم( و یا بگوید: )تا زمانی مانند اینكه کسی که در عراق است بگوید: )تا زمانی که به سرزمي
شود و همچنين ار ماه یا کمتر از آن باشد، ایلاء واقع نمیکند چهام(... اگر مدت زمانی که بيان میکه زنده

 شود.%( قبل از این مدت تمام می۵۰است اگر مقيد به کاری شده باشد که یقيناً یا غالباً یا احتمالً )به احتمال 

لأنته يمكنته التخلل من التكفي   ؛ال: والله ل وطتثتتك حب أدخت  هتو  التدار لم يكن إيلاءولو قت 
 االدخول  وهو منا  للايلاء  مع الوطء 

تواند با شود؛ زیرا میکنم، ایلاء محسوب نمیاگر بگوید: به خدا قسم تا وارد خانه نشوم با تو نزدیكی نمی
 نزدیكی خلاص کند، و این با ایلاء منافات دارد. ورود به خانه خود را از کفاره دادن برای
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   أو عبداا  هر  سواء كان الزوج حراا الثانية: مدة الترال في الحرة والأمة أراعة أا

 در زن آزاد یا کنيز چهار ماه است؛ چه مرد آزاد باشد یا غلام.  (1)مسئلۀ دوم: مدت انتظار

فإٍا انقضتتت  لم تطلق اانقضتتتاء المدة  ولم    ة  والمدة حق للزوج  ولذ  للزواة مطالبته فيها االف
فتإن طلق فقتد خرج من حقهتا    ن رافعتته فهو مخي ا  الطلاق والف تةإيكن للحكتام طلاقهتا  و

ن امتنع من الأمرين حب  و يق عليه حب يفر أو يطلق  ول إو   وكوا إن فاء  وتقع الطلقة راعية
   يجبر  الحاكم على أحدهما تعيذناا 

رد است و زن حق ندارد از او طلب رجوع کند و هنگامی که مدت سپری شد با اتمام مدت، آن ممدت حق 
تواند او را طلاق دهد، و اگر زن امر را به حاکم رجوع دهد، مرد شود، و حاکم نمیداده محسوب نمیزن طلاق

دارد و طلاق رجعی نبين انتخاب طلاق یا بازگشت حق انتخاب دارد؛ پس اگر مرد طلاق بدهد زن دیگر حقی 
شود، و به همين ترتيب اگر رجوع کند )زن رجوع کند(. اگر مرد هيچ کدام را انتخاب نكند حبس واقع می

شود تا اینكه بين بازگشت و طلاق یكی را انتخاب کند، و حاکم او را بر انتخاب شود و بر او سخت گرفته میمی
 کند.یكی از دو مورد مجبور نمی

نة ودافع اعد المرافعة حب انقض  المدة سق  حكم اليلاء  ولم يلزمه الكفارة يولو آلى مدة مع
لأنه حق متجدد  فذستتق  االعفو ما   ؛ولو أستتقط  حقها من المطالبة لم تستتق  المطالبة  مع الوطء

 ل ما يتجدد   كان لةماا 

ومت کرد تا مدت به پایان ااگر مدت مشخصی را ایلاء کند و بعد از اینكه زن به حاکم رجوع کرد باز هم مق
 (2)شود و لزم نيست برای نزدیكی کردن کفاره بدهد.برسد، حكم ایلاء ساقط می

 
 ترک کند.)مترجم(حداکثر مدتی که جایز است مرد نزدیکی را  -1

گشت ر قسم بخورد که به مدت پنج ماه با همسرش نزدیکی نکند و بعد از اتمام چهار ماه زن به حاکم رجوع کند و حاکم به او حق انتخاب بین بازمثلا اگ -2

گردد؛ ازمیشود و بحکم ایلاء باطل می )با پرداخت کفاره( و طلاق را بدهد و او به مدت یک ماه مقاومت کند تا مدت به پایان برسد بدون پرداخت کفاره 

 گرچه در این مدت گناه کرده است. )مترجم( 
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رود )یعنی هر زمان که اگر زن حق خود از درخواست بازگشت مرد را ساقط کند اصل مطالبه از بين نمی
ن، آنچه گذشته است ساقط يدتواند حق خود را طلب کند( چون آن حق استمرار دارد، و با بخشبخواهد می

 آید.شود نه آن چه به وجود میمی

 فروع: 

 چند نكته:

وكتوا لو اختلفتا في ةمتان إيقتاع   الأول: لو اختلفتا في انقضتتتتتاء المتدة  فتالقول قول من يتدعي اقتاءهتا
 اليلاء  فالقول قول من يدعي تثخر   

باقی بودن آن را ادعا کرده است پذیرفته  کسی کهاگر در به پایان رسيدن مدت به اختلاف خوردند، گفتۀ   -۱
آن را دارد پذیرفته  (1)شود. همچنين اگر در زمان وقوع ایلاء اختلاف داشتند، گفتۀ کسی که ادعای تأخيرمی

 می شود.

هنتاش متا يمنع من الوطء كتالحيض لهتا المطتالبتة وإن كتان الثتاني: لو انقضتتتتت  متدة الترال 
ل تنقطع المدة اثعوار الرا    كما  تنقطع الستتتتتدامةل  اء المدة في أثن  ولو تجددت أعوارها   والمرض

   ول تمنع من المرافعة انتهاء  ااتداء  ول اعترا اا 

مانند اگر مدت انتظار به پایان برسد زن حق دارد بازگشت مرد را مطالبه کند، گرچه مانعی برای نزدیكی ـ  -۲
ين مدت برای زن عذری به وجود آید باعث قطع شدن مدت گر در بـ وجود داشته باشد، و احيض یا بيماری

شود، چه این عذر از ابتدا در مرد بوده و یا در طی آن همانطور که مدت با عذر داشتن مرد قطع نمی  (2)شود،نمی
چهار ماه به وجود آمده باشد، و همچنين عذری که در پایان این مدت به وجود آمده باشد مانع رجوع زن به 

 گردد.حاکم نمی

 
 شود. )مترجم( گوید هفتۀ قبل، که در این صورت ادعای زن پذیرفته میگوید یک ماه قبل ایلاء انجام شده است و زن میمثلا شوهر می -1

طول انجامیده، که در این حالت این مدت که امکان بهره است و مجموعا بیست روز به  مثلا در مدت چهار ماه چند وقت برای زن عذر شرعی پیش آمده  -2

 شود. )مترجم(ـ نمیمثلا به چهار ماه و بیست روزبردن مرد وجود نداشته است باعث افزایش مدت انتظار ـ
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  فإن انقضتت  المدة والجنون الثالث: إٍا ان اعد  تترب المدة احتستتب  المدة عليه وإن كان مجنوناا 
 ااق ترال اه حب يفيق  

شود، هرچند که دیوانه باشد، اگر بعد از شروع مدت جنون بر مرد عارض شود، مدت برای او محاسبه می  -۳
 مانی که بهبود یابد مهلت دارد.بود تا زو اگر مدت به پایان رسيد و جنون باقی 

  ولو واقع أتى االف ة اف ة المعوور  وكوا لو اتفق صتتتتا ماا  ألزمالرااع: إٍا انقضتتتت  المدة وهو محرم  
 م الواا   ياوإن أثم  وكوا في ك  وطء محرم  كالوطء في الحيض  والص

شد باید مانند کسانی که عذر دارند داشته بااگر مدت در حالی به پایان برسد که مرد مُحرم باشد و یا روزه  -۴
مانند های حرام ـرجوع کند، و اگر نزدیكی کند رجوع محقق شده، هرچند گناه کرده است. در تمام نزدیكی

 ـ نيز حكم به همين صورت است.حيض و روزۀ واجب

د وفى   وتوق  اعتد انقضتتتتتاء متدة الظهتار  فتإن طلق فقت الأمرانالختام : إٍا ظتاهر  ثم آلى صتتتتح 
لأنته أستتتتق  حقته من الترال اتالظهتار  وكتان عليته كفتارة  ؛حق  وإن أاى ألزم التكفي والوطءال

 اليلاء 

کند، شود، و مرد بعد از اتمام مدت ظهار، توقف میاگر بعد از ظهار کردن، ایلاء هم نماید، هر دو واقع می  -۵ 
بدهد و نزدیكی کند؛ زیرا با ظهار کردن   ندهد باید کفارهاگر طلاق داد که چيزی بر گردنش نيست، و اگر طلاق  

 شود.حق خود از انتظار )برای ایلاء( را از بين برده است و کفارۀ ایلاء بر او واجب می

 حتس  عليه مدة الردة تالسادإ: إٍا آلى ثم ارتد 

 .شوداگر بعد از ایلاء کردن مرتد شود مدت ارتدادش هم جزو مدت انتظار حساب می -۶

 لزمته الكفارة   أو اعد المدة ثة: إٍا وطث في مدة الترالالمسثلة الثال

 مسئلۀ سوم: اگر در مدت انتظار یا بعد از آن نزدیكی کند باید کفاره بپردازد. 
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  أو ااتتتبه  اغيها من حلا له  اط  حكم اليلاء  ول   أو مجنوناا  ستتاهياا  يالرااعة: إٍا وطث المول
 تج  الكفارة  

د از روی سهو یا جنون یا اشتباه گرفتن زنش با دیگر زنانش با او نزدیكی کند، حكم مسئلۀ چهارم: اگر مر 
 شود و کفاره واجب نيست.ایلاء باطل می

 فثنكرت  فالقول قوله مع يمينه   الإصااةالخامسة: إٍا ادعى 

با قسم سئلۀ پنجم: اگر مرد ادعا کند که نزدیكی صورت گرفته است و زن انكار کند، گفتۀ مرد همراه م
 شود.پذیرفته می

    السادسة: المدة المضرواة من ح  اليلاء

 باشد.دهد از زمان وقوع ایلاء میمسئلۀ ششم: مدتی که حاکم قرار می

وف ة العااز إظهار العزم على الوطء مع القدرة    الستتتااعة: ف ة القادر غيبواة الحشتتتفة في القب  
إن كتان  الأكت العتادة اته  كتوقع خفتة المتثكول أو مع القتدرة أمهت  متا ارت  الإمهتالولو طلت  

     أو الراحة إن كان متعباا اا عاا 

دليلی پذیرد، و کسی که به مسئلۀ هفتم: رجوع کسی که توانایی نزدیكی را دارد با نزدیكی از جلو صورت می
 کرد.لزم است نشان دهد که اگر امكانش بود نزدیكی می (1)تواند نزدیكی کندنمی

ی که معمول است به او مهلت ارد با وجود توانایی )حرام نبودن نزدیكی( درخواست مهلت کند به اندازهاگر م
باشد، و یا استراحت ود، مانند سبک شدن معده اگر خيلی خورده است و یا غذا خوردن اگر گرسنه شداده می

 کردن در صورت خستگی.

اعتد  ة من المتدة  وكتوا لو طلقهتا راعيتاا الثتامنتة: إٍا آلى من الراعيتة صتتتتح  ويحتستتتتت  ةمتان العتد
  اليلاء ورااع

 
 مانند حیض بودن زن یا بیماری مرد و... )مترجم(  -1
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مسئلۀ هشتم: اگر با زنی که طلاق رجعی داده است ایلاء کند صحيح است و زمان عده جزو مدت انتظار 
 را بعد از ایلاء طلاق رجعی دهد سپس رجوع کند صحيح است. شود. همچنين اگر اومحسوب می

ليم   ستواء قصتد التثكيد أو لم يقصتد  أو قصتد االثانية التاستعة: ل تتكرر الكفارة اتكرر ا
  إٍا كان الزمان واحداا  االأولىغي ما قصد 

داشته باشد یا نداشته چه قصد تاکيد شود، مسئلۀ نهم: با تكرار قسم در یک زمان واحد کفاره تكرار نمی
 ، و یا با قسم دوم ایلاء دیگری را قصد کرده باشد.باشد

 

 ب العالمينوالحمد لله ر 


